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به درستی که محبوب‌ترین اعمال نزد خدای متعال " ادخال سرور" در قلب مومن است



3

14
8 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

ماهنامه فرهنگی و اجتماعی 
شماره ‌ 148 آذر ماه 1396

قیمت: 2500 تومان  

صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران 
مدیر مسئول و سردبیر: محبوب شهبازی

جانشین سردبیر: یوسف قدیانی
 مدیر اجرایی: محمد مهدی مازنی

هیات تحریریه:
  محمد آوخ - ابراهیم گراوند- وحید میگونی

محمدرضا قاسمی- محمدرضا اصغری
مریم خالقی- مهدی شمشیری

امورفنی: آتلیه شاهد 
ناظر فنی چاپ : علیرضا قاسمی
تلفن تحریریه: 88308086

تلفن امور مشترکین:88823584 
دورنگار امور مشترکین:88308348 

 ناشر: انتشارات شاهد 
تهران ـ خیابان طالقانی ـ خیابان 

ملک‏الشعرای بهار شمالی ـ شماره 5   
تلفن: 88835108

صندوق پستی: تهران 15715/194 
 

چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

* شاهد جوان برای جوانان 17 تا 25 سال 
منتشر می‏شود. 

* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب 
رسیده آزاد است. 

* مطالب رسیده بازگردانده نمی‏شود
* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز 

است

حرف اول:
یادداشت:
برداشت آزاد:
دخترانه، پسرانه:
مادرانه، پدرانه:
اجتماع:
حماسه آفرین:
راه و چاه:
مهارت:
مطبخ:
جدول:
زندگی به سبک دیگر:
تاریخ:
عافیت:
سلامت:
خانه دوست:
نور و نقره:
موج سازان:
نقد و نظر:

علمی: 
رو به رو:
یک، دو، سه:
حرکت:
بین الملل:
دریچه:

باشگاه اندیشه: 
روایت:
شعر:
بازار کتاب:
تفأل:
انگلیسی:

 بسیج، یک نام مقدس است /4
 اندیشه وحدت گرای امام خمینی)ره( /5

10/6 تکنولوژی امروزی که روزی فرزندانمان به آنها خواهند خندید!
 تلاش برای کنترل نهنگ آبی /8

 ایثارگری پدر خانواده زندگی را احیا کرد /10
 خلاقیت برای جسم و روان خاصیتی درمان بخش دارد /12

 آذرخشی در کویر ستم /14
 زندگی بهتر  با اطلاع از قوانین /16

 ضرورت امداد رسانی روحی به زلزله زدگان /18
 طرز تهیه سوپ بیکن و  سیب زمینی شیرین  /19

  /21
  هفته وحدت بهانه‌ای برای نزدیکی قلوب و دوری از اختلافات /22

 حادثه شانزده آذر به روایت شهید چمران /24
 راه رهایی از حساسیت‌های پاییزی چیست؟ /26

 خواص خوراکی های پاییزی /28
 هزار جریب؛ بهشتی در بهشت ایران /30

  پَرسه بر مدار سرخ /32
 مدرس و نسل امروز /34

36/مرواریدهای آرمیده در خاک
 تازه‌های علمی /38

 نماز،گفت و گو با پروردگار /40
 ورزشهای کهن ایرانی /42

 ابراهیم آشتیانی، مرد اخلاق فوتبال ایران /44
 ارتباط تحولات منطقه با افزایش قدرت ایران /46

 تربیت انسان تراز انقلاب؛ کارکرد اصلی هیئات  /48
 جوان ایرانی و فعالیت اجتماعی  /50

 خاطرات شهید مدافــع حـــرم محمد حسین مرادی /52



4

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

4

ل...
 او

ف
حر

 

به دنبال پیروزی انقلاب اســامی و قطع دســت استکبار جهانی و منافع 
آنها در ایران، توطئه‌ها و فتنه‌های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش 
یافت. در چنین شرایطی امام خمینی در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل 
بسیج را صادر کردند و فرمودند: مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید 

بیست میلیون ارتشی داشته باشد. 
هنــوز یک ســال از صدور فرمان امام نگذشــته بود که رژیــم بعث عراق با 
هدف براندازی نظام نوپای اســامی و با حمایت اســتکبار جهانی، علیه 

ایران دست به حمله همه جانبه زد. 
در چنین شــرایطی بود که جوانان سلحشــور، به اشــاره امــام به صورت 
خودجوش و تحت تشــکل‌های بســیجی به جبهه‌ها شــتافتند و در طول 
هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب اسلامی 

را آبیاری کردند و حماسه‌ها و رشادت‌های بی‌سابقه‌ای آفریدند. 
اینگونــه بود که بســیج در تاریخ انقلاب اســامی نه به عنــوان یک نهاد 
نظامــی صرف، بلکــه به عنوان یــک مکتــب فرهنگی و ارزشــی و کلمه 
طیبه‌ای که در بین همه اقشــار ملت ایران ریشــه دوانیده اســت، مطرح 
می‌شود. مقام معظم رهبری در مورد بسیج فرموده‌اند: »... اگر بخواهیم 
بسیج را در یک تعریف کوتاه معرفی کنیم باید بگوییم: بسیج عبارت است 
از مجموعه‌ای که در آن پاکترین انسان‌ها، فداکارترین و آماده به کارترین 
جوانــان کشــور، در راه اهداف عالی این ملت و برای کمال رســاندن و به 
خوشبختی رســاندن این کشور جمع شده‌اند ... بســیج عبارت است از 
تشکیلاتی که در آن افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه عظیم و منسجم، 
به یک مجموعه آگاه، متعهد، بصیر و بینا به مســائل کشور و به نیاز ملت، 

تبدیل می‌شوند. 
مجموعــه‌ای که دشــمن را بیمناک و دوســتان را امیــدوار و خاطر جمع 

میك‌ند؛ در حقیقت همه انســان‌های مؤمن، آگاه، بصیر، عاشق ، متعهد 
و علاقه‌مند و آگاه به کار، در هر میدانی از میدان‌ها هســتند که برای ملت 

مفید است، جزء بسیج‌اند؛ لذا بسیج یک نام مقدس است. «
تشــکیل بســیج مســتضعفان، ارتش 20میلیونی به فرمــان امام خمینی 
)ره( هوشــیاری و درایت بی نظیر حضرت امام )ره( از جمله اساسی ترین 
عوامل در جهت خنثی‌ســازی توطئه‌ها به حســاب می‌آید که به برکت این 
دوراندیشــی و هدایــت انقلاب در مســیر اصلی خود، زمینــه انقلاب دوم 
فراهم آمد و با ســقوط لانه جاسوسی آمریکا در تهران و برملاشدن ماهیت 
ســلطه جو و تجاوزکارانه آمریکا، شــیطان بزرگ با ضربه‌ای سخت و جبران 

ناپذیر روبرو شد.
اسناد بدســت آمده از لانه جاسوســی و اظهارات صریح حکام آمریکایی، 
مردم و رهبران کشــور و بویژه حضرت امام را با این حقیقت آشــکار مواجه 
ســاخت که احتمال مداخله نظامی آمریکا و هجوم به جمهوری اسلامی، 
امری بعید و غیرممکن نبوده و با توجه به سوابق این کشور در جهان، لزوم 
آمادگی مردم جهت مقابله و رویارویی را در کوتاهترین زمان ممکن آشــکار 

می‌ساخت.
مردم دلســوخته و مســلمان پاکباخته که دل در گرو عشــق بــه انقلاب و 
هدف‌هــای والای آن داشــتند، بــا آمادگی و قصــد و اراده خلــل ناپذیر، 
جهت پاسداری از دســتاوردهای انقلاب، گروه‌های مقاومت مردمی را در 

پایگاه‌های بسیج و در آن زمان در مساجد سراسر کشور تشکیل دادند.
  

سردبیر

5 آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی )ره( 

بسیج، یک نام مقدس است
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اســامی در جامعــه تلاش نموده اســت. یکــی از آثار و بــرکات وحدت 
اســامی، پیروزی انقلاب اســامی ایران اســت که مردم با صرف فعل 
خواســتن و دســت در دســت یکدیگــر، توانســتند دســت طاغوتیان و 

کشورهای سلطه‌گر را از کشور عزیزمان کوتاه کنند. 
هــم اکنون نیز نتیجه این وحدت و همدلی را در الگو قرار گرفتن انقلاب 
ما و حرکت مردم کشورهای مختلف و وحدت آنها با هر نوع دین و مذهب 
در برابر سطله و ستم مستکبران هستیم. در کل با هر نوع جهان بینی که 
به اهمیت وحدت بین اقشار مختلف جامعه نگاه کنیم، نتیجه می‌گیریم 
تــا وحدت و یکپارچگی بین آحاد مختلف مردم وجود دارد، دشــمنان با 
هیچ حربه و نیرنگی نمی‌توانند به خواسته‌های شوم خود برسند و هرگاه 
تخــم نفاق و جدایی از درون جامعه گذاشــته شــود، بین مردم اختلاف 
نظرها به تغییر دیدها بدل شــده و اینجاســت که راه برای نفوذ دشمنان 

باز می‌شود.
امید اســت با گرامی داشــتن بیــش از پیش این هفتــه فرخنده و اعیاد 
مبارک میلاد رســول اکرم )ص( و میلاد امام جعفر صادق )ع( و با تلاش 
بیشتر در تبیین نقش وحدت، کشور ایران همیشه سرآمد تحرکات علمی 

و فرهنگی در تمام جهان باشد.

هر ســال در ماه ربیــع الاول به مناســبت میلاد پیامبر اســام )ص( در 
فاصله 12 تا 17 ربیع الاول در ایران و بســیاری از کشــورهای اســامی 
هفتــه وحدت برگزار می شــود. به اعتقاد اکثریت اهل ســنت، 12 ربیع 
الاول و به نظر اکثریت اهل شیعه، 17 ربیع الاول روز میلاد پیامبر اسلام 

)ص( است. 
این اختلاف، ســبب شد تا امام خمینی)ره( با نام گذاری این ایام به نام 
هفته وحدت، هم به نظر دو مذهب بزرگ اســام احترام گذاشته و هم بر 
لزوم وحدت بیش از پیش جهان اسلام صحّه گذارد. مسلمانان در تاریخ 
پر فراز و نشــیب اســام، بارها شاهد تلاش دشــمنان قسم خورده برای 

برهم زدن وحدت اسلامی مسلمانان بوده اند. 
دشــمنان بارها بــا حربه‌های گوناگون، ســعی در از بین بردن اســام و 
اندیشه‌های ناب محمدی )ص( از پهنه جهان هستی داشته‌اند. می‌توان 
دلیل ناکامی آنها را وحدت و بصیرت مســلمانان نامید. از این رو، هرگاه 
دشــمنان توانسته‌اند در این وحدت خللی وارد کرده و یا با فتنه‌انگیزی، 
طیفــی از مســلمین را از بصیرت بر امور و فهم حقیقــت بازدارند زندگی 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان دستخوش ناملایمات بسیاری 

شده است.
 بنیانگــذار انقلاب اســامی ایــران، همــواره به منظــور تحقق وحدت 

اندیشه وحدت گرای امام خمینی)ره(
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عینک های سه بعدی

نیازی نیســت که نابغه رایانه‌ای باشــید تا زوال 
عینک‌های سه‌بعدی )3D( را به چشم ببینید! 
بــه خصــوص وقتی بــا افــراد عینکــی مواجه 
می‌شــوید که بــر روی عینک طبــی خود یکی 
از همین عینک‌های ســه بعــدی کذایی را قرار 
داده‌انــد و به نمایشــگر زل زده اند، بیشــتر به 
نتیجه تحقیق خود مطمئن می‌شوید. این نوید 
را به شــما می‌دهیم که به زودی تلویزیون‌های 
هوشمند ســه بعدی تازه‌ای روانه بازار خواهند 
شــد که دیگر نیــازی به عینک‌هــای عجیب و 
غریب ندارند. علیرغــم تولید نمونه‌های اولیه، 
این تکنولوژی هنوز در پوست تخم مرغی خود 
اســت و راه طولانــی را در پیــش دارد تا به یک 

جوجه تبدیل شود.
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سیم و کابل
بله، تعجب نکنید، همین سیم‌هایی که همه‌جا 
را گرفتــه و گاه زیر دســت و پایمان می‌روند، به 
زودی زود از بین خواهند رفت! فرقی نمی‌کند 
که از شبکه اســتفاده می‌کنید یا مشغول شارژ 
کردن باتری وســیله برقی خود هســتید، چند 
ســال آینده، این ســیم‌های دســت و پاگیر، از 
زندگی الکترونیکی همه ما رخت خواهند بست 
و فــن آوری بی‌ســیم، همه جا را فتــح خواهد 
کرد. به زودی شارژ دســتگاه‌های الکترونیکی 
به صورت بی‌ســیم انجام خواهدشد و استفاده 
از اینترنت و شــبکه نیز نیازی بــه هیچ کابل و 

کابل‌کشی نخواهد داشت.
PC و کامپیوتر رومیزی

دیــر یــا زود مجبــور خواهیم شــد از PC های 
خــود دل بکنیم. اشــکال و انــواع جدیدی از 
کامپیوتر‌های رومیــزی، همچون اولترابوک‌ها، 
تبلت‌ها و گوشــی‌های هوشــمند، با بکارگیری 
ســرویس‌هایی چون Cloud، رفتــه رفته جای 
رایانه‌های رومیــزی را خواهند گرفت؛ احتمالا 
فرزندان ما برای بازدید از رایانه‌های رومیزی به 

موزه های IT مراجعه خواهند کرد.
دیسک‌های نوری

بی‌انصاف نیســتیم و یادمان اســت که روزی، 
همین دیســک‌های نوری، ما را از شر نوارهای 
غول‌آســای ویدویی، رهایی بخشــیدند. اما از 
)Blu-Ray( آنجایی که دیســک‌های بلــو-ری 

10 تکنولــوژی امروزی که 
روزی فرزندانمان به آنها 

خواهند خندید!

 حسین ملک محمدی°°

روزی روزگاری، ما از تلفن‌هایی اســتفاده 
می‌کردیم که ســیم داشــت! این بخشی 
از خاطرات شماست که برای فرزندانتان 
تعریف خواهیــد کرد و آنها با چشــمانی 
گرد شده، ناباورانه به شما خیره خواهند 
شــد و ابزاری عجیــب را در ذهن خویش 
از  روزی  آری!  کــرد.  خواهنــد  ترســیم 
راه می‌رســد کــه فن‌آوری‌هــای امروزی، 
تنها در بازی‌ها و شــیطنت‌های کودکانه 
جــای خواهنــد داشــت و آنچــه را که ما 
روزی از آن بــا نام "امکانــات و تجملات" 
یــاد می‌کردیــم، بــه عنــوان "ملزومات و 
بدیهیات" زندگی به شــمار خواهند آمد. 
در ادامه شما را با 10 فناوری که در آینده 
فرزندانتان از شنیدن وجود آنها شگفت 
زده خواهند شــد آشنا می‌کنیم.شاید به 
یاد نداشــته باشــید که چند ســال پیش 
 ،8000X  DynaTAC موتورولا  گوشــی 
پیشتاز فن آوری و گل سرسبد بازار بود، 
ابــزاری که هم‌اکنون هیولایی دو ســر به 
حســاب می‌آید. یــا مادربزرگ‌هایمان از 
تلویزیون‌هایــی حرف می‌زننــد که برای 
خود دم‌و‌دســتگاه شــاهانه و کمد چوبی 
زیبایی داشــت، تصویری که حتی تصور 
آن برای من و شــما خنده‌دار است.حال 
بیاییــد پس از ایــن درازگویــی نگاهی به 
10 فــن‌آوری بیاندازیم که دیــر یا زود به 
ذباله‌دان ذهن بشــری خواهنــد رفت و 
عاقبتــی نافرجــام در انتظار آنهاســت.
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ایــن  تکنولوژیکــی  پیشــرفت  حــد  آخریــن   
بــه زودی  بــه حســاب می‌آینــد،  دیســک‌ها 
اشتراک‌گذاری و فروش آنلاین فیلم و آهنگ و 
سایر اطلاعات، نســل این دیسک‌های فشرده 
دوست‌داشــتنی را منقرض خواهدکرد. امروزه 
با ظهور سرویس‌هایی چون iTunes )سرویس 
فــروش ارزان قیمت آلبوم‌های موســیقی اپل( 
و Netflix )ســرویس اجــاره و نمایــش فیلم و 
ســریال( نمی‌توان بیش از ایــن اقبالی را برای 
دیسک‌های نوری در نظر گرفت. البته فراموش 
نکنیــد که بــرای انقراض دیســک‌های نوری، 
وجود یــک اینترنت پرســرعت که همــواره در 

دسترس باشد نیز ضروری است!
صفحه کلید

یــاد بــاد آن روزگاران یــاد بــاد... آری روزگاری 
بود که تصویــر رایانه در اذهــان عمومی، وجود 
نمایشگری کوچک و یک صفحه پر از کلید بود، 
شاید صفحات کلید هم عاقبتی چون دیسکت‌ها 
را به چشــم ببینند و در آینــده نه‌چندان‌دور، از 
صحنه روزگار خارج شــوند. حقیقت آن اســت 
که تبلت و گوشــی‌های امروزی بدون داشــتن 
صفحه کلید مجزا نیز توانســته‌اند کارایی بسیار 
خوبی از خود نشان دهند؛ از این گذشته معرفی 
فن آوری هایــی چون Kinect، چشــم خوانی 
)eye tracking( و هــر چــه پیشرفته‌تر‌شــدن 
نرم‌افزارهای تشــخیص صوت و کلام، موجبات 
انقراض امپراطوری صفحه کلید را کلید زده اند!

USB درایوهای

باید با فلش درایوهای رنگ و وارنگ و همه شکلی 
که میز رایانه، جیب شــلوار، داشــبورد ماشین، 
جاســوئیچی و همه قســمت‌های زندگــی ما را 
اشغال کرده اند، خداحافظی کنید. در واقع؛ با 

همه گیر و ارزانتر شــدن سرویس‌های Cloud و 
افزایش روز‌افزون حضور و سرعت اینترنت )البته 
اگر از ســرعت اینترنت کشور ما فاکتور بگیرید( 
به زودی دیگر خبری از فلش مموری‌های چند 
گیگابایتی نخواهد بود. امروزه وقتی به سادگی 
 DropBox می‌توان با استفاده از ســایت های
و BOX، مشــکل ذخیــره و جابجایی اســناد و 
مدارک دیجیتال خود را رفع و رجوع کنیم، دیگر 

چه نیازی به فلش هست!؟
و  ماهــواره‌ای  راهیابــی  ابزارهــای   ،iPod

دوربین‌های دیجیتال

همــه بگــن ســیییب... چیــک! عکاســی با 
دوربین‌هــای دیجیتالــی ذوق و شــوق زیادی 
در انســان ایجاد می‌کند، بخصوص اگر درگیر 
عکاســی حرفه‌ای بوده و یا همیشــه مضطرب 
خراب شــدن عکس‌های مهمانی و مســافرت 
خود بوده باشــید، اما این هدیه دنیای IT نیز 
دیرپایــی نخواهد ماند. از ســوی دیگــر باید تا 
می‌توانید از پخش کننده موســیقی دیجیتالی 
خــود یــا ابزارهــای راهیابــی ماهــواره‌ای تان 
نیز اســتفاده کنیــد که دلتان به ایــن زودی‌ها 
برایشــان تنگ نشود. امروزه بســیاری از مردم 
ترجیح می‌دهند به جای هزینه کردن چندباره 
و خرید انواع و اقســام ابزارهای الکترونیکی با 
این اوضاع اقتصادی، یک ابزار همه فن‌حریف 
تهیه کنند. شــاید همانطور که گوشــی موبایل 
بــا داشــتن امکاناتــی همچون ســاعت باعث 
شــد تا کار و کاسبی ســاعت فروشی‌ها خراب 
شــود، حال، تبلت‌ها مانند غولی شــده اند که 
قرار اســت همه چیز را قورت بدهند، خب حق 
هم دارند. وقتی کاربــر می‌تواند با افزودن یک 
برنامــه کاربردی، آن هم بــه قیمت چند لمس 
انگشــت، دســتگاه پخش صوتــی و تصویری، 
دوربین باکیفیــت HD و ابزار دقیق راهیابی را 
در دســت داشته باشــد، چه نیازی به این همه 

آفتابه و لگن است!

کتاب خوان دیجیتالی کیندل

ابزار کتابخوان دیجیتالی کیندل، محصول خرده 
فروش بزرگ آمازون اســت. ایــن ابزار محبوب با 
قد و قواره کوچکــش می‌تواند کتابخانه‌ای را به 
همراه بکشــد و مطالعه متون در صفحه نمایش 
خاص آن به مراتب از زل زدن به مانیتور راحت‌تر 
و سالم‌تر است. حال اپل خوشمزه و سایر تولید 
کنندگان تبلت‌ها در این فکر هســتند تا با ارائه 
قابلیتــی تــازه، این گجــت دوست‌داشــتنی را 
هــم از دور خارج کننــد. مطمئنــاً در آینده‌ای 
نه‌چندان‌دور، صفحات نمایشــی ارائه خواهند 
شد که مطالعه متون را به راحتی برگه‌های کاغذ 
کــه نه؛ اما راحت‌تــر از صفحــات نمایش فعلی 
خواهند کرد. خودمانیم، هرچه که این فن‌آوری 
پیشــرفته‌تر می‌شــود، باز هم دست گرفتن یک 
کتاب، لمس صفحــات آن، بوکردن تازگی و گاه 
سر و کله زدنش، لذتی است که هیچ جایگزینی 
نخواهد یافــت، اگر قبول ندارید خب می‌توانید 

امتحانش کنید!
ریموت کنترل‌های دوست‌داشتنی

نخســتین‌بار که تلویزیون رنگی به خانه‌مان آمد، 
دعــوای هر روزه‌ی مــن و برادرم، تغییــر کانال با 
ریموت کنترل بود! و چه ذوقی داشــتیم که یک 
ســر اتاق بشــینیم و کانال دلخواه خود را تنها با 
فشردن یکی از دکمه‌های کوچک مشکی عوض 
کنیم و دیگر مجبور نباشیم مدام در طول و عرض 
اتــاق برویم! حــال این فن‌آوری قدیــم الجذاب! 
قرار است که بندوبساط خود را جمع کند و برود. 
همانطور که شــرکت‌های سامســونگ و ال‌جی 
اعلام کرده اند، قرار اســت ریموت‌های لمسی و 
حرف‌گوش‌کنی به خانه‌مان بیاید که یک‌تنه کار 
همه ابزارهای الکترونیک خانگی را انجام دهند. 
البته امیدواریم با تعیین استانداردی واحد، همه 
تولید کنندگان وسایل صوتی و تصویری ترتیبی 
دهند که ایــن همه ریموت کنتــرل از کنار مبل 
راحتی من و شــما جمع شــوند و حداقل یکی از 

آنها جور بقیه را بکشد.
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تلاش برای کنترل نهنگ آبی

گرایش به بازی »نهنگ آبی« از روسیه آغاز شد 
چراکه ســازنده این بازی، یک جوان ۲۲ســاله 
روس به نام فیلیپ بودکین اســت که ادعا کرده 
ایــن بازی ابتــکار اوســت. حالا این بــازی در 
اوکراین، هند، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، آمریکا، 
بریتانیا و حتی عربســتان ســعودی رواج یافته 
است. گفته می‌شود برای هر فردی که وارد این 
بازی می‌شــود یک راهنما تعیین می‌شود. این 
راهنمــا به تدریج ۵۰ وظیفه برای بازیگر تعیین 
می‌کند که شــامل آســیب زدن به خود است. 
این وظایف به تدریج خشن‌تر می‌شود و ممکن 
اســت در نهایت به خودکشــی فــرد بیانجامد. 
اگرچه تعداد چنیــن چالش‌ها و بازی‌هایی در 
دنیا چشــمگیر نیست اما برای گروه‌های سنی 
کودک و نوجــوان، حالا زنگ خطــری به صدا 

درآمده که خانواده‌ها را نگران کرده است.
»نهنگ آبی« در اصفهان

خبر خودکشــی دو دختر نوجــوان که چندی 

پیش در اصفهان از روی یک پل روگذر ســقوط 
کردند، چند روزی در صــدر اخبار قرار گرفت. 
به‌ویژه اینکه خبر، مورد تایید فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان نیز بوده و به گفته او، ســقوط 
دو دانش‌آموز دختر اصفهانی که منجر به فوت 
یک نفــر از آنــان و مجروحیت دیگری شــده، 
تحــت تاثیــر بازی »نهنــگ آبی« بوده اســت. 
هرچنــد بعدها اعلام شــد که نهنــگ آبی یک 
بازی نیســت بلکه یک چالش آنلاین است. به 
گفته این مســوول انتظامی، دو نوجوان قبل از 
پــرت کردن خود با یک دســتگاه ضبط صوت، 
با خانواده خود خداحافظــی کرده و علت این 
کار را انجام بازی آنلایــن نهنگ آبی در فضای 
مجــازی اعلام کرده‌اند. حــالا موضوع اصلی، 
تبعیــت از چالش‌هایــی اســت کــه در فضای 
مجازی به‌صورت کمپین‌های گسترده جهانی 
ظهــور می‌کننــد و به‌جز افراد بالــغ، با واکنش 

نوجوانان و کودکان هم همراه شده است.
اســتفاده بیش از ۴۰ میلیون گوشی هوشمند 
در ایــران و ۲۳ میلیــون نفــر گیمر، آمــار قابل 

توجهــی بــرای در نظرگرفتــن جوانــب فراگیر 
شــدن زندگی آنلاین است. بر اساس آمار مرکز 
ملی بازی‌های رایانه‌ای، هر گیمر در شبانه روز 
به‌صورت متوســط ۷۹ دقیقه صرف بازی‌های 
دیجیتالی می‌کند. آماری که طیف گسترده آن 
متوجه نوجوانان و کودکان است و آنها بیش از 
هرکسی از بزرگسالان‌شان می‌آموزند که در این 

فضا چگونه رفتار کنند.
آذری جهرمــی: فرزندانــم عضــو هیچ شــبکه‌ 

اجتماعی نیستند
روز گذشته وزیر ارتباطات ایران نسبت به چالش 
»نهنگ آبی« واکنش نشان داد. جواد جهرمی 
در اینســتاگرام خود نســبت به مــرگ و زخمی 
شــدن دو دختر جــوان که تحــت تاثیر چالش 
موســوم بــه »نهنگ آبی« قــرار گرفتنــد، ابراز 
تاســف کرد. خبر خودکشــی دو دختر نوجوان 
بــه دلیل پیــروی از رفتارهای شــیطان‌گونه در 
فضای مجازی، برای شنوندگان، ناراحت‌کننده 
و بهت‌آور بــود. بنده نیز از شــنیدن خبر متاثر 
شــدم. باید بپذیریم که در کنار منافع بســیار، 
آفات جدی هم در فضــای مجازی وجود دارد. 
»به‌عنــوان یک پدر، فرزندانــم را به عضویت در 
شــبکه‌های اجتماعی تشــویق نکرده‌ام و آنها 
نیــز تاکنون عضویتــی نداشــته‌اند و همچنان 
بــا حضور یــک بزرگ‌تر از فضای مجــازی بهره 
می‌گیرنــد. به‌عنــوان حاکمیــت، بایــد مروج 
ابزارهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از 
فضــای مجازی و همچنیــن ترویج‌کننده نحوه 
صحیــح اســتفاده کــودکان و نوجــوان از این 
فضــا و کمک بــه تولید محتوا و ســرویس‌های 
متناســب با این ســنین باشــیم. این از اولین 
برنامه‌هــای وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم 
بود کــه به‌زودی اعلام خواهد شــد. اتفاق تلخ 
امروز اگر منجر به تغییر شــیوه‌های نادرســت 
حضــور کودکان و نوجوانــان در فضای مجازی 
نشود، متاسفانه مجددا قابل تکرار است. ما در 
قبال کودکان خود در فضای حقیقی و مجازی 
مســوولیم. مراقبت از آنهــا را به‌صورت ویژه در 

دستورکار قرار دهیم.«
جامعه، آینه است

یک کارشــناس فضای مجازی اما معتقد است 
کــه هراس‌افکنی از گســتره اینترنــت و ایجاد 
نگرانی از توســعه آن در جامعه، موضوعی بوده 
که عمدتاً در ایران مطرح می‌شود و در مواجهه 
با ایــن پدیــده ارتباطی از ســوی رســانه‌های 
رســمی، به‌عنوان یک سیاست دنبال می‌شده 
کار  دســتور  در  سیاســت  ایــن  هرازگاهــی  و 
دولتمــردان و تصمیم‌گیران نیــز قرار می‌گرفته 
اســت. به گفته او این نگاه، گاه با بروز موضوع 
یــا واقعه‌ای در فضــای اجتماعی که در بســتر 

تلاش برای کنترل نهنگ آبی
لیدا ایاز°°

یك اتفاق خیلی ساده افتاده است، صدور یک فرمان در فضای مجازی و اجرای آن از سوی دو دختر 
نوجوان که آســیب‌های جبران‌ناپذیری به خود وارد کردنــد. چالش نهنگ آبی که حالا در ایران دو 
قربانی داشته در حقیقت دستورهایی است که از سوی برخی افراد، به‌صورت برنامه‌ریزی شده در 
فضای مجازی صادر می‌شود با این مضمون که افراد را شهره به شجاعت و سرگروه باندهایی معرفی 

کند که در بین همتایان خود خاص و مورد توجه قرار بگیرند.
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فضای مجازی رخ داده بود به این فضا نســبت 
داده می‌شــد تا هــراس و نگرانی‌ها نســبت به 
توسعه این فضا نشــانه گرفته شود نه نسبت به 
معضل موجود در جامعــه. او ادامه می‌دهد:» 
شکی نیســت اینترنت یک ابزار متحول‌کننده 
ارتباطی اســت و به خصوص برای قشــر جوان 
و نوجــوان خطرات ایــن عرصه ناپیدا نیســت 
اما نســبت دادن تمام معضــات اجتماعی به 

اینترنت، قطعاً درست نیست.«
چالش، یک چالش رسانه‌ای بود

امــا پررنگ کــردن اتفاقــی که با عنــوان بازی 
»نهنگ آبی« در ایران رخ داد، یکی از مسائلی 
بــود که بــه گفتــه کارشناســان، دایــره توجه 
بزرگ‌تری را نسبت به این بازی ایجاد کرد. رضا 
احمدی، مدیر نظام رده‌بندی ســنی بازی‌های 
رایانــه‌ای بنیــاد ملــی بازی‌هــای رایانــه‌ای یا 
»اســرا« معتقد اســت که »نهنگ آبی« نه یک 
بازی یا اپلیکیشن، بلکه چالشی است که وقتی 
فرد وارد آن می‌شود باید تا ۵۰ مرحله به تمامی 
فرامین داده شده توســط ادمین اصلی گوش 
کند و آنها را اجرایی کند. چنین دستورالعملی 
بــرای این بــازی باعث شــده تا به‌عنــوان یک 

چالش خاص مطرح شود.
او می‌گوید:» این بازی یا چالش، نیاز به نصب 
نــدارد. در اپ اســتورها هــم قابــل خریداری 
نیست؛ چراکه صرفا یک چالش است که از یک 
مجموعه از قوانین پیــروی می‌کند. نکته حائز 
اهمیــت برای ایــن چالش اما آنجاســت که از 
تکنیک‌های علم روانشناسی استفاده می‌کند 
همین موضوع هم موجب سوءاستفاده چالش 
»نهنــگ آبــی« از کــودکان و نوجوانان شــده 
است. همچنین استفاده از عناصر بازی در یک 
محیط غیر از بــازی و واقعی نیز بر تاثیرگذاری 
آن افزوده اســت. وجود چنیــن عواملی باعث 
شده که مسوولان، راجع به این موضوع واکنش 

نشان دهند.«
او به بررســی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای 
در قبــال فــروش بازی‌ها در بازار ایران داشــته 
اشاره می‌کند و می‌گوید:» نکته‌ای که در بنیاد 
بازی‌های رایانه‌ای رعایت می‌شود این است که 
روی تمام بازی‌‌هایی که در بازار ایران به فروش 
می‌رســد بررســی و ارزیابی کنیم. متاسفانه در 
جامعــه ما فرهنگ درســتی از اســتفاده بازی 
رایانــه‌ای وجود نــدارد. ما در بنیــاد، در زمان 
رده‌بندی ســنی بازی‌ها، زمانی که تشــخیص 
دهیم یک بازی محتوای آسیب‌رســان دارد نام 
بــردن از آن بــازی را ممنوع می‌کنیــم و تا حد 
امــکان نام آن بازی را رســانه‌ای نمی‌کنیم. اما 
همین رســانه‌ای شــدنِ موضوع قربانی شدنِ 
دو دختر نوجوان از سوی همین چالش، باعث 

شــد تا این موضوع در مرکز توجه‌ها قرار گیرد و 
افراد بیشتری در تیررس آزمودن آن قرار گیرند. 
بــه گفته احمدی در ایران باید این حساســیت 
به‌صــورت ویژه باشــد، چراکه پیــروی از قانون 
کپی رایت در کشور وجود ندارد و از سوی دیگر 
نظارت بر فرزندان کم است و در مورد این بازی 
نیز اگر تا به این گســتردگی تبلیغات نمی‌شــد 
خیلــی راحت‌تــر می‌توانســتیم آن را مدیریت 
کنیم. او ادامه می‌دهد: »در این چالش به نظر 
می‌رســد افرادی که دنبال ماجراجویی مخرب 
هســتند، افرادی را که از نظر رفتاری شــرایط 

ایده‌آل ندارند هدف قرار می‌دهند.«
بــه اعتقــاد احمــدی در کشــورهای توســعه 
یافتــه، نظــام رده بنــدی بازی‌ها وجــود دارد 
»مثــا در آلمــان و کــره جنوبی، نکتــه مهم، 
فرهنگ اســتفاده از این ابزارها و بازی‌ها در آن 
کشورهاست و به افراد در سنین پایین، آموزش 
دســتی در این زمینه داده می‌شــود.  در نظام 
رده‌بندی »اسرا« که در بنیاد طراحی شده نیز، 

این آموزش‌ها در نظر گرفته شــده که بخشــی 
مربوط به مســوولان اســت و بخشــی مرتبط با 
خانواده‌ها اســت. متاســفانه درحــال حاضر، 
افرادی که به انتشــار ایــن بازی‌ها که محتوای 
آسیب‌رســان دارنــد دســت می‌زنند، بــا هیچ 
جریمه‌ای مواجه نمی‌شــوند. در ایران کمتر از 
۲۳ درصد از خانواده‌ها پیش از خرید بازی، به 
رده سنی آن توجه می‌کنند.« او تاکید می‌کند 
کــه در حــال حاضــر، بنیــاد ملــی بازی‌های 
رایانه‌ای با همکاری وزارت آموزش و پرورش در 
حال افزایش سواد رسانه‌ای مربیان پرورشی در 
چگونگی مواجهه کودکان با بازی‌های رایانه‌ای 
است. همچنین به زودی، طرحی برای نظارت 
بر بــازار بازی‌های رایانه‌ای به مجلس شــورای 

اسلامی ارائه می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد



ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

10

ه...
ران

پد
ه، 

ران
اد

 م

قصه یک معجزه دیگر در آوار کرمانشاه

ایثارگری پدر خانواده زندگی را احیا کرد

پرهــام و مــادرش »کــژال« برای 
ســاعتی در یکــی از روســتاهای 
کوئیــک زیر آوار بودنــد تا این‌ که 
محمد آنها را زنــده پیدا کرد و به 
تنهایــی از زیــر آوار نجــات داد؛ 
تــا این خانــواده ٦ نفره ســختی 
زندگــی را در ایــن‌ روزهــا بــا هم 

تقسیم کنند.
» چنــد روز پیــش وقتــی زمیــن 
٧,٣ریشــتری  زلزلــه  و  غریــد 
آوار  روی ســر مــردم کرمانشــاه 
شــد، وقتــی خانه‌هــا تکان‌تکان 
فروریختند  دیوارهــا  و  خوردنــد 
و گریه و ســوگواری جای شــادی 
نشســت، وقتــی امیــد جایش را 
بــه ناامیــدی داد، پــدر پرهــام با 
بیرون کشــیدن همســر و پســر 
یک‌ سال و هشت‌ ماهه‌اش از زیر 
آوار زندگی دوباره‌ای آغاز کرد. او 
هم بــه معجزه ایمان داشــت و با 
وجود شــوک و اضطراب آن شب 
وحشــتناک از جست‌وجو ناامید 
نشــد و بالاخــره »پرهــام« را در 
حالی ‌که مــادرش او را در آغوش 
گرفته بــود، زنده پیدا کرد. پرهام 
و مــادرش »کژال« برای ســاعتی 
در یکی از روستاهای کوئیک زیر 
آوار بودنــد تا این‌ که محمد آنها را 
زنده پیدا کــرد و به تنهایی از زیر 
آوار نجــات داد؛ تــا ایــن خانواده 
٦ نفره ســختی زندگــی را در این‌ 

روزها با هم تقسیم کنند.
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اهل کدام روستا هستی؟
کوئیک عزیز؛ یکی از روســتاهای پایین دشت 

ذهاب.
چند فرزند داری؟

آنیســا ١١ساله است. امســال به کلاس چهارم 
رفت. پارســا حــدود ‌٨ ســال دارد و کلاس دوم 
اســت. آخرین فرزندم هم پرهام است که ٤ ماه 

دیگر ٢ سالش تمام می‌شود.
لحظه‌ای که زلزله آمد، کجا بودی؟

من چند دقیقــه قبل از زلزله به مغــازه یکی از 
دوســتانم رفته بــودم. رضا معمــولا هم‌صحبت 
شــب‌های من بود. آن شــب هم مثل همیشــه 
صحبت گرم شــده بود کــه زیر پایمــان لرزید، 
خیلــی کوتاه بود و حدود ســاعت ٩:١٥ دقیقه 
بود. من به رضا گفتم کــه زمین‌لرزه بود، او هم 
تأییــد کــرد و بی‌توجه بــه صحبت‌هایش ادامه 
داد. حدود نیم‌ســاعت بعد صدای مهیبی مثل 
غــرش از دل زمیــن بلند شــد، همه جــا تکان 
می‌خــورد، دیوارهــای مغــازه مثل پــر کاه این 
طرف و آن طرف می‌رفت. مدت زمانش درست 
یادم نیســت اما کل دشت مثل پنبه بالا و پایین 
می‌شد. فکر کردم که قیامت شده، گرد و خاک 
هوا را پر کرده بود. همه جا تاریک بود و چشــم‌ 
چشــم را نمی‌دید. بــرای لحظاتی انــگار همه 
دشت ذهاب ســاکت شــده بود؛ هیچ صدایی 
نبود. رضا را دیدم که از ترس خشکش زده بود. 
من هم شوکه شــده بودم، وقتی به خودم آمدم 
یک‌دفعــه یاد بچه و زن و مــادرم افتادم. آنها در 
خانه بودند، با دست به سر کوبیدم و دوان دوان 
به سمت خانه رفتم. از خانه ما تا مغازه ١٠٠متر 
فاصله اســت اما آن شــب هر چــه می‌دویدم به 
خانه نمی‌رسیدم؛ انگار راه چند برابر شده بود.

بعدش چه شد؟
چهره پرهــام یک لحظه از نظرم دور نمی‌شــد. 
وقتــی بــه خانه رســیدم، خشــکم زد. ســقف 
اتاق‌های پشــتی به کلی ویران شده بود. دیوار 
حیــاط و خانــه هم ریزش کــرده بــود و جرأت 
ایــن‌ کــه وارد خانه شــوم را نداشــتم. در میان 
گردوخاک و ســیاهی شــب، چیزی شبیه سایه 
را دیدم. خوب که دقت کردم، دیدم که آنیســا و 
پارســا کنار هم ایستاده‌اند؛ مثل مجسمه. کنار 
یکدیگر به خرابه‌های خیره شــده بودند، تکان 
نمی‌خوردنــد. کمی آن طرف‌تر مــادرم را دیدم 
که کلوخ‌های ســقف و دیوار رویش را پوشــانده 
بود. آنیســا و پارســا را ســریع از میان خرابه‌ها 
خارج کردم. یکی را با دســت راســت و دیگری 
را با دســت چپ از زمین بلنــد کردم و به حیاط 
آوردم. بعد ســراغ مادرم رفتم و او را روی دوشم 
گذاشتم، او را به بچه‌هایم رساندم اما از پرهام و 

زنم خبری نبود.
یعنی آنها زیر آوار بودند؟

برای یک لحظه دنیا روی سرم خراب شد. پرهام 
آخرین بچه من اســت؛ عزیز و دوست‌داشتنی، 
خیلــی زیباســت. در همان لحظــات وقتی به 
نبود پرهام فکر می‌کردم، شــانه‌هایم می‌لرزید. 
از یک طرف نگــران او بودم، از ســوی دیگر به 
دنبال کژال می‌گشــتم. مطمئن بودم که آنها با 
هم هســتند. آخر پرهام فقط در آغوش مادرش 
می‌خوابید. شروع به جست‌وجو کردم. از آنیسا 
و پارســا پرس‌وجو کردم اما آنها چون صبح زود 
باید به مدرســه می‌رفتند، قبــل از زلزله در اتاق 
خوابیده بودند. پارســا به من گفت که پرهام با 
مــادرش بوده. مــن ابتدا به طرف اتــاق رفتم؛ 
اتاقی که بیشــتر شــبیه خرابه بود. همه آنجا را 
گشــتم اما کســی آنجا نبود. بعد اتــاق جلویی 
را جســت‌وجو کــردم امــا از آنها خبــری نبود. 
نمی‌خواستم ناامید شوم، با خودم فکر کردم که 
شاید کژال به آشــپزخانه رفته باشد. به‌ سرعت 
خودم را به آنجا رســاندم. بلنــد پرهام و کژال را 
صدا مــی‌زدم اما هیچ پاســخی نمی‌شــنیدم. 
درست یادم نیســت اما هنوز ساعت ١١ نشده 
بود کــه همســرم را در وضع بدی پیــدا کردم. 
بخشی از سقف روی او ریخته بود، اسمش را که 
صدا زدم، خودش را تکان داد. فهمیدم که زنده 
اســت. برای یک لحظه همه چیز برایم روشــن 
شــد؛ انگار دنیا دوباره روی خوشــش را به من 
نشان داد، پیداکردن زنم همه سختی‌ و بلاهایی 
که سرم آمده بود را از یادم برد. تنها بودم، کسی 
نبــود تا به مــن کمک کند؛ همه اهالی روســتا 
وضعی مثل هم داشــتند. نمی‌توانستم منتظر 
کمک بمانم، باید کاری می‌کردم و زنم را نجات 
می‌دادم. به هر زحمتــی بود آوارها را یکی پس 
از دیگری با احتیاط کنار زدم تا کژال از آوار آزاد 
شد و توانســت از جایش تکان بخورد. وقتی به 
طرف من برگشــت، دیدم که پرهام را محکم در 
آغوش خودش نگه داشته و بدنش را سپر کرده 
است تا به او آسیبی نرسید؛ وقتی این صحنه را 
دیدم، دیگر نتوانســتم خودم را کنترل کنم و به 

گریه افتادم.
بعد از پیداشدن پرهام و همسرت چه کردی؟

وقتی خیالم از خانواده‌ام راحت شــد، به کمک 
بقیــه رفتــم. تقریبا تا صبــح همــه جنازه‌ها را 
بیرون کشــیدیم و بعد هم آنهــا را با همان پتو و 
چادرهایی که بیرون آورده بودیم در گورســتان 

میرصفی دفن کردیم.
چند نفر از اهالی روســتای شــما در این زلزله 

کشته شدند؟
٣٣ نفر از اهالی کوئیک عزیز در این زلزله کشته 

شــدند. ٦ نفر هــم در بیمارســتان‌های تهران، 
همدان و کرمانشاه بستری هستند. تعدادی از 
این افرادی که کشــته شدند از اقوام من بودند. 
پســردایی‌ام کشته شد. پسر عمویم همراه با دو 
تا از پســرهایش، مادر و خواهــرش همگی در 

همین کوئیک عزیز زیر آوار جان دادند.
چنــد وقت اســت کــه در این روســتا ســاکن 

هستی؟
من از بچگی در کویک عزیز بزرگ شــدم، پدر و 
مادرم هم اهــل همین‌جا بودند؛ همه خاطرات 
من در همین روستا بود. بچگی، جوانی، ازدواج 
و پدرشــدنم همه در همین کویک عزیز بود. زنم 
»کژال« را به همین خانــه آوردم. من در همین 
خانه کــه الان فقط چند دیــوار فروریخته از آن 

باقی مانده است، پدر شدم.
چند ‌سال است که ازدواج کرده‌ای؟

حدود ‌١١سال پیش بود. همسرم از اقوام دور ما 
بود که با هم ازدواج کردیم.

شغلت چیست؟
من کشــاورز هســتم. با عمویم ١٥هکتار زمین 

داریم که در آن گندم، جو و ذرت می‌کاریم.
چقدر خسارت دیدی؟

خانه مــن ١٤٠متــر زیربنا داشــت کــه تقریبا 
همــه آن از بیــن رفتــه اســت. ماشــینم زیــر 
خرابه‌های دیوار له شده، تراکتوری که برای آن 
‌١٤٠میلیون هزینه کرده بودم، خســارت جدی 
دیده و دو تا از موتورهای آب چاه عمیق هم زیر 
آوار دفن شده است. با این همه خدا را شکر که 
فرزندانم و همســر و مادرم الان کنارم هســتم و 
عزادار نیستم. در روستا ما معدود خانه‌ای است 

که سیاهپوش نباشد.
خودت و خانواده‌ات شب‌ها کجا می‌خوابی؟

دو شب اول که شرایط خیلی سخت بود اما روز 
ســوم به ما چادر دادند، بــا این حال هوا خیلی 
سرد اســت؛ در چادر هســتیم با چند تا پتو اما 

سرمای این‌جا استخوان‌سوز است.
از امدادرسانی و کمک‌هایی که به شما و سایر 

زلزله‌زدگان انجام شده، راضی هستی؟
مردم ســنگ تمام گذاشــتند. هموطنان من از 
همه جــا برای ما کمک آوردنــد. الان در حیاط 
خانــه ما انبوهی از آب و مواد غذایی اســت که 
همه اهالــی روســتا از آن اســتفاده می‌کنند. 
مردم به ما خیلی کمــک کردند. از همه ایران و 
هموطنان مهربانم ممنونم. در این چند روزه به‌ 
خصوص از چهارشــنبه هفته گذشته به قدری 
به ما لطف داشــته‌اند که واقعا نمی‌دانم چطور 

تشکر کنم.«
منبع: روزنامه شهروند
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معمولی  نــگاه خیلــی  یــک  در  خلاقیــت 
یــک توانایی و امتیاز برای بقاء زیســتی و 
روانی آدمی بوده اســت. انســان ها برای 
بهتــر زنده ماندن و بهتــر زندگی کردن به 
نیرویــی نیازمند بوده انــد که به کمک آن 
بتواننــد فکر کرده و چاره اندیشــی کنند. 
باعث شــده  معنایی  در چنیــن  خلاقیــت 
تــا افراد بهتــر بتوانند از پس مشــکلات و 

نابســامانی ها برآیند.
در شــکلی اختصاصی خلاقیت زمینه ساز 
یادگیــری هــا و تغییرات ســازنده اســت. 
نداشــته  درونی  اگــر خلاقیت  ها  انســان 
باشــند خیلــی زود شــکننده می شــوند. 
در حالیکــه زمانه از ما مــی خواهد که به 
تغییرات لحظه به لحظه حســاس باشــیم. 
در واقــع اگر آدمــی از خلاقیت برخوردار 
نباشــد خیلــی زود توانایــی هایــش رو به 
افــول می گــذارد و تســلیم خواهــد بود. 
بــه خلاقیت  نگاهــی معقول  در  بنابرایــن 
می بایســت آنرا یــک توانایــی مفید برای 

تعبیر کنیم. بهتر شــدن  و  بودن  بهتر 
و  برای جســم  رهاســازی ســالم خلاقیت 
روان خاصیتی درمــان بخش دارد. چنین 
کنشــی عمدتا به دلیــل آنکه باعث جریان 
یافتــن توانایــی تحلیــل و پــردازش نوین 
اطلاعــات همراه با حل مســاله در زندگی 
روزمــره افــراد مــی شــود، نقــش مهمی 

در مهــار و رفــع تنــش هــای جســمانی و 
روانــی ایفاء می کنــد. مقاومت و پایداری 
جســمی و روانــی در برابــر آســیب هــای 
روانــی اجتماعــی موضوعــی اســت که با 
توانایــی هــای ذهنــی و شــخصیتی افراد 
ســالم  ســازی  رها  دارد.  نزدیکی  ارتبــاط 
خلاقیت بانی باز شــدن کانال های متعدد 
روان  و  جســمی  کالبــد  در  خــاق  امیــد 
شناختی افراد اســت. ثابت شده است که 
هم جســم و هــم ذهن انســان از ناامیدی 
)نداشــتن ایده های نو و موثر برای عمل( 
تاثیــر مــی پذیــرد و دچــار رکود و آســیب 
می شــود. اما برعکس امیــد خلاق) یعنی 
تولید و آفرینــش ایده های نو و موثر برای 
و  تواند کارکردهای جســمانی  مــی  عمل( 
روان شناختی فرد را ســالم و بهداشتی تر 

سازد.
آیــا ذهن و شــخصیت را بایــد دو مقوله 
متفــاوت از هم دانســت یا اینکــه اینها 

واقعا یک چیز هســتند:
پاســخ به این سئوال از دیرباز دشوار بوده 
اســت. تاریخ روان شناسی نشان داده که 
تفاوت وجود دارد.  بین ذهن و شــخصیت 
شــخصیت را می بایســت " ویژگی پایدار و 
تمیــز دهنده " تعبیر کرد. شــخصیت ما را 
از دیگران جدا می کند. آنچیزی که باعث 

خلاقیت برای جسم و روان 
جدای ما از دیگران می شــود ویژگی های خاصیتی درمان بخش دارد

متفاوت و پایداری اســت که در طرز تفکر، 
احســاس یا رفتار خود داریــم. در حقیقت 
هــر ویژگی که در آدمــی جنبه پایدار دارد 

شــخصیت ما را شکل می دهد.
انــدازه  همــان  مــا  تفکــر  نحــو  ایــن  بــه 
شــخصیت دارد کــه احســاس یــا رفتار ما 
دارد. شــخصیت جزء ایــن معنای دیگری 

ندارد.
از ایــن منظــر می تــوان اصالــت ذهن از 
شــخصیت  کــرد.  مشــاهده  را  شــخصیت 
محصولــی بنظــر مــی رســد که بایــد قبلا 
تولیــد شــده و آماده مقایســه باشــد. اما 
چــه عاملی چنیــن تولید گری دارد. ذهن 
در چنیــن حالتــی نقــش بازی مــی کند. 
به ذهن  وابســته  این فرایند  شــخصیت در 
و برآینــد آن تصور می شــود. محیط روانی 
ذهن بســیار فراخ بوده و تمامی گســترده 
ادراکی، احساســی و رفتاری فرد را در بر 
اینکه در لحظــات طبیعی  می گیرد. کمــا 
نیــز فــرد تمامی ایــن حــالات را در ذهن 
خود تجربه کرده و احســاس می نماید. از 
طرف دیگر ذهن ســیال بوده و واجد تغییر 
پذیــری اســت که البتــه می توانــد گاهی 
فراز و گاهی فرود داشــته باشد. در الگوی 
بر  بالینــی خلاقیــت درمانی ذهــن مقدم 
شــخصیت بــوده و هویــت آنــرا تعیین می 
کنــد. ما نماینده آن چیزی هســتیم که در 
ذهن مــان اتفاق می افتد. شــخصیت فرد 
توســط ذهــن او لحظه به لحظه ســاخته و 
پرداختــه می شــود و در عمل دیده شــده 
و موجب شناســایی ما می شــود. در واقع 
معمــاری شــخصیت انســان توســط ذهن 
او صورت می گیرد. یک مجســمه توســط 
دست چیره گر مجســمه ساز پرداخت می 
شــود. تغییــرات ریز و درشــت نیز توســط 
مجســمه ســاز بوجــود می آیــد. کاری که 

ذهن با شــخصیت می کند.
ذهــن انســان همیشــه کارآمد و برجســته 
نیســت. ذهــن در حالــت عــادی حــاوی 
و  خلاقیــت  گاهــی،  آ عناصــر  حداقــل 
تغییــر پذیــری اســت. بنابرایــن آنچه می 
آفرینــد کاملا عــادی و حتی آســیب پذیر 
بتــوان  امــا اگــر  است)شــخصیت فــرد(. 
جریــان خلاق ســازی را در ذهــن روان تر 
گاهی، خلاقیت  ح آ و ســیال تر کرد ســطو
و تغییــر پذیــری ذهــن به حداکثــر درجه 
آنــگاه خواهیــم دید که  و  بهینــه رســیده 
ســخت بودن شــخصیت حالتــی پویا پیدا 
ســازنده  و  متناســب  تغییراتــی  و  کــرده 
فرد  کنــد. در چنیــن لحظاتــی  مــی  پیدا 
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ســازنده  و  متناســب  هایی  ویژگی  صاحب 
از شــخصیت کــه البته منجمد نیســت می 

شود.
بالینــی  رویکردهــای  تمامــی  در  تقریبــا 
از  ارتقای ذهــن و شــخصیت  بــه  درمــان 
ابعــاد مختلــف توجــه شــده اســت. ولی 
کمتــر این ســئوال پرســیده شــده اســت 
کــه ریشــه بینــش و تغییــر اندیشــه ها یا 
تفکــرات چیســت. چگونه اســت که موفق 
می شــویم به واقعیت ها طور دیگری نگاه 
کنیــم. چگونه اســت که رفتــار جدیدتری 
را شــکل مــی دهیم. ما چگونــه موفق می 
گاهی و درک فراخ تری نســبت  شــویم به آ
بــه خــود و موقعیــت هــا برســیم. اگر در 
تحلیل تغییرات نوین در ذهن و شــخصیت 
"خلاقیت  برای  بایست  باشــیم می  منصف 
" و اثــری که بر حرکت درونی انســان می 
گذارد  احترام قائل شــده و بیش از این به 
نقش خلاقیت در ســامت روان بپردازیم.
چرا زندگی بدون خلاقیت ســخت است؟

•انســان بســیار تمایل دارد کــه در مقابل 
ناملایمات زمانه ســر فــرود آورده و ناامید 
شــود. خلاقیت ســپری در برابــر ناامیدی 
اســت. امید خلاق فرد را به تکاپوی مجدد 

وا می دارد.
•انســان ها پس از یک یا دوبار درگیری با 

مشــکل یا حتی مساله به رهاسازی آن و به 
نوعی ســرگردانی توام با اضطــراب تمایل 
برای  ناپذیر  پایان  منبعــی  دارند. خلاقیت 
تولید و بهره برداری از راه حل ها اســت.

•انســان ها دوســت دارند که قــوی تر از 
باشــند. خلاقیت  روزه های گذشــته خود 
یکــی از توانایــی هایی اســت کــه به فرد 
اعتمــاد بنفــس توام بــا توانمنــدی را می 

دهد.
•انســان ها می خواهند که همیشــه بهتر 
از گذشــته خود شــوند. هم دنیای بیرونی 
را.  خــود  درون  هــم  و  بیاراینــد  بهتــر  را 
خلاقیت توانایی اســت که آراســتگی بهتر 

بیند. می  تدارک  فرد  در  را 
•خلاقیــت در نگاهــی نوین یــک اثر نو و 
بدیــع نیســت که بدســت آدمی ســاخته و 
و دگرگونی  تغییر  بلکه  پرداخته می شــود، 
اســت کــه درون او را هــدف مــی گیرد و 
ترکیبــی  خلاقیــت  ســازد.  مــی  متحــول 
گاهی ها، هیجان ها و  متفــاوت و نوین از آ
رفتارها در مغز اســت که ذهن و شخصیتی 
دهــد.  مــی  شــکل  فــرد  در  را  جدیدتــر 
تعریــف و طراحی  ایــن معنی  خلاقیت در 
جدیدتــری اســت که برای خــود و زندگی 
مــی کنیم و می کوشــیم تا به آن برســیم. 
تعیین  را خلاقیت  تغییرات درونی  ســرعت 

مــی کند. بــدون خلاقیت جریــان تغییر و 
تحــول ذهنی و شــخصیتی یــا متوقف می 
ماند و یا بســیار به کندی انجام می شود. 
اگــر بتوانیم در انســان خلاقیت درونی را 
فعــال کنیم یا فعــال نگه داریــم  خواهیم 
پایــداری" را در  " تولــد روانــی  توانســت 

آوریم بوجود  زمان  طول 
•چــه چیــز باعث می شــود کــه خلاقیت 

بتواند قدرت شفابخشــی داشته باشد؟
•بســیاری از افراد که حــال درونی خوبی 
ندارنــد در پی آنند کــه بتواننــد تغییراتی 
را در خــود بوجود آورنــد. تغییرات درونی 
و ذهنی در انســان می بایســت در ســطح 
افــکار، کلمــات، انگیــزه، رفتــار و حتــی 
حــرکات اتفــاق بیافتد. خلاقیــت جریانی 
تــازه در تمامی این ابعاد اســت که ذهن و 
شــخصیت فرد را در بر می گیرد. خلاقیت 
به انســان اعتماد بنفس همــراه با توانایی 
مقابله با فشــارهای روانی را می دهد. این 
احســاس و ســرزندگی روحیه تــازه ای را 
برای تغییــر و بهبود یافتــن در فرد بوجود 

می  آورد.

: منبع
بر گرفته از مباحث دکتر علیرضا پیرخائفی
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روحانــی فرزانــه و عالم متعهــد، مرحوم حاج شــیخ محمــود مفتح، از 
واعظان مشــهور همــدان بود کــه در نهایت اخــاص و صداقت روزگار 
می‌گذراند و چون وی در ادبیات عرب و فارســی تبحر داشــت، اشــعار 
زیادی در مدح و منقبت و رثای اهل بیت ســروده که ضمن زیبایی‌های 
لفظــی، از مضامیــن عالــی و تاریــخ صحیــح ائمــه و احادیــث معتبر 
سرچشــمه گرفته بود. وی علاوه بر ســخنوری و وعــظ در حوزه علمیه 
همــدان به تدریس مشــغول بــود. در ســال ۱۳۰۷ ش. در خانه چنین 
ادیب فاضل و وارســته،  فرزندی دیده به جهان گشــود کــه او را محمد 
نامیدنــد. دانش‌طلبــی در ســایه معنویت و تربیت و در پرتــو فضیلت از 

همان دوران صباوت، حلاوتِ جان این کودک گردید. 
او روی آوردن به علم و آراســته گردیدن به صفاتی پســندیده را از پدری 
عالم و مادری نیکوسرشــت در کلاس باصفای خانواده آموخت، از هفت 

ســالگی پایش به مدرســه گشوده شــد و در زمینه ادبیات از پدر ادیب و 
شــاعر خویش بهره مند گردید. شــهید مفتح پــس از فراگیری مقدمات 
علوم عربی، فقه و بخشــی از منطق نزد پدر و اساتید وقت حوزه همدان، 
به ســال ۱۳۲۲ ش. به آشــیانه اهل بیت - قم مقــدس - مهاجرت نمود 
و در مدرســه دارالشــفاء و در حجــره ای محقر و نمنــاک اقامت گزید و 
همچــون دیگر جوینــدگان معارف دینی بــا جدیــت و اهتمامی درخور 

اهمیت به کسب علوم و مکارم پرداخت. 
ذوق سرشــار و اســتعداد عالی به همراه کوشش پرجوش و وجود اساتید 
برجســته ســبب آن گردیــد تا مفتــح به صورت شــگفت انگیز و شــایان 
توجهی دروس حوزه از جمله رســائل، مکاســب و کفایه را طی ســالهای 
۱۳۲۴ - ۱۳۲۲ ش. فراگیــرد و خــود در زمره اســاتید حــوزه علمیه قم 

قلمداد گردد. 
ایشــان عرفان و دروس خــارج فقه و اصول را در عالی ترین ســطح، نزد 
رهبر کبیــر انقلاب حضرت امــام خمینی )ره( فراگرفــت. مرحوم مفتح 
علاوه بر روابط شــاگردی و اســتادی، با امام پیوندی صمیمانه داشت و 
آن روح قدسی به ایشان علاقه و عنایت داشتند و در مدتی که امام امت 
در نجف به ســر می بردند وی به طریقی با رهبری و اسوه خویش ارتباط 
بــر قرار کرد. پیامی که حضرت امام به مناســبت شــهادت این دانشــور 

ارزشمند صادر نمودند. مبین این رابطه است. 
دکتــر مفتح در آن اختناق خطرناک رژیم ستم‌شــاهی چه در برنامه‌های 
علمی و پژوهشــی و چه جلسات ســخنرانی و تلاش‌های تبلیغی، اصرار 
و ابرام داشــت که نام امام خمینی )قدس سره( مطرح شود و در مسجد 
قبــای تهران صریحــا و بدون هیچگونــه واهمه‌ای در ســال‌های قبل از 
انقلاب، نــام آن بزرگوار را بــر زبان جاری می‌ســاخت. مرحوم مصطفی 
زمانی نوشــته اســت که نه تنها مفتح خود چنین روش را بکار می‌بســت 
بلکــه در انجمن اســام شناســی، اعضــاء را تقویت می‌کرد تــا به کمال 
شــهامت نه تنها مقاصد او را تقویت کننــد، بلکه نامش را هم در کتاب‌ها 

بیاورند.
شــهید مفتح علاوه بر آنکه اندیشــه‌های علمی خود را در محضر مبارک 
حضرت امام خمینی )قدس ســره( صفا داد، در پرتــو افکار تابناک امام 
راحل، ســتیز با ستم و نفی هر گونه سلطه را از مهم‌ترین برنامه‌های خود 
قرار داد و ســخنرانی‌ها، مقاله ها و در جلســات درسی، افراد را نسبت به 
گاه می‌نمود و فساد و  فجایع جهان اســام که ارمغان اســتعمار اســت آ
تباهی استبداد را افشــاء می‌کرد. از این جهت وی را از سخنرانی کردن 
و هر گونه تبلیغ مذهبی منع کردند چنانچه آن شــهید در ســخنرانی ماه 

مبارک رمضان در ســال ۱۳۵۷ به این وضع اشاره کرده است. 
با این حال این دانشــمند مبارز آرام نمی‌گیرد و وقتی که از ســوی رژیم 
به ســنت‌های اســامی توهین می‌شــود، فریاد می‌زند و می‌گوید اگر به 
افکار اســامی ما جســارت کردید، مــا آرام نمی توانیــم بگیریم، اگر به 
احساســات مذهبی ما احترام قائل نشدید ملت ایران آرام نخواهد شد. 

و وقتی با خبر شــد که رژیم منحوس پهلوی تاریخ رســمی کشور را تغییر 
داده است چون آتشفشانی خروشید و گفت: 

»چطور ایرانی باید تاریخ پرافتخار هجرت رســول اللــه صلی الله علیه و 
آله را، یعنی تاریخ اســام، افتخار انســانها، افتخار ایران، نجات دهنده 
ایــران را کنــار بگذارد. یا رســول الله صلــی الله علیه و آله مــا از روی تو 
شــرمنده‌ایم. لذا مرجــع بزرگوار پرچمدار جهان تشــیع حضرت آیة الله 
العظمی امام خمینی به ملت ایران هشــدار می‌دهند که به کار بردن این 

تاریخ حرام است.«  
شــهید مفتح در ســالهای حــدود ۱۳۴۰ ش. کــه همزمان بــا آغاز قیام 
امت اســامی اســت،  اغلب به شــهرهای استان خوزســتان می‌رفت و 

آذرخشی
در کویر ستم

ایمان رستگار°°
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بــه دســتور امــام خمینــی )قدس ســره( به 
فعالیتهای تبلیغی و افشــاگری جنایات رژیم 
شــاه می‌پرداخت و وقتی که ساواک وی را به 
نقــاط بد آب و هــوا تبعید نمــود و از ورودش 
به قم جلوگیری به عمــل آورد، دکتر مفتح به 
منظور گشــودن سنگری برای ســتیز با رژیم 
شــاه، به شوق همکاری با شــهید مطهری در 
دانشــکده الهیات دانشــگاه تهران به تدریس 

مشغول شد. 
آن شهید بنا به دعوت مؤمنان و اهالی مسجد 
»الجــواد« در ایــن مــکان مقــدس بــه ایراد 
ســخنرانی و انعقاد جلســات تفسیر پرداخت 
و از این طریق به روشــنگری و ارتباط بیشــتر 
بین دانشجویان و اقشار روحانی همت گمارد 
و در ســال ۱۳۵۲ ش. برای تجمع و تشــکل 
نیروهای مســلمان، امامت مســجد »جاوید« 
تهران را پذیرفت و در این مکان مبارک، هسته 
مقاومتی تشکیل داد و طی برنامه‌های منظم 
و جهــت‌داری از ســخنران متعهــد و مبارزی 
همچون شــهید مطهری دعــوت بعمل آورد تا 
در ایــن مکان حاضرین را با حقایق اســامی 

آشنا کند. 
از  پــس  ش.   ۱۳۵۳ آذر  ســوم  در  ســرانجام 
ســخنرانی یــار و همرزم شــهید مفتــح - آیة 
الله خامنه ای - و با هجوم ســاواک، مســجد 
»جاویــد« تعطیل و دکتر مفتــح و مقام معظم 
رهبــری پــس از دســتگیری در زنــدان تحت 
شــکنجه‌های ســختی قــرار گرفتنــد و دیگر 
ســاواک به مفتح اجازه فعالیت در مســجد را 
نــداد. هنــوز دو ســال از آزادی وی از زندان 
نگذشته بود که ایشان در سال ۱۳۵۵ امامت 
مســجد قبا را پذیرفت که چون مســجد قبای 
پیامبــر اکرم صلــی الله علیه و آلــه محراب و 

میعادگاه تشنگان حق و فضیلت گردید. 
در ســال ۱۳۵۶ ش. شــهید مفتح اعلام کرد 
نمــاز عید فطر را در زمینهای قیطریه خواهند 
خواند که ایــن حرکت با وجود برق ســاحها 
و ماشــینهای مســلح ارتــش شاهنشــاهی با 
استقبال جمعیت نمازگزار مواجه شد و شهید 
مفتح در خطبه های نماز، به افشــاگری علیه 
طاغوت و اســتکبار و صهیونیست ها پرداخت 
و نــام مبارک حضرت امام را در حضور هزاران 
نفر جمعیت مســلمان بر زبان جاری ســاخت 
و بــر اطاعــت از فرامنیش تأکید کــرد. از این 
تاریخ تا رمضان سال ۱۳۵۷ ش. فعالیت‌های 
مسجد قبا در قالب ســخنرانی‌های پرشور در 
کلاســهای پرمحتــوا ادامه داشــت. در صبح 
روز عید فطر )دوشــنبه ۵۷/۶/۱۳( در حالی 

کــه جمعیت انبــوه بــا مفتح هم‌صــدا بودند 
و فریــاد فرح زای اللــه اکبر ســرمی‌دادند به 
ســوی قیطریه حرکت کردند. پس از مراســم 
نماز عید فطر، مردم مســلمان با برنامه ریزی 
شــهید مفتح از زمینهــای قیطریه شــروع به 
راهپیمایــی کردنــد کــه شــکوه آن شــگفتی 
تظاهــرات  ایــن  در  برانگیخــت.  را  ناظــران 
سرنوشت ســاز که از ساعت شش بامداد آغاز 
و تــا نیمه شــب ادامه داشــت، صفهای چند 
کیلومتــری جمعیــت طول و عــرض چندین 

خیابان را احاطه کرده بودند. 
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و ورود رهبر 
انقلاب به کشور ایران، با سازماندهی و تدبیر 
خردمندانه شــهید مفتح، کمیته اســتقبال از 
امام برای ایــن نمایش باشــکوه مهیا گردید. 
آمارها جمعیت اســتقبال کننده را بین ۵ تا ۶ 
میلیون نفر گفتــه اند که بخش مهمی از نظم 
دادن بــه چنیــن حرکت با شــکوهی به عهده 
شــهید دکتر مفتح بود و ایشــان در ســخنان 
پرشــوری که در ســیزدهم بهمن ۱۳۵۷ ش. 
ایراد نموده اســت به این حرکت با شــوکت و 

عظمت اشاراتی جالب دارد. 
در سنگر دانشگاه

حکمت الهی چنین مقدر کرده بود که شهید 
مطهــری و دکتــر مفتح کــه از شــخصیتهای 
برجســته حــوزه علمیــه بودنــد به دانشــگاه 
رفتــه و در دلها، انگیزه‌ها و هدفهای دو قشــر 
دانشــگاهی و روحانی، وحــدت ایجاد کنند و 
یکی از بلندترین آرزوهای امــام، یعنی پیوند 
این دو قشــر را عملی ســازند. شــهید مفتح، 
اقدام عملی در راه رســیدن به چنین وحدتی 
را تغییر نظام آموزشــی دانشــگاه می‌دانست 
و عقیده داشــت، دانشــگاهی کــه هدف آن 
متعهد  دیندار،  دانشــمند،  انسانهای  پرورش 
و نیکوکار اســت باید علم و تخصص خود را در 

راه اعتــای کشــور و تأمین ســعادت مردم به 
کار گیرد و در طریق استقلال، عزت و عظمت 
کشــور از خــود اهتمامــی توأم بــا صداقت و 

جدیت به خرج دهند. 
در برنامه چنین دانشــگاهی باید عرصه بحث 
و تحقیــق، علــم و عمل توأم بــا اخلاص مهیا 
گردد. و به عقیده وی انس حوزه و دانشــگاه 
با یکدیگر در رسیدن به چنین حالتی تأثیر به 
سزایی دارد. آن شــهید عزیز،  ضمن پیگیری 
به وجود آوردن چنین تحولی در دانشــگاه از 
نظر خــط فکــری در زمینه مســائل عقیدتی 
با خطوط التقاطی، ســخت مخالفت داشــت 
و در برابــر احــزاب و گروهکهایــی کــه تفکر 
انحرافی داشــتند لحظــه ای آرام نمی گرفت 
و در مواردی با آنان درگیر می شــد و به سبب 
همین موضع گیری صریح بود که به ترور وی 

اقدام کردند. 
شهادت

جلــو  در  ش.   ۱۳۵۸ آذر   ۲۷ روز  صبــح  در 
دانشگاه الهیات تهران مارقین انقلاب، یعنی 
گروه منحــرف فرقــان، آن متفکر وارســته را 
هدف چندیــن گلوله قرار دادنــد. آری جهاد 
آن شــهید، در عرصه اندیشــه آن جاهلان از 
خدابــی خبر را از میدان بدر کرده بود و راهی 
جز این ندیدند که قلمهای شکسته و فرسوده 
خــود را بر زمین نهاده و گلولــه برگیرند و مغز 
آن اندیشــمند افشــاگر را نشــانه گیرند. آنان 
بــزرگ مردی را ترور کردند که اســلحه ای جز 
قلم و ســخن نداشــت و کســی را به شهادت 
گین  رســاندند که کشــتنش جز موج خشــم آ
و نفــرت و انزجــار امــت مســلمان نتیجه ای 
نداشــت و اگر بــدن پاکش در خــاک و خون 
طپید، فکرش بیشــتر تجلی نمــود و از برکت 
خونش تحرکی تازه در اندیشه و باورهای امت 

اسلام به وجود آمد.
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»جهــل بــه قانــون رافــع مســئولیت کیفری 
نیست.« این جمله‌ای است که شاید همه آن را 
شنیده باشند. این جمله به معنای آن است که 
اگر کسی عمل خلاف قانون انجام دهد حتی 
اگر نداند عملش جرم تلقی می‌شــود، مجازات 
خواهد شد. همین اصل نشان‌دهنده ضرورت 
آگاهی شهروندان نسبت به قوانین است البته 
چنین ضرورتی فقط بــه همین یک مورد ختم 
نمی‌شــود. در گفت‌وگــو با ولی‌الله حســینی، 
قاضی دادگستری و سرپرست مجتمع قضایی 
شــهید محلاتــی تهــران بــه بررســی دلایل و 
ضرورت‌هــای افزایش ســطح آگاهی حقوقی 

شهروندان پرداخته‌ایم:
مردم به زندگی روزمره‌شان مشغول‌اند و شاید 
اصلا هرگز سر و کارشان به مراکز قضایی نیفتد 
پس چــه ضرورتی دارد که به حقــوق و قوانین 

آگاه باشند؟
علــم حقوق هم مثــل بقیه علوم توســعه یافته 
است و شــاخه‌های متعددی دارد. با پیشرفت 
فناوری و علوم و تغییر در شــیوه زندگی مردم، 
مســائل حقوقی پیچیده و برجســته‌تر شــده 
اســت، بنابرایــن امــروزه ضــرورت دارد مردم 
با بســیاری از حقوق خود آشــنا شــوند. البته 
بعضــی اصول و حقوق مــردم از حقوق بدیهی 
جامعه اســت مثلا انواع آزادی‌هــا از بدیهیات 
حقوق افراد اســت، اما در بخــش تخصصی‌تر 
و شــاخه‌های فنی رشــته حقوق مثــل برخی 
دعاوی که در دادگستری طرح می‌شود، مردم 
به دخالت وکلا و حقوقدانان احتیاج دارند. در 

هر صورت ضرورت دارد مردم با حداقل حقوق 
خود آشنا باشند.

در مــواردی ادبیــات قوانین مــا آنقدر پیچیده 
اســت که خــود حقوقدانــان در تفســیر آن با 
مشــکل و اختلاف نظر روبه‌رو هستند، چطور 
می‌تــوان از مردم توقع داشــت نســبت به این 

قوانین آگاهی پیدا کنند؟
متــون برخی قوانین و متــون حقوقی پیچیده 
اســت و بعضــی مواقــع خــود حقوقدانان هم 
تفاســیر مختلفــی دارنــد و در دانشــگاه‌های 
حقوقی مواد قانونی حتی تا سال‌ها مورد بحث 
و گفت‌وگــو قرار می‌گیرد. انتظار نمی‌رود مردم 
از تمامی قوانین و مقررات سر دربیاورند و حتی 
این انتظار هم وجود ندارد که همه وکلا و قضات 
به تمام شــاخه‌های علم حقوق آشــنا باشــند، 
چون همان‌طــور که گفتم امــروزه علم حقوق 
علم توســعه یافته‌ای شده است که شاخه‌های 
مختلفــی دارد امــا بعضی مســائلی که باعث 
می‌شود مردم درگیر مراکزی مانند دادگستری 
شــوند بدیهی و جــزو اصول اولیه اســت. مثلا 
مردم باید درباره وکالت‌نامه‌هــا و قراردادهایی 
که بســته می‌شــود، اطلاع داشــته باشند اما 
در بســیاری از موارد مردم به این مســائل آشنا 
نیســتند و قراردادهایــی می‌بندند کــه آنها را 
متعهد می‌کند و اثرات حقوقی برایشــان دارد و 
ممکن است اموالشان را تحت شعاع قرار دهد. 
حتــی در بعضــی مــوارد دیده می‌شــود نحوه 
مراجعه به دادگســتری را بلد نیســتند. انتظار 
این اســت که مــردم حداقل‌هــا را بدانند. در 

بعضی کشــورها معمولا مردم سه مشاور دارند؛ 
مشــاور اقتصادی کــه در زمینه امــرار معاش و 
معاملاتشــان بــا او مشــاوره می‌کنند، مشــاور 
روان‌شناســی که هنگام مواجهه با بحران‌های 
مختلف روحی یا مشــکلات روانی به او مراجعه 
می‌کنند و مشــاور حقوقی. حتی در بســیاری 
کشــورها وکلای خانوادگــی وجــود دارد، امــا 
متاســفانه این فرهنگ هنوز در کشور ما وجود 
ندارد. افراد اگر مشکل روانی برایشان به‌وجود 
بیاید، چند جلســه با یک روان‌شــناس مشاوره 
می‌کنند، اما وقتی مشــکل حقوقی برایشــان 
پیش می‌آید، ترجیح می‌دهند خودشان اقدام 
کننــد و در محاکــم قضایی بازنده می‌شــوند و 

مشکلات بعدی سراغ آنها می‌آید.
باتوجــه بــه پیچیدگی مــواد قانونی، آیــا نباید 
ادبیات قانون‌نویســی ما اصلاح و ساده‌تر شود 

تا برای عموم قابل فهم باشد؟
خود کلمات حقوقی ایجاد مشکل نمی‌کند که 
بگوییم ضرورت دارد کلمــات غامضی را که در 
حقوق است، اصلاح و معادل فارسی یا معادل 
جدیــد برای آن انتخاب کنیــم. این کلمات بار 
حقوقی دارنــد و از ادبیاتی پیروی می‌کنند که 
در دنیا شناخته شــده است مثلا فردی ممکن 
اســت در عــرف بگویــد خانــه‌ام را فروخته‌ام، 
امــا وقتــی از لحــاظ حقوقــی بررســی کنیم، 
می‌بینیم خیلی از عقود به هم شــبیه هستند. 
مثلا اجاره به شــرط تملیک یا صلــح یا وکالت 
بلاعــزل. در مجموع خیلی از این عقود ممکن 
اســت آثار فروختن را داشته باشند، اما اینها از 
نظر حقوقــی با هم متفاوت هســتند. بنابراین 
ممکن اســت درعرف فردی بگوید خودرویی را 
خریده‌ام، اما در واقع اجاره به شــرط تملیک و 
قسطی باشد. بنابراین من معتقدم آسان کردن 
کلمات حقوقی دردی را درمــان نمی‌کند، هر 
کلمــه‌ای هم کــه بــه‌کار ببریم، بعــدا در عمل 
تفاســیر متعددی از آن خواهد شد و مشکلات 

جدید را ایجاد می‌کند.
حقــوق شــاخه‌های مختلفــی ماننــد مدنی، 
کیفــری، بین‌الملــل و... دارد، کــدام یــک از 
شاخه‌های آن برای مردم مفید است و آنها باید 

اطلاعات‌شان را در آن حوزه بالا ببرند؟
تعــدادی مفاهیم حقوقــی وجــود دارد که در 
جامعه ما بدیهی است و مردم باید بدانند برخی 
از ایــن حقوق هم مدنی اســت و هــم کیفری، 
هم شــامل شــاخه‌های تجارت می‌شــود و هم 
شــاخه‌های دیگر را دربرمی‌گیــرد. برای مثال 
مردم باید بدانند بازرســی از منازل یا خودروها 
بایــد با مجوز قانونــی و حکم قضایی باشــد یا 
این‌کــه در قراردادها و عقود بایــد حداقل‌ها را 
بداننــد. در واقع مردم باید با توجه به شــرایط 

زندگی بهتر 
با اطلاع از قوانین
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جامعــه از مجموعه‌ای از قوانین مطلع باشــند 
اما لازم نیســت قوانین را بــه صورت تخصصی 
بلد باشــند. در مجموع پیشنهاد من این است 
که در بســتن قراردادها و معاملات مهم، حتما 
از مشــاوره حقوقــی کمک بگیرنــد. همچنین 
آشــنایی با امور بدیهی مثل حقــوق مالیاتی یا 
قانون چک برای کســبه و تجار لازم است. قوه 
قضاییه تعــدادی کتاب‌ حقوقــی کوچک را در 
این زمینه تهیه کرده اســت که مردم می‌توانند 
از آن اســتفاده کنند. به هر حــال مردم باید به 
مفاهیــم حقوقی و آثاری که آشــنایی با حقوق 
در زندگی‌شــان دارد، بیشــتر اهمیت دهند تا 

کیفیت زندگی آنها ارتقا پیدا کند.
چگونه می‌توان ســطح آگاهی‌های حقوقی را 

در جامعه بالا برد؟
در بعضی کشــورها مانند انگلیس کتاب‌هایی 
نوشــته شــده که شــیوه مراجعه بــه ادارات از 
صفــر تا صــد در آن عنوان شــده اســت. مثلا 
توضیح داده می‌شــود فرد چگونــه باید به یک 
اداره مراجعــه کند، در آنجا چــه حقوقی دارد، 
چه جوابی خواهد شــنید و جواب باید چگونه 
باشد. به هر حال انتشــار کتب، مجلات، صدا 
و ســیما و اینترنــت در توســعه اطلاعات نقش 

بسزایی دارد و زندگی مردم را متحول می‌کند.
اغلب دیده می‌شــود مردم به‌دلیل ناآگاهی به 
مسائل حقوقی آسیب‌های متعددی می‌بینند. 
ایــن ناآگاهی می‌توانــد از طریق رســانه‌های 
جمعی و حتی دوره‌های آموزشــی که از طریق 

ســازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود، جبران 
شــود. به‌عنوان مثال بــه یاد دارم کمیســیون 
حقوق بشــر اســامی دوره‌ای را برای آشنایی 
مدیــران مهدهای کــودک‌ به حقــوق کودکان 
برگزار کرده بــود، چنیــن فعالیت‌هایی خیلی 
مثبــت اســت و می‌توانــد در ارتقــای حقوقی 

جامعه بسیار موثر باشد.
آگاهــی حقوقی آیا در کاهش جرایم هم تاثیری 

دارد؟
قطعا همین‌طور اســت، زیرا آمــوزش می‌دهد 
افراد جامعه مالباخته نشــوند و مورد جرم واقع 
نشوند و این‌که اگر در محیطی جرمی در حال 
وقوع اســت، به اطلاع مسئولان برسانند، البته 
یک جامعه حقوقی پیشــرفته براحتی به دست 
نمی‌آیــد و عوامــل دیگــری نیز در ایــن زمینه 
دخیل هستند. برای مثال اگر در جامعه شرایط 
اقتصادی و اجتماعی مناســبی وجود نداشته 
باشــد، خیلی نباید انتظار یک جامعه حقوقی 
پیشــرفته را داشــته باشیم. پیشــرفت آگاهی 
حقوقــی جامعه همســو با دیگر شــاخص‌های 

جامعه است.
افزایش آگاهــی حقوقی جامعه تــا چه حد در 
برنامه‌های قــوه قضاییه یا وزارت دادگســتری 
مورد توجه قــرار دارد و کدام‌یک از این نهادها 

باید در این زمینه تلاش کنند؟
طبق قانــون اساســی، پیشــگیری از جرایم و 
آموزش و ارتقــای مفاهیم حقوقی در جامعه از 

وظایف قوه قضاییه اســت و دولت هم قطعا در 
مفهوم عــام خودش این تکلیــف را دارد که در 
دانشگاه‌ها و آموزشــکده‌ها مفاهیم حقوقی را 
توسعه دهد و در رشد آگاهی مردم نقش داشته 
باشد. در قانون اساسی بالا بردن سطح دانش 
و آگاهــی مــردم از تکالیف دولت هم هســت، 
بنابرایــن هــم قوه قضاییــه تکلیــف دارد و هم 

دولت.
بهتر نیســت این آموزش‌ها از آموزش و پرورش 
شــروع شــود و افراد از همان کودکی با حقوق 
خود آشنا شوند و در مراحل بعد با توجه به نیاز 

قوانین دیگر آموزش ببینند؟
این کار را حتی از خانه هم می‌توان شروع کرد و 
به کودک آموزش داد در خانه چه حقوقی دارد. 
مثلا در بعضی کشــورها اگر همسایه‌ای مطلع 
شــود حقوق کودک در خانه‌ای نقض می‌شود، 
می‌توانــد به پلیــس اطلاع دهد. در کشــور ما 
هم چنین کارهایــی در لایحه‌هایی که پیش‌رو 
داریم، در نظر گرفته شده است، مثلا در لایحه 
اطفال بدسرپرست و بی‌سرپرست این موضوع 
تا حــدی گنجانده شــده، همین‌طور در لایحه 
اطفال مورد خشــونت که بحث روز هم هســت 
و هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشــده است، 
نهادهای اجتماعی مثل مــددکاری اجتماعی 
پیش‌بینی شــده است که آنها هنگام تعرض به 
حقــوق کودک به موضــوع ورود کنند. بنابراین 
می‌توان از خانواده و مدرسه شروع و در مراحل 

بعد این آموزش‌ها را در جامعه کامل کرد.
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به هر طرف نگاه میکنی به تلی از خاک تبدیل 
شده اســت. در یک طرف شــهر پیرزنی سعی 
می کند جنــازه فرزندانش را از زیــر آوار خارج 
کند و در طرف دیگــر کودکی جنازه مادرش را 

پنهان کرده تا دفن نشود.
دختر هشــت ســاله ای به ماموران هلال احمر 
مراجعــه مــی کند تــا آب معدنی بگیــرد. به او 
می‌گویند سرپرســت خانوار بایــد بیاید؛ دختر 
می‌گوید از امروز سپرست خانوار من هستم. از 
هر طرف شــهر صدای شیون و ناله بازماندگان 
بلند اســت. اینجا کرمانشــاه است، شهرستان 
سرپل ذهاب. حتی لباس های سیاه هم در زیر 

آوار مانده است.
دو روز پس از زلزله مهیب کرمانشاه به روستایی 
در ســرپل ذهاب می‌رسیم و پسر بچه 13 ساله 
ای  را می‌بینیــم که تازه از زیر خرابه‌ها بیرونش 
آورده‌انــد. او در این حادثــه خواهر کوچکش، 
دایــی، دختر دایی و عمه‌اش را از دســت داده 
و پدر و مادر و مادربزرگش هم زخمی شــده‌اند. 
آنها را به بیمارســتان کرمانشاه برده‌اند و او در 
روســتای ویران شــده پیش همسایه‌هایشــان 
مانده تا خبــری از خانواده‌ به او برســد.تقریبا 
کسی نیست که عزیزی را از دست نداده باشد.

نام این شــهر برای هم نســل هــای من غریب 
اســتان  تحمیلــی  جنــگ  دوره  در  نیســت. 
کرمانشــاه و شهرستان ســرپل ذهاب از دست 
اندازی و خیانت بعثی ها و منافقین بی نصیب 
نماندند. این شــهر تازه داشــت روی آرامش و 

رونق را می دید که بازهم دچار مصیبت شد.
بســیاری از بازمانــدگان شــوکه شــده و حتی 
توان مویــه و زاری را هم ندارنــد. کنار آمدن با 
مرگ عزیزان یکی از دشــوارترین کارهاست که 
معمولا کسی برای آن آمادگی ندارد. همانطور 
که انسانها با هم متفاوت هستند، مرگ آنها هم 
متفاوت است. تنها نقطه اشتراک همه انسانها 

این است که همه روزی می میرند.
وقــوع حــوادث و بلایــای طبیعــی غیــر قابل 
اجتنــاب اســت و هیــچ جامعه ای مصــون از 
حــوادث نیســت و تنهــا حمایتهــای روانــی و 
اجتماعی پــس از وقوع می توانــد تا حدودی 
مشــکلات و دردهای آســیب دیدگان را التیام 

بخشد.
ســید حســن موســوی چلک رئیــس انجمن 
مددکاران اجتماعی در این رابطه می‌گوید: در 
چنین شــرایطی ارایه خدمات مختلف از جمله 
امداد و نجات ، خدمــات درمانی و...، بیش از 
بقیــه خدمات مورد توجه قرار مــی گیرد که در 
جای خود اهمیت هم دارنــد اما ارایه خدمات 
در ابعــاد روانــی و مــددکاری اجتماعی هم در 
ایــن نوع حوادث از اهمیــت ویژه ای برخوردار 
هســتند که نباید از آن ها غفلــت کرد. گر چه 
در چند سال اخیر توجه به این ابعاد هم بیشتر 
شــده اما امداد و نجات و اســکان موقت و ارایه 
خدمات درمانی نباید پایان کار محسوب شود. 
در ایــن راســتا انتظار مــی رود کــه از ظرفیت 
بازتوانی اجتماعی  بــرای  مددکاران اجتماعی 

ضـــرورت امداد رســـانی روحی 
خانــواده های بازمانــده و حادثه دیــده و ارایه به زلزلـــه زدگان

کننــدگان خدمات و امداد رســانان اســتفاده 
بهینه شود .

مهمترین مشــکلاتی که افراد دچار می شوند، 
انــکار، خشــم، و تنهایی اســت. وقتــی مرگ 
عزیزی ناگهانی باشد واکنش معمول عدم باور 

آن است. 
در شــرایطی که زنده ماندن بازماندگان و توزیع 
پتو و مــواد غذایی به زنده‌مانده‌ها، با مشــکل 
رو‌به‌روست، مادری که گریه‌کنان کودکش را به 
خاک می‌سپارد، شاید تنها برای لحظاتی از لنز 

یک دوربین دیده شود و دیگر رها شود.
مصدومــان و بازمانــدگان ســانحه، عــاوه بر 
کمک‌های مادی، نیــاز به حمایت‌های معنوی 
دارند. کودکانی که خانواده‌شــان را از دســت 
داده‌انــد، عــاوه بــر آب و پتو و غــذا، آغوش 
مادرشــان را در این وضعیت هولناک از دســت 

داده‌اند.
هنگام بروز حادثه، بیشتر رویکردها برای کنترل 
عوارض ناشــی از آسیب‌های جسمانی است و 
آسیب‌های روحی و روانی که متوجه فرد آسیب 
دیده شــده، مغفول باقی می‌مانــد. زمانی که 
حادثه برای فرد، گروه یا جمعیتی رخ می‌دهد، 
صرفا تبعات فیزیکی و جســمانی ندارد. به‌طور 
ســنتی در بســیاری از جوامع از جمله کشــور 
مــا، بیشــتر رویکردها بــرای کنتــرل عوارض، 
ناشی از بعد جســمانی حادثه است. یعنی اگر 
زلزله یا تصادفی در جــاده رخ می‌دهد، عمدتا 
توجه بر آسیب‌های جســمی است که به افراد 
وارد شده و مســائل روحی و روانی افراد آسیب 
دیده مورد توجه قــرار نمی‌گیرد. این در حالی 

محمد آوخ°°
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پوره سیب زمینی را همیشه می‌شود درست کرد، امروز از شما می‌خواهیم از آن دست بردارید و 
سیب زمینی شیرین را به یک سوپ خوشمزه و نرم تبدیل کنید. آماده سازی مواد و پختن سوپ 

۴۰ دقیقه بیشتر زمان نمی‌برد. با ما همراه شوید.
طرز تهیه

یک قابلمه بزرگ را روی شــعله متوســط گرم کنید و بیکن‌هــا را درون آن بپزید. بعد آنها را روی 
کاغذ روغن‌گیر بگذارید تا خشــک شــوند. پیازها را درون همان قابلمه بریزید و آنها را حدود ۵ 
دقیقه تفت دهید تا نرم شــوند. سیر را اضافه کنید و حدود ۲ دقیقه دیگر تفت دهید تا عطرش 

بلند شود. با نمک و فلفل هم آنها را طعم‌دار کنید.
ســیب‌زمینی شیرین و مایع سوپ را اضافه کنید. هنگامی که بخار از روی آن بلند شد، شعله را 

کم کنید و ۲۷ تا ۳۰ دقیقه آن را روی حرارت بگذارید تا سیب‌زمینی‌ها نرم شوند.
ســپس آن را با مخلوط کن دســتی هم بزنید و تا صاف و یکدست شود و در انتها آب لیمو را نیز 

به آن اضافه کنید.
ســوپ را گرم و تازه به ظرف منتقل کنید و بیکن ‌های پخته شــده را رویش بریزید، و بلافاصله 

سرو کنید.

مواد لازم برای۴ نفر :

۴ تکه بیکن خرد شده
۱ عدد پیاز قرمز خرد شده

۲ حبه سیر خرد شده
۱ قاشق چایی خوری نمک

نصف قاشق چایی خوری فلفل سیاه تازه
مقدار کمی فلفل هندی )اختیاری)

۳ عدد سیب‌زمینی شیرین بدون پوست و خرد شده
۴ بسته )کنسرو( مایع سوپ با طعم مرغ

آب یک لیموی تازه

فاطمه عسگری°°
طرز تهیه

 سوپ بیکن و
 سیب زمینی شیرین

اســت که یکی از عوارض سوء ناشی از حوادث و 
مصدومیت‌ها، عوارض روانی و اجتماعی اســت 
که بــه افراد تحمیل می‌شــود. به عنــوان مثال، 
فردی که خانــواده‌اش را از دســت داده یا تمام 
خانــه و زندگی فــردی در پی وقــوع زلزله از بین 
رفته اســت، حتی اگــر دچار هیچ گونه آســیب 
جسمی نشده باشد از نظر روحی تحت تاثیر این 
آســیب اســت و باید مورد مراقبت قرار گیرد.اگر 
مراقبت مناســبی برای فرد آســیب دیده صورت 
نگیرد، تبعات ناشی از این امر بسیار شدید است 
و کنترل مساله در دراز مدت کار راحتی نخواهد 
بود و امکان پیشــرفت بیماری روحی و روانی در 
فــرد وجود دارد که این امــر می‌تواند عوارضی را 

بر جای بگذارد.
حمیــد ســوری رییس مرکــز تحقیقــات ارتقای 
ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها در این زمینه 
می‌گویــد: از جمله عوارض روحی، گریبان افراد 
حادثه دیــده را می گیرد ســندروم آســیب‌های 
روانی بعد از سانحه اســت. به عنوان مثال زمان 
وقوع ســیل یا زلزله، آمار خودکشــی در جوامع 
افزایش پیدا می‌کند. همچنین مشــاهده شــده 
افرادی که در حادثه‌یی عزیزان خود را از دســت 
می‌دهند، دچار افسردگی‌های درازمدت و شدید 
می‌شــوند. بنابراین کنترل مربوط به این مسائل 
می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. اپیدمیولوژی 
از شــاخه‌های  یا همه‌گیری‌شناســی رشــته‌یی 
علــوم پزشــکی اســت که بــه مســائل مرتبط به 
ســامت و بیمــاری در جمعیت‌هــا و گروه‌های 
انســانی توجه دارد. در این علم هر مساله‌یی که 
می‌تواند سلامت جمعیت یا گروه‌ها را تحت تاثیر 
قــرار دهد، مورد بررســی قرار می‌گیــرد. در علم 
اپیدمیولوژی به جای اینکه بیمار یک فرد باشد، 
جمعیــت یا گروه‌هــای جمعیتــی در نظر گرفته 

می‌شوند.
در گذشته عمدتا توجه علم اپیدمیولوژی متمرکز 
بر بیماری‌هــای واگیر بود، امــا زمانی که درباره 
مســائل مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر از جمله 
سوانح و مصدومیت‌ها صحبت می‌شود، علت آن 
فقط یک عامل بیولوژیک مشــخص نیست، بلکه 
مجموعه‌یی از عوامل اســت که برخی مرتبط به 
انســان و برخی دیگــر مرتبط به محیط، شــیوه 
زندگــی و رفتارهای فرد اســت. طبیعتــا در این 
خصوص هم اپیدمیولوژی با شناســایی عوامل، 
خطــر مرتبط آنها را شناســایی می‌کند و ســهم 
هــر یک از عوامل خطر یا ریســک فاکتورها را در 
بــروز بیماری‌ها یــا عوارض آســیب‌هایی که فرد 
می‌بیند نیز مشــخص می‌کنــد. در حال حاضر 
مراقبت از افراد آســیب‌دیده و نیروهای امدادگر 
در کشورمان به شــکل پراکنده و سازمان نیافته 

است.
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مداحی با اعمال شاقه
بعضی از مداح ها خیلی به صدای خودشــان علاقه داشتند و وقتی شروع 
میکردند به دم گرفتن دیگر ول کن نبودند. بچه ها هم که آماده شــوخی و 
سربه سر گذاشتن بودند ،گاهی چراغ قوه شان را برمی داشتند و آن وقت 
می دیدی مداح زبان گرفته، با مشــت به جــان اطرافیانش افتاده و دنبال 
چراغ قــوه اش می گردد. یا اینکه مفاتیح را از جلویش برداشــته ،به جای 
آن قرآن یا نهج البلاغه می گذاشــتند . بنده خدا در پرتو نور ضعیف چراغ 
قــوه چقدر این صفحه آن صفحه می‌کرد تا بفهمــد که بله کتاب روبرویش 
اصلا، مفاتیح نیست یا اینکه سیم بلند گو را قطع می‌کردند تا او ادب شود 

و اینقدر به حاشیه نپردازد.

وضومی گیری یا من را غسل می دهی 
از جمله بچه هایی بود که وقتی وضومی گرفت از شســت پا تا فرق ســرش 
را خیــس آب می‌کرد. ای کاش فقط خودش را خیس می‌کرد، تا چهار نفر 
این طرف و آن طرف خودش را هم بی نصیب نمی گذاشت. صدای شالاپ 
شــلوپ دســت و رو شســتنش را هم که دیگر نگو و نپرس. برای بچه های 
قدیمی این عادی شده بود ولی بچه هایی که سر زبان دارتر، وسواسی تر و 

ناآشنا بودند، می‌گفتند:" وضو می گیری یا ما را غسل می دهی؟"

مواظب باش نخندی 
گاهــی پیش می آمــد که دو نفــر در حضور بچــه ها باهــم بلند صحبت 
می‌کردند و کارشان به اصطلاح به" یکی به دو" می کشید. معلوم بود سوء 
تفاهمی شــده. بچه ها به جای اینکه بنشــینند و تماشا کنند یا حتی دو 
طرف را تحریک کنند هر کدام ســعی می‌کردند به نحوی قضیه را فیصله 
بدهند، مثلًا می‌گفتند :" مواظب باش نخندی." به هین ترتیب می‌گفتند 
تــا جایی که خود آنها هم به خودشــان و به کار خودشــان می‌خندیدند و 

شرمنده و متنبه به کنجی می نشستند.

نیروی غیبی 
یکــی از رزمنــده های تــازه وارد از بچه های قدیمی پرســید:" این قضیه 
امــداد های غیبــی چیه؟با هر کس حــرف می زنیم راجع بــه امدادهای 
غیبی می‌گوید. مدتهاســت می خواســتم این مســئله را بپرســم" رزمده 
قدیمی‌گفت:" تا آنجا که من می دونم شبها کامیون نیرو می آورند و صبح 
غیبشان می زند ، جوان با تعجب گفت:" یعنی اینکه همه شهید و مجروح 

و اسیر می شوند." رزمنده پاسخ داد :" ای یک همچین چیزی." 

یا بخور یا گریه کن 
دعای کمیل از بلند گو پخش می شــد ، در گوشــه و کنــار هر کس برای 
خودش مناجات می‌کرد. آن شــب میرزایی و جعفــری بالای تپه نگهبان 
بودنــد. میرزایی حــدود دو کیلو انار با خودش آورده بــود بالای تپه موقع 
پســت بخورد. وقتی هنگام دعــا عبارت خوانی می‌کردند آنها را فشــرده 
می‌کــرد و بعد از ذکر میبت و گریه ، آنها را یکی یکی همانطور که ســرش 
پایین بود می مکید!کاری که گمان نمی کنم تا به حال کسی کرده باشد. 
بــه او می‌گفتم بابا یا بخور یا گریه کن هر دو که با هم نمی شــود . ولی او 

نشان می داد که می شود!

وقت کردی نفس بکش 
تنــد تند غذا می خورد. جویده و نجویده لقمه اول را که می گذاشــت ســر 
دهانش لقمه دوم در دســتش بود. پشــمک را به این ســرعت نمی خوردند 
کــه او غذا می خورد. با هم رفیق بودیم، گفتیم:" اگر وقت کردی یک نفس 
بکــش، هواگیری کن دوباره شــیرجه برو تا ما مطمئن بشــویم که زنده ای 
و خفه نشــده ای." ســری تکان داد و به بغل دستی اش اشــاره کرد:" چه 
می‌گوید؟" اوهم با دســت زد روی شــانه اش که کارت را بکن، چیز مهمی 

نیست، بیخودی دلش شور می زند.
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* افقی

1-نوعی ناهنجاری كروموزمی -  دســتگاه نوار 
قلب

2-مركز نروژ -  یار قفل -  نمازهای مستحبی
3-بی دین -  سست و تنبل -  گوش دهنده

4-مسیر الكترونیكی -  وسیله ای برای پرواز -  
شهری در آلمان

5-پول نقد -  اختلالی در روانشناســی شــامل 
كلمه یا تصویر ذهنی ناخواسته‌ای كه مكرر وارد 

ذهن شده و ناراحتی بوجود می‌آورد
6-تكبر -  شــكافته و جدا شده -  چراگاه ایلات 

و عشایر
7-انتظار و چشمداشت -  فرزند زاده -  از زبانهای 

برنامه نویسی -  غذای تزریقی
8-علم جادو و طلسم -  ویروس‌هایی هستند كه 
به ساز و كار سلولی باكتریها حمله میك‌نند و آنها 

را از بین می‌برند -  گلی خوشبو
9-ایســتگاه فضایی روســیه -  كمبود آن باعث 

گواتر می‌شود -  خسیس -  جوانمردی
10-برابر در قدر و مرتبه -  پند دهنده -  جدید

11-دانش بررسی و ساختار و عملكرد پروتئین 
ها در مقایس بزرگ است -  ماده ای در آب

12-جایز ، شایسته -  قاضی مسابقات -  سزاوار
13-عاشق -  كم مانده آدم شود -  سفره رنگین 

كن
14-پی بردن و دریافتن -  مانند و نمونه -  تخته 

نازك
15-كاشف واكسن سیاه زخم -  منسوب به بنی 

امیه – 

* عمودی

1-نوعی كور رنگی -  الك
2-شــبیه -  فرشــته حامــل وحــی خداونــد -  
نخستین موشــك جنگی دوربرد كه مخترع آن 

»ورنر فون براون« آلمانی بود
3-مهمانی ازدواج -  گذرگاه -  پارچه یا فرشی كه 

جلوی در می‌اندازند
4-مــژده -  بزرگــراه میان دهان و معــده -  آقای 

آلمانی -  گل و لجن
5-جســتجو -  نــام دارویی گیاهی كه در ســال 

1384 توسط پژوهشگران ایرانی ساخته شد و برای بیماری ایدز تجویز می شود -  فنجان قهوه
6-ذغال سنگ مرغوب -  رهایی -  سرپیچ

7-ژن همردیف -  آگاهی -  كامیون ارتشی -  فلز سرچشمه
8-درشكه هندی -  كاه در هم ریخته -  ژنتیك

9-حیوان وحشی -  اندوهگین -  همه ژنهای »متفاوت« در یك سلول یا ویریون یا به عبارتی 
محتوای ژنتیكی یك موجود زنده -  نوبت بازی
10-نوعی بیماری واگیردار -  گدا -  قوم ایرانی

11-خودروی كاروان -  احترام و بزرگداشت -  فوتوگراف
12-عضو شنوایی -  همسر اسكارلت -  نگهداری ، صیانت -  نوعی نارنگی

13-تسمه عقب پالان -  سو و جانب -  كشور یا سرزمین
14-غروب كردن -  گاری -  پدر عرب

15-نوعی پارچه نازك پشمی -  در یاخته )سلول( ، نوعی دستگاه انتقال انرژی است كه موجب 
می‌شود انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل فوسفوریلاسیون اكسیداتیو ، به صورت 

پیوند‌های پر انرژی فسفات )A.T.P( ذخیره شود

15   14      13  12    11     10      9       8       7       6      5        4       3       2      1 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
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واحــده و انا ربکم فاعبدون« )4(. و مؤمنان برادر 
یکدیگر معرفی شده‌اند: »انما المؤمنون اخوه 
فأصلحوا بیــن اخویکم« )5(. قــال الصادق)ع( 
»المسلم اخ المسلم« )6(. بنابراین، اختلاف در 
پاره‌ای از مسائل، مانع اخوت اسلامی و وحدت 
مسلمانان نمی‌شود. وقتی اسلام به مسلمانان 
ســفارش می‌کند که با پیروان ادیان آسمانی و 
مکاتب دیگر بشــری با عدل و مســالمت رفتار 
شــود و آنان را به مشترکات توجه می‌دهد »قل 
یــا اهل الکتاب تعالــوا الی کلمه ســواء بیننا و 
بینکــم الا نعبد الا الله ولا نشــرک بِهِ شــیئا ولا 
یتخــذ بعضنا بعضــا اربابــا مــن دون الله فان 
تولوا فقالوا شــهدوا بانا مسلمون؛ بگو ای اهل 
کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما 
یکسان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و 
چیــزی را همتای او قرار ندهیــم و بعضی از ما 
بعضــی دیگر را غیر از خــدای یگانه به خدایی 
نپذیرد هرگاه سرباز زنند بگویید گواه باشید که 
ما مسلمانیم« )7(. آیا مسلمانان نباید با توجه به 
مشــترکات و کنار گذاردن اختلافات با یکدیگر 
با مسالمت و عدل رفتار کنند. بنابراین با توجه 
به آنچه بیان شد، روشن است که وحدت میان 
مســلمانان و اتحــاد بین فرق اســامی، امری 
لازم و ضــرروی اســت هــر چند ممکن اســت 
اهمیــت این امر در شــهرهای مرکــزی ایران و 
مناطق شــیعه نشــین محسوس نباشــد اما در 
مناطق مــرزی ایــران و نقاطی که شــیعیان و 
اهل تســنن در کنار یکدیگــر زندگی می‌کنند 
همچنیــن در صحنــه بین‌المللی و مناســبات 
کشورهای اســامی با یکدیگر، وحدت و اتحاد 
بین مســلمین و پرهیــز از اختلافات، ضرورت 
و اهمیت ایــن امر به خوبی قابل درک اســت. 
امام خمینــی در این زمینــه فرمودند: »امروز 
اختــاف بین مــا تنها به نفع آنهایی اســت که 
نه به مذهب شــیعه اعتقاد دارند و نه به مذهب 
حنفی و یا ســایر فرق. آنهــا می‌خواهند نه این 
باشــد نه آن. راه را این طور مــی دانند که بین 

شما و ما اختلاف بیندازند« )8(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت ها:

 1. قانون اساسی، اصل 11.

 2. حدیث ولایت، ج 4، ص 262.

 3. حمید نگارش، هویت دینی و انقطاع فرهنگی، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 

ص 184.

 4. سوره انبیاء، آیه 92.

5. سوره حجرات، آیه 10.

 6. شیخ عباس قمی، سفینه البحار، انتشارات اسوه، 1416 ه.ق، ج 1، ص 54.

 7. سوره آل عمران، آیه 64.

 8. صحیفه نور، ج 12، ص 259.

فاصله میان ۱۲ ربیع الأول که ســالکَرد ولادت 
بیامبر اکرم )ص( بنا بر روایات أهل سنت تا ۱۷ 
ربیع الأول که تاریخ ولادت رسول الله صلی الله 
علیه و آله بنا بر روایات موجود در شــیعه است 
، از ســوی امام خمینــی ره ، به عنــوان هفته 

وحدت نامکَذاری شده است . 
پیروزی انقلاب اســامی كه در ســایه وحدت 
افراد، ملت و اقشــار و طوایف آن در اســام به 
تحقق پیوســت، موجبات وحدت ملل مسلمان 
را فراهــم كرد. این وحدت بــه صورت حركت و 
نهضت اســامی علیــه طاغوت و ســلطه‌های 
اشغالگران و اســتعمار منجر به پیروزی انقلاب 
اســامی شــد. در مقابل اســتعمارگران، از دو 
طریق در صدد جلوگیری از وحدت رو به رشــد 

ملت‌های اسلامی برآمد:
-    تقویــت تعصب نژادی و قومی و طایفه‌ای یا 

ملی‌گرایی؛
-    تحریك تعصبات فرقه‌ای یا شیعه و سنی

امام خمینــی)ره( در واکنش به این سیاســت 
خصمانه فرمودند:»از ملــی گرایی خطرناك‌تر 
و غــم انگیزتر، ایجاد اختلاف بین اهل ســنت 
با شــیعیان و القاء تبلیغات فتنه انگیز و دشمن 
ســاز بین بــرادران اســامی اســت. بحمدالله 
تعالی در انقلاب اســامی ایران هیچ اختلافی 
بیــن دو طایفه وجود ندارد و همه با دوســتی و 
اخوت در كنار هم زندگی میك‌نند، اهل سنت 
كه در ایران جمعیتش بی‌شــمارند و در اطراف 
و اكناف كشــور زیست میك‌نند و دارای علما و 
مشایخ بسیار هستند، با ما برادر و ما با آنها برادر 
و برابریم، و آنان با نغمه‌های نفاق افكنانه‌ای كه 
بعضی جنایتك‌اران و وابستگان به صهیونیسم 
و آمریكا ساز نموده‌اند، مخالف‌اند. برادران اهل 
سنت در كشور اسلامی بدانند كه عمال وابسته 
به قدرت های شــیطانی، خیرخواه مسلمین و 
اسلام نیســتند و لازم است مســلمانان از آنان 
تبری كننــد و به تبلیغــات نفــاق افكنانه آنان 
گــوش فرا ندهند. من دســت بــرادری به تمام 

مسلمانان متعهد جهان می‌دهم«.
بر این اساس، چون روز ولادت پیامبر اكرم)ص( 
طبق روایات شیعه 17 ربیع الاول و طبق روایات 
برادران اهل ســنت 12 ربیع اســت، و برگزاری 
دو جشــن چندان خوشایند نیســت، در 6 آذر 
1360 طــی پیامی از طــرف قائم مقام رهبری 
روزهای دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول هر سال 
قمــری به عنوان هفته وحدت اعلام شــد تا در 
ایران و سراسر جهان اسلام با تشكیل اجتماع و 
كنگره اسلامی و جشن، ضمن تحكیم وحدت 
و برادری اســامی، به پیشــبرد انقلاب جهانی 
اســام كمك شود، از آن زمان تا كنون در ایران 

و ســایر كشــورهای اســامی، هفته وحدت با 
شكوه تمام برگزار می‌شود.

در ایــن رابطه توجه به نــكات زیر حائز اهمیت 
است :

1. معنــا و مفهــوم وحــدت و اتحــاد شــیعه و 
ســنی: منظور از وحدت شــیعه و ســنی، کنار 
گذاشتن مســائل اختلافی و تکیه بر مشترکات 
و مبنا قرار دادن آنهــا در تعامل با یکدیگر و در 
مســائل مربوط به جهان اســام و صحنه بین 
المللی اســت. به گونه‌ای که مســلمانان فارغ 
از اختلافــات و بــا پرهیــز از تفرقه در مســائل 
جهــان اســام، هم‌ســو و هــم جهــت حرکت 
کننــد. به تعبیر دیگر، اختلافات مانع از اخوت 
اســامی و وحــدت صفوف مســلمین در برابر 
دشــمنان نیســت از این رو معنای اتحاد شیعه 
و سنی دســت برداشتن و کوتاه آمدن از اصول 
و اعتقادات خویش نیســت بلکه در عین وجود 
اختلافات، زمینه تعامل و جهت گیری یکسان 
در مسائل کلی و بین المللی در میان آنها وجود 
دارد به همیــن جهت مطابق قانون اساســی، 
"دولت جمهوری اســامی ایران موظف است 
سیاســت کلی خــود را بر پایه ائتــاف و اتحاد 
ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل 
آورد تــا وحدت سیاســی، اقتصادی و فرهنگی 
جهان اسلام را تحقق بخشــد" )1(. مقام معظم 
رهبری فرمودند: »معنای اتحاد بین ملت‌های 
اســامی این اســت کــه در مســائل مربوط به 
جهان اســام، هم‌سو حرکت کنند و به یکدیگر 
کمک کنند و در داخل این ملت‌ها سرمایه‌های 

خودشان را بر علیه یکدیگر به کار نبرند« )2(.
 2. ضــرورت و لزوم این وحدت: در شــرایطی 
که دشــمنان اســام، تمــام تــاش خویش را 
بــرای مبارزه و مقابله با اســام به کار بســته و 
آشــکارا اعلام می‌کنند »جهان اســام در قرن 
بیســت و یکم یکــی از مهمتریــن میدان‌های 
زورآزمایــی سیاســت خارجی آمریکاســت« و 
»تقابل اصلــی آینده جوامع بشــری، برخورد 
فرهنــگ اســامی و فرهنگ غربی اســت«)3(. 
تأکید بر مسائل اختلافی و تفرقه میان صفوف 
مســلمانان منطقــی نیســت. در زمانــی کــه 
مســلمانان می‌توانند با توجه به جمعیت بیش 
از یــک میلیارد نفــر و منابــع و امکاناتی که در 
اختیار دارند بــه عنوان یک قدرت تأثیرگذار در 
صحنــه بین المللی مطرح باشــند پرداختن به 
اختلافات و مســائل تفرقه انگیز، نتیجه‌ای جز 
به هدر رفتن ســرمایه ها و اســتفاده دشمن از 

این اختلافات، نخواهد داشت.
3. اخوت اسلامی: اســام، مسلمانان را امت 
واحــده خوانــده اســت: »ان هــذه امتکم امه 
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16 آذر مــاه ســال 1332 به دلیل قــرار گرفتن 
در بطن ایام حکومت طاغــوت، از تاریخ نگاری 
بسیار ضعیفی برخوردار است. خفقان حاکم بر 
آن سال‌ها و سالمند شدن شهود اصلی ماجرا در 
سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی باعث 
شــد که تاریخ شفاهی این حادثه سرنوشت ساز 
که از آن با عنوان ســر آغاز جنبش دانشــجویی 
ایران یاد می شــود از ضعف فراوانــی برخوردار 
باشــد. آن چــه خواهیــد خواند از معــدود تک 
نگاری های بجای مانده از شــهود 16 آذر سال 
1332 اســت که به قلم شهید مصطفی چمران 

و در سال 1341 به رشته تحریر در آمده است:
از آن روز - یعنی ‌16 آذر ‌32 - نُه ســال می گذرد 
ولی وقایع آن روز چنان در نظرم مجســم اســت 
که گویی همه را به چشم می بینم؛ صدای رگبار 
مسلســل در گوشــم طنین می اندازد، سکوت 
موحــش بعد از رگبار بدنم را مــی لرزاند، آه بلند 
و ناله‌ جانگذار مجروحین را در میان این سکوت 
دردناک می شــنوم، دانشکده‌ فنی خون آلود را 

در آن روز و روزهای بعد به رای العین می بینم.
آن روز ســاکت ترین روزها بود و چون شــواهد و 
آثار احتمــال وقوع حادثه‌ای را نشــان می داد، 
دانشجویان بی اندازه آرام و هوشیار بودند که به 
هیچ وجه بهانه ای به دســت کودتاچیان حادثه 
ســاز ندهند. پس چرا و چگونه دانشــگاه گلوله 
باران شد؟ و چطور سه نفر از بهترین دوستان ما، 
بزرگ نیا، قندچی و رضوی به شهادت رسیدند؟

جواب به این سؤال مســتلزم بررسی شرایط آن 
زمان و حوادث پی در پی آن روزهاست.

دانشجویان مبارز دانشــگاه نیز تصمیم گرفتند 

که هنگام ورود نیکســون، نفــرت و انزجار خود 
را به دســتگاه کودتا و طرفــداری خود را از دکتر 
مصدق نشــان دهند. تظاهرات بــر علیه افتتاح 
مجدد ســفارت و اظهار تنفر همه جا به چشــم 
می خورد و وقوع تظاهرات هنگام ورود نیکسون 

حتمی می نمود.
ولی این تظاهرات بــرای دولتمردان خیلی گران 
تمام می شــد زیرا تار و پود وجود آنها بستگی به 
کمک سرشار آمریکا داشت. این بود که دستگاه 
بــرای خفه کردن مردم و جلوگیری از تظاهرات از 
ارتکاب هیچ جنایتی ابا نداشت. روز ‌15 آذر یکی 
از دربانان دانشگاه شنیده بود که تلفنی به یکی 
از افسران گارد دانشگاه دستور می رسد که »باید 
دانشجویی را شقه کرد و جلوی در بزرگ دانشگاه 
آویخت که عبرت همه شود و هنگام ورود نیکسون 

صداها خفه گردد و جنبنده ای نجبند ...«
دولت بغض و کینه شــدیدی به دانشگاه داشت 
زیــرا دانشــجویان پرچمدار مبــارزات ملی بوده 
و بــا فعالیت مداوم و موثر خــود هیات حاکمه را 
به خطر نســبی و ســقوط تهدید می‌کردند. این 
بــود که به خاطــر انتقام از دانشــجویان و بهانه 
تظاهرات بــر علیه تجدید رابطه با انگلســتان و 
برای جلوگیری از تظاهرات در مقابل نیکســون 
جنایــت بزرگ هیات حاکمه ایــران در صبح روز 
دوشنبه شانزده آذرماه ‌1332 در صحن مقدس 
دانشــگاه به وقوع پیوســت. صبح شانزدهم آذر 
هنــگام ورود به دانشــگاه، دانشــجویان متوجه 
تجهیزات فوق العاده سربازان و اوضاع غیرعادی 
اطراف دانشــگاه شــده وقوع حادثه ای را پیش 
بینی می‌کردند. نقشه پلید هیات حاکمه بر همه 

حادثه شانزده آذر
به روایت شهید چمران

واضح بود و دانشــجویان حتی الامکان ســعی 
می‌کردند که به هیچ وجه بهانه ای به دست بهانه 
جویان ندهند. حدود ســاعت ‌10 صبح موقعی 
که دانشــجویان در کلاس‌ها بودند، چندین نفر 
از سربازان دسته »جانباز« به معیت عده زیادی 

سرباز معمولی رهسپار دانشکده فنی شدند.
ما در کلاس دوم دانشــکده فنی کــه در حدود 
‌160 دانشــجو داشــت، مشــغول درس بودیم. 
آقای مهندس شــمس اســتاد نقشــه بــرداری 
تدریس می‌کرد. صدای چکمه سربازان از راهرو 
پشت در به گوش می رسید. اضطراب و ناراحتی 
بر همه مستولی شده بود و کسی به درس توجه 
نمی‌کرد. در این هنگام پیشــخدمت دانشکده 
مخفیانه وارد کلاس شده به دانشجویان گفت؛ 
»بســیار مواظب باشــید. چــون ســربازان می 
خواهند بــه کلاس حمله کنند اگــر اعلامیه یا 

روزنامه‌ای دارید از خود دور کنید.«
در خــال این احــوال مهندس خلیلــی و دکتر 
عابدی رییــس و معاون دانشــکده فنی با تمام 
قوا می کوشــیدند که از ورود سربازان به کلاس 
جلوگیری کنند. ولی ســربازان نه تنها به حرف 
آنها اهمیتی ندادند بلکه آنهــا را تهدید به مرگ 
کردند. شــلوغی بیرون کلاس و صدای شــدید 
چکمه هــای ســربازان از نزدیک شــدن حادثه 
ای حکایــت می‌کــرد تــا بالاخــره در کلاس به 
شــدت به هــم خورد و پنــج ســرباز »جانباز« با 
مسلسل سبک وارد کلاس شــدند. یکی از آنها 
لوله مسلســل را به طرف شاگردان عقب کلاس 
گرفتــه آماده تیراندازی شــد و دیگری به همین 
نحو مامور قســمت جلوی کلاس گردید. سرباز 
دیگری پیشــخدمت دانشگاه را به داخل کلاس 
می کشــید. ســرخی و کبودی صورت و بدن او 
از ضرب و شــکنجه ســربازان حکایت می‌کرد. 
لحظــه ای پــس از خــروج ســربازان، کلاس از 
شــدت جوش و خروش دانشجویان چون بمب 
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منفجر شــد. همهمه و غوغا به شــدت رســیده 
بود. مهندس شــمس سعی می‌کرد که از خروج 
دانشجویان از کلاس جلوگیری کند ولی موفق 
نمی شد و دانشجویان چون جرقه های آتش به 
بیرون پراکنده شــدند. رییس و معاون دانشکده 
فنی که با تمام کوشــش و فداکاری خود قادر به 
جلوگیری از ورود سربازان نشده و ناظر این همه 
وحشیگری و هتک حرمت کلاس و استاد شده 
بودنــد، به ناچار اعلام اعتصاب کردند و گفتند؛ 
»تا هنگامی که دست نظامیان از دانشگاه کوتاه 
نشــود، دانشــکده فنی به اعتصاب خود ادامه 
خواهــد داد« و چــون احتمــال وقــوع حوادث 
وخیــم تــری می رفــت، لــذا برای حفــظ جان 
دانشجویان دانشــکده را تعطیل کردند و به آنها 
دستور دادند به خانه های خود بروند و تا اطلاع 
ثانوی در خانه بمانند.دانشــجویان نیز به پیروی 
از تصمیم اولیای دانشکده محوطه دانشکده را 
تــرک می‌کردند ولی هنوز نیمی از دانشــجویان 
در حــال خروج بودنــد که ناگاه آن ســربازان به 
همــراه عده زیادی ســرباز عادی به دانشــکده 
فنی حمله کردند. چند کارآگاه بدنام شــناخته 
شده و افسر ســیه دل در گوشه و کنار دیده می 
شدند و شکی نبود که درصدد توطئه و در انتظار 
نتیجــه وحشــتناک توطئه هســتند.عده ای از 
سربازان دانشکده فنی را به کلی محاصره کرده 
بودنــد تا کســی از میدان نگریزد. آنگاه دســته 
ای از ســربازان با ســرنیزه به همراهی سربازان 
دســته جانباز از در بزرگ دانشکده وارد شدند و 
دانشــجویان را که در حال خــروج و یا در جلوی 
کتابخانه و کریدور جنوبی دانشکده بودند هدف 
قرار دادند. دانشــجویان مــات و مبهوت به این 
صحنه تاثرآور می نگریســتند. اکثر دانشجویان 
بــه ناچار پا به فرار گذاردنــد تا از درهای جنوبی 
و غربی دانشــکده خــارج شــوند. در این میان 
بغض یکی از دانشجویان ترکید. او که مرگ را به 
چشــم می دید و خود را کشته می دانست دیگر 
نتوانست این همه فشــار درونی را تحمل کند و 
آتش از سینه پرسوز و گدازش به شکل شعارهای 
کوتاه بیرون ریخت؛ »دست نظامیان از دانشگاه 

کوتاه«.
هنوز صــدای او خاموش نشــده بود کــه رگبار 
گلوله باریدن گرفت و چون دانشــجویان فرصت 
فرار نداشتند، به کلی غافلگیر شدند و در همان 
لحظه اول عده زیادی هدف گلوله قرار گرفتند. 
لحظات موحشــی بود. دانشــجویان یکی پس 
از دیگــری به زمین مــی افتادند به خصوص که 
بین محوطه مرکزی دانشــکده فنی و قســمت 
های جنوبی سه پله وجود داشت و هنگام عقب 
نشینی عده زیادی از دانشجویان روی این پله‌ها 
افتاده نتوانســتند خود را نجات دهند. نکته ای 
را که هیــچ گاه فراموش نمی کنــم و از ایمان و 
فداکاری دانشجویان حکایت می کند، فریاد »یا 
مرگ یا مصدق« زیر رگبار گلوله است. مصطفی 

بــزرگ نیا بــه ضرب ســه گلوله از پــای در آمد. 
شریعت رضوی که ابتدا هدف سرنیزه قرار گرفته 
به سختی مجروح شده بود، دوباره هدف گلوله 
قــرار گرفت. ناصر قندچی حتی یک قدم هم به 
عقب برنداشــته و در جای اولیه خود ایســتاده 
بود یکی از جانبازان »دســته جانبــاز« با رگبار 
مسلســل سینه او را شــکافت و او را شهید کرد. 
در این میان چند نفر از دانشــجویان دانشکده 
افســری که دانشجوی دانشکده فنی نیز بودند 
دوستان دانشجوی خود را هدایت کرده دستور 
دادنــد بــه زمین بخوابنــد و بدیــن ترتیب عده 
زیادی از مرگ حتمی نجات یافتند. دســته ای 
در آبخــوری و عــده زیــادی در کتابخانه پنهان 
شــدند و افرادی متعددی در پشت ستون های 
سنگی دانشــکده خود را از گلوله حفظ کردند. 
عده ای نیز به کارخانه های دانشکده فنی پناه 
برده لباس کارگری به تن کرده از معرکه جان به 
سلامت بردند. رگبار گلوله همچنان برای دقیقه 
های طولانی و مرگبار ادامه داشت. من به اتفاق 
عــده زیادی از دانشــجویان از کریــدور جنوبی 
دانشکده رهســپار در جنوبی شــده ولی ناگاه 
در انتهای کریدور به یک دســته ســرباز برخورد 
کردیم که تفنگ‌ها را به ســوی ما نشــانه گیری 
کرده دســتور ایست می دادند. ولی چون در آن 
لحظات ایستادن میســر نبود، آنها نیز شروع به 
تیراندازی کردند. بنابراین محصور شــده بودیم 
که از دو طرف ما را هدف گلوله قرار داده بودند 
و نه راه رفتن بود و نه جای برگشــتن. دسته ای 
بــر روی زمین خوابیدنــد و دســته ای دیگر به 
اطاق های اطراف کریدور و پشــت در کلاس‌ها 
و دستشــویی پناه بردنــد. در یک طرف کریدور 
پله هایی وجود داشــت که به زیرزمین می رفت 
و آزمایشــگاه مقاومت مصالح در آنجا بود. عده 
زیــادی از دانشــجویان کــه از دو طــرف تحت 
فشــار و حمله قرار گرفته بودند، به ناچار به این 
آزمایشگاه پناه بردند.فشار و اضطراب به حدی 
بود که اغلب دانشجویان از روی پله‌ها غلطیده 
و بــه پاییــن پرت مــی شــدند و چــون درهای 
آزمایشگاه بسته بود و کسی نمی توانست داخل 
شود، پس از لحظه ای انبوهی از دانشجویان در 
پایین پله‌ها تشکیل شــد و عده ای زیر فشار له 

شدند.
بالاخره فشار دانشجویان شیشه‌ها را شکست و 

دانشــجویان یکی پس از دیگری از میان شیشه 
شکسته‌ها ی در وارد آزمایشگاه شدند.

من نیز همراه این عده وارد آزمایشــگاه شــدم. 
خــون مجروحین آنقــدر زیاد بود کــه پایین پله 
های گلگون شدن بود. بین دوستان ما، شیشه 
پای یکی را شکافت. دیگری پایش هدف گلوله 
قرار گرفته و سوراخ شده بود. گلوله از یک طرف 
پــا وارد شــده و از طرف دیگر خارج شــده بود. 
دانشجویان و مســتخدمین آزمایشگاه مشغول 
بســتن زخم های دانشــجویان مجروح بودند. 
اولیای دانشــکده مســتخدمین و چند نفری از 
دانشکده پزشکی می خواستند مجروحین را به 
پزشکی برده معالجه کنند. ولی سربازان با تهدید 
به مرگ مانع از این کار شدند. بدن مجروحین در 
حدود دو ساعت در وسط دانشکده افتاده بود و 

خون جاری بود تا بالاخره جان سپردند.
ما همچنان در خفاگاه خود بیش از دو ســاعت 
ماندیــم تــا بالاخره با لبــاس مبــدل کارگری از 
دانشــکده خارج شــده به کارخانــه رفتیم و در 
آنجا ابزار به دســت گرفته مشــغول کار شدیم تا 
ســربازان ما را کارگر تصور کننــد. آن گاه دور از 
چشم سربازان از در پشت خارج شده و دوستان 
مجروح خــود را به بیمارســتان بردیم. مهندس 
خلیلی رییس دانشــکده فنی را نیز بازداشــت 
کرده و دکتر عابدی معاون دانشکده را به جنوب 

تبعید کردند.
بدین ترتیب ســه نفر از دوســتان ما بــزرگ نیا، 
قندچــی و شــریعت رضوی شــهید و بیســت و 
هفت نفر دســتگیر و عده زیادی مجروح شدند. 
هنگام تیراندازی بعضی از رادیاتورهای شوفاژ در 
اثر گلوله ســوراخ شــد و آب گرم با خون شهدا و 
مجروحین درآمیخت و سراســر محوطه مرکزی 
دانشــکده فنی را پوشــانید، به طوری که حتی 
پــس از ماه‌ها از در و دیوار دانشــکده فنی بوی 
خون می آمد. مامورین انتظامی پس از این عمل 
جنایتکارانه و ناجوانمردانه از انعکاس خشــم و 
غضب مردم به هراس افتاده برای پوشــاندن آثار 
جــرم خود خون‌ها را پاک کردنــد ولی ماهها اثر 
خون در گوشــه و کنار دیده می شــد و ســال‌ها 
جای گلوله‌ها بر در و دیوار دانشکده فنی نمایان 
بود و تا زمین می گردد و تاریخ وجود دارد، ننگ 

و رسوایی بر کودتاچیان خواهد بود.
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چشــم‌های ســرخ و ملتهب، که انگار شــب تا 
صبح های‌های گریســته، صــدای دورگه که از 
تــه چاه در می‌آید، بینی ســرخ که مدام ‌باید با 
دســتمال کاغذی مچاله‌اش کرد تــا از خارش 
بیفتد و به همه اینها سرفه و عطسه را هم اضافه 

کنید، اوضاع نابسامان تکمیل می‌شود
  نه، اشــتباه نکنید اینها حال و روز کســی که 
دچار ویروس ســرماخوردگی شده، نیست. نه! 
اینها نشــانه‌های یک بخت‌برگشته‌ای است که 
فصل نارنجــی و رومانتیک پاییز پیش از رعایت 
روال تقویم، بار و بندیل حساســیت‌‌های فصل 
را روی چشــم و بینــی و گلویش خــراب کرده 
اســت. حساســیت‌های فصلی، اولیــن هدیه 
ناخواســته بعضی افراد از پاییز اســت که حتی 
قبل از رسیدنش، یعنی در پایان تابستان از راه 
می‌رســد و دمار از روزگار افراد بخت‌برگشته در 
می‌آورد. اگر شما یا اطرافیان‌تان هم از آن دسته 
از مبتلایان به پاییز هستید با ما در این نوشتار 
همراه شــوید تا از این بیماری کلافه‌کننده سر 
دربیاوریم و بیشــتر بدانیم و شمشــیر را برایش 
از رو ببندیــم تا با رعایت یکســری موارد میزان 

عوارضش کمتر شود.
دلایل آلرژی

اولین پرسش درباره آلرژی یا همان حساسیت 

فصلی این است که با تغییر فصل چه بلایی بر 
ســر بدن فرد مبتلا می‌آید کــه این‌طور واکنش 
نشــان می‌دهد. متخصصان آلرژی در پاسخ به 
این پرســش می‌گویند: آلرژی یا حساســیت، 
واکنش شــدید سیســتم ایمنی بدن به برخی 
عوامــل و محرک‌های محیطی اســت که هیچ 
ضرری برای بدن ندارند اما سیستم ایمنی بدن 
به اشتباه آنها را مضر می‌شناسد و برای دفاع از 

بدن وارد فاز دفاعی می‌شود.
یعنی در واقع بدن واکنشــی را که به باکتری‌ها 
و ویروس‌ها نشــان می‌دهد در مقابل یکســری  
مــواد بی‌ضــرر مثــل گــرد و غبــار، کپک‌ها یا 
گــرده‌ گیاهان ابــراز می‌کند. سیســتم ایمنی 
بــدن در مقابل ایــن مواد واکنش نشــان داده 
و مقــدار زیادی پادتــن تولید می‌کنــد. پادتن 
به آلرژن‌ها یعنــی موادی کــه واکنش آلرژیک 
ایجــاد می‌کننــد، حملــه می‌کند. براثــر این 
حملــه، گلبول‌هــای ســفید، مواد شــیمیایی 
مثل هیســتامین ترشــح می‌کنند که منجر به 
به‌وجــود آمــدن علایم آلــرژی مثل خــارش و 
سوزش چشم، ســرفه، عطسه، آبریزش بینی و 
از این‌جور اتفاقات ناخوشایند در فرد می‌شود. 
به‌همیــن خاطر اســت که آنتی‌هیســتامین یا 
ضدهیســتامین یک داروی معــروف و محبوب 

بین افراد مستعد آلرژی است.

پاییز فصل گرده‌افشانی علف‌ها
اما ســوال بعدی این است که چه رازی در حال 
و هــوای پاییــز نهفته که با رســیدنش این‌جور 
حــال و روز افــراد مبتــا به حساســیت به‌هم 
می‌ریــزد؟ موضــوع برمی‌گردد به حــال و روز 
درختان و گیاهان در این فصل. با گرده‌افشانی 
گیاهــان، هــوای پاییزی سرشــار از گرده‌های 
گل و گیاهانی می‌شــود که بدن نسبت به آنها 
احساس خطر می‌کند. گرده‌افشانی درختانی 
مانند نارون، گردو، تبریــزی، ‌افرا، چنار و زبان 
گنجشک در اسفند ماه شــروع شده تا اواسط 
بهــار ادامه می‌یابــد ولی علوفه‌هــا از ماه‌های 
اردیبهشت و خرداد گرده‌افشانی می‌کنند که تا 
اواسط مرداد ماه ادامه می‌یابد و علف‌های هرز 
در اواخر تابســتان تا اوایل پاییز گرده‌افشــانی 
می‌کننــد. از طرف دیگــر در این فصل به‌دلیل 
فرآیند خشک شدن برگ‌ها و گیاهان کپک‌ها و 
قارچ‌هایی به وجود می‌آید که موادی که از این 
قارچ‌ها در هوا پراکنده می‌شــود، باعث ایجاد 
آلــرژی در افراد مســتعد می‌شــود. مخصوصا 
وقتی بــاران پاییزی می‌بارد مواد حساســیت‌زا 
بیــش از همیشــه در هــوا پراکنــده شــده و 
می‌توانند یک پیاده‌روی دلچســب پاییزی را به 

کام فرد مبتلا به حساسیت فصلی زهر کنند.
چرا من؟

البتــه ریزگردها و موادی کــه طبیعت در فصل 
پاییز رها می‌کنــد در همه جا و برای همه افراد 
هســت اما چطور اســت که فقــط بعضی افراد 
نسبت به این مواد حساسیت نشان می‌دهند؟

متخصصــان در ایــن بــاره می‌گوینــد: اکثــر 
حساســیت‌ها، ارثــی هســتند و از والدیــن به 
فرزندان منتقل می‌شــوند. اشخاص می‌توانند 
توانایــی ابتــا بــه آلــرژی را نیــز ارث ببرند و 
در عیــن حال به هیــچ ماده خاصی حســاس 
نباشــند و فقــط نقــش انتقال‌دهنــده را بازی 
کننــد. هنگامی که یکــی از والدین به نوعی از 
حساسیت مبتلا باشد، شانس ابتلای فرزند او 
50 درصــد و اگر هر دوی آنها آلرژیک باشــند، 

این مقدار به 75درصد می‌رسد.
شبه‌سرماخوردگی

نشــانه‌های ابتلا به آلرژی فصلی بســیار شبیه 
عوارض ســرماخوردگی است. عطسه، آبریزش 
بینــی، خــارش، ســرخی و اشــک آمــدن از 
چشم‌ها، احســاس خارش در ســقف دهان و 
پشــت گلو از نشــانه‌های این نوع حساســیت 

هستند.
باتوجه به فصل ممکن اســت علایم شدیدتری 
مثل سرفه، خس‌خس ســینه، تنگی‌نفس و در 
برخی موارد افســردگی، کم‌اشتهایی و اختلال 

راه رهایی از حساسیت‌های 
پاییزی چیست؟
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خواب هم داشــته باشــند. همچنیــن به علت 
گرفتگــی ســینوس‌ها، ســردردهم می‌تواند از 
دیگر علایم این حساسیت باشد. البته برخلاف 
ســرماخوردگی بیمار مبتلا به آلرژی دچار تب 

نمی‌شود و مخاط بینی هم چرکی نیست.
پیشگیری از پاییززدگی

با وجود اینکه حساسیت بیماری حادی نیست 
و ابتــا بــه آن خیلی جــای نگرانی نــدارد اما 
همین بیماری هم می‌تواند تبدیل به موضوعی 
بســیار آزار دهنده  شــود کــه روال زندگی فرد 
را دچار اختــال کند. برای جلوگیــری از بروز 
حساســیت یــا کاســتن از میزان عــوارض آن 
راهکارهایی وجود دارد. پس برای جلوگیری از 
حساسیت پاییزه از دو هفته قبل از شروع فصل 

برای مقابله با عوامل حساسیت‌زا اقدام کنید.
 تــا جایی که امکان دارد از خانه خارج نشــوید 
و بــه فضاهای باز طبیعــی نروید به‌خصوص در 
موقع بارش باران. اگر هم از خانه خارج شدید 
موقع خــروج از منزل به‌ویژه وقتــی روی انبوه 
برگ‌های خشــک درختان پاییزی قدم می‌زنید 
به صورت‌تان ماسک بزنید که میزان ورود گرده 

گیاهان و قارچ‌ها را به حداقل برسانید.
در خانه، پنجره‌ها را ببندید و از سیســتم تهویه 
هــوا اســتفاده کنیــد و در زمــان رانندگی هم  
پنجره‌‌ها را بالا بکشــید و سیستم تهویه خودرو 
را روشــن کنید تا مانــع از ورود هوای بیرون که 

مملو از مواد آلرژی‌زاست به داخل شود.
به جای فرش و قالی از کفپوش استفاده کنید. 
قالی‌ها محل تجمع گردوغبار و گرده‌ها و سایر 
عوامــل آلرژی‌زا هســتند. کارهــای باغداری و 
گل‌کاری را به زمان پس از گرده‌افشــانی و بعد 

از پایان فصل آلرژی موکول کنید.
در خارج از منزل بــرای جلوگیری از ورود مواد 
حساســیت‌زا به چشــم‌های‌تان عینک آفتابی 

بزنید.
نوشــیدن مایعــات، عــوارض حساســیت‌های 
تنفســی فصلــی را کاهش می‌دهد. نوشــیدن 
مایعــات فــراوان، میــزان ترشــحات تنفســی 
حساســیت را رقیق کرده و عامل حساســیت‌زا 

اثر کمتری بر بدن می‌گذارد.
بعــد از بازگشــت بــه منــزل، دوش بگیریــد و 
ورود  از  تــا  کنیــد  تعویــض  را  لباس‌های‌تــان 
گردوغبــار معلــق خــارج از خانــه بــه منــزل 

جلوگیری کنید.
پیشگیری بهتراز درمان است

با وجود اینکه حساسیت، بیماری حادی نیست 
و ابتلا به آن خیلی جای نگرانی ندارد اما همین 
بیماری هم می‌تواند تبدیل به موضوعی بسیار 
آزار دهنده  شــود که روال زندگــی فرد را دچار 

اختلال کند. برای جلوگیری از بروز حساسیت 
یا کاســتن از میــزان عــوارض آن راهکارهایی 
وجود دارد. پس برای جلوگیری از حساســیت 
پاییــزه از دو هفتــه قبل از شــروع فصل، برای 

مقابله با عوامل حساسیت‌زا اقدام کنید.
لباس‌های‌تان را خارج از فضای خانه خشــک 

نکنید.
درمان پزشکی

بــرای درمــان آلــرژی فصــل پاییــز، پزشــک 
متخصــص، داروهایــی تجویــز می‌کنــد کــه  

التهابات مخاط بینی بیمار کاهش پیدا کند.
داروهای آنتی‌هیســتامین هــم معمولا همراه 
با داروهای کورتیکوســتروئیدهای بینی تجویز 

می‌شود.
برای کم کردن خارش چشــم هم از قطره‌های 

چشمی استفاده می‌شود.
ایمونوتراپــی یک روش درمانــی طولانی‌مدت 
برای درمان آلرژی بزرگســالان اســت. در این 
روش مقدار خیلی کمی از ماده آلرژی‌زا به فرد 
تزریق می‌شــود تا سیستم ایمنی بدن تحریک 
شود و کم‌کم این میزان بیشتر می‌شود تا جایی 
که بدن حساسیتش به ماده را از دست بدهد. 
این روش درمانی زمــان زیادی می‌برد و اغلب 
پزشــکان این درمان را ســه تا پنج ســال برای 

بیمار ادامه می‌دهند.
درمان سنتی

طب سنتی هم برای مقابله با حساسیت فصل 
پاییز راه‌حل خودش را دارد. اســتفاده از بخار 
آبجوش همراه بــا قطره‌های اســانس نعناع و 
یک قاشــق عســل که علاوه بر برطرف کردن 
علایم حساسیت، مجرای تنفسی را ضدعفونی 
می‌کند. با این روش که درمانی طبیعی است و 
عوارضی ندارد، میکروب‌ها در سیستم تنفسی 

از بین می‌روند.
خوردن یک لیوان آب داغ، یک قاشــق عســل 
خــوب و چنــد قطــره آبلیمــوی طبیعــی در 

صبحــگاه و خوردن یک لیوان آب ســیب قرمز 
شــیرین در شــب یک واکسن بســیار قوی در 
مقابــل بیماری‌هــای فصلی و آلرژی تنفســی 

است.
زنجبیل دیگر درمان طبیعی و ســنتی موثر در 
ازبین بردن حساســیت فصلی است. این ماده 
می‌تواند سیســتم ایمنی بدن را تقویت کرده و 
همچنین به‌عنوان یک آنتی‌هیستامین طبیعی 
عمل کنــد. خاصیــت ضدالتهابــی طبیعی و 
قدرتمند زنجبیل به کاهش تورم و التهاب بینی 

و دیگر علایم آلرژی کمک می‌کند.
چند تکه زنجبیل تازه را برداشــته و کمی نمک 
روی آن بپاشید و چند بار در روز آن را بجوید تا 
آبریزش بینی، سرفه و حتی سردرد شما بهبود 
یابــد. همچنیــن می‌توانیــد دو تا ســه فنجان 
دمنوش زنجبیل را هر روز برای بهبود ســریع‌تر 
بیاشامید. برای درست کردن دمنوش زنجبیل، 
یک قاشــق غذاخوری زنجبیل رنده شده را به 
یــک فنجــان آب افــزوده و آن را بــه مدت پنج 
دقیقه بجوشــانید. ســپس از صافی گذرانده و 
کمی عســل و آبلیمو ترش به آن اضافه کنید و 

به‌صورت گرم بنوشید.
ســرکه ســیب به حالــت اول برگردانــدن مواد 
مغذی در بدن که به نوبه خود پاســخ سیســتم 
ایمنی بدن را تنظیم می‌کنند، کمک می‌کند. 
به‌علاوه، این مــاده به تنظیــم PH قلیایی در 
بــدن برای تســکین علایم حساســیت فصلی 
کمــک می‌کند. یک قاشــق غذاخوری ســرکه 
ســیب ارگانیک را داخل یک لیوان آب بریزید. 
یک قاشق غذاخوری آب لیموترش تازه و نصف 
قاشــق غذاخوری عسل خالص را به آن  اضافه 
کنید. این شــربت را ســه‌بار در روز تا زمانی که 

بهبود یافتید مصرف کنید.

منبع:میزان
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 ۳: گلابی
طعم شــیرین و آبدار گلابی موجب محبوبیت 
آن در بین همه اســت، پختن گلابی می‌تواند 
عطــر و طعم افســانه‌ای آن را بیرون بکشــد، 
بنابراین سعی کنید پخته آن را امتحان کنید. 
گلابی منبــع خوبــی از ویتامیــن C و مس و 

حاوی ۴ گرم فیبر در هر وعده است.
۴. انار

دانه‌‌های انار، آب انار، هســته انار و پوسته انار 
هر کــدام دارای ارزش‌‌های غذایی منحصر به 
فردی هســتند به طوری که انــار بیش از یک 
میوه معمولی دارای خواص تغذیه‌‌ای اســت. 
هــر۰۰۱ گرم انــار دارای ۸۳ کالــری انرژی و 
۴ گــرم فیبر اســت. از ویتامین‌‌هــای محلول 
در اب تمــام ویتامین‌‌های خانواده B شــامل
B۶،B۳،B۲،B۱، پانتوتنیک اسید و ویتامین 
چربــی،  در  محلــول  ویتامین‌‌هــای  از  و   C

ویتامین‌‌های A،K،E در انار یافت می‌‌شوند.
۵. گل کلم

عطر و طعم دلچســب گل کلم، کنار بشــقاب 
غذا در زمســتان عالی اســت. می‌توانید آن را 
بخارپــز کنید یا خرد کنید و در ســوپ بریزید. 
گل کلم دارای موادی اســت که به جلوگیری 
از ســرطان کمــک می‌کند و نیز کلســترول را 

کاهش داده و منبع عالی ویتامین C است.
۶. پرتقال

نارنگی و پرتقال نیــز از میوه‌‌های اختصاصی 

برابر بسیاری از بیماری ها مصون می کنند.
خداوند متعال در هر فصلی میوه‌های متناسب 
با آن فصل را آفرید تا آدمی بر اســاس نیازهای 
جسمی خود از میوه‌ها استفاده کند. محققان 
بر ایــن عقیده‌اند که مصــرف میوه های فصل 
پاییز که فصل خزان درختان و گرفتگی آسمان 
اســت، برای جلوگیری از افســردگی و نگرانی 

بسیار مفید بوده و موجب شادابی می‌شوند.
۱. سیب

شیرین یا ترش، سیبها انتخاب فوق العاده‌ای 
برای خوردن به صورت خام یا پخته هســتند. 
اما حتما پوســت ســیب را هــم بخورید چون 
سرشــار ازفلائونوید مفید برای ســامتی قلب 
است. ســیب سرشــار از آنتی اکسیدان است 
و ۴ گرم فیبر در هر وعده از آن نشــان دهنده 
خواص بســیار زیاد ســیب برای سلامتی شما 

است.
۲. کلم بروکسل

فصل پاییز زمان مناســبی برای تســت کردن 
انــواع کلــم مخصوصا کلم بروکســل اســت. 
اگر خوب درســتش کنید این ســبزی مزه‌ای 
بی‌نظیر دارد. بهتر است آن را با سس تند و یا 
سس دلخواهتان مثل سرکه بالزامیک مخلوط 
کنید.این کلم منبع بســیار خوب ویتامین B و 

منبع خوبی از آهن است.

فصل پاییــز فصل بیماری های خاص اســت. 
آســم و بیماری هــای آلرژی و ســرماخوردگی 
و آنفلوآنزا شــایع نرین بیمــاری های این فصل 

است. 
با شــروع فصــل پاییز یک ســری تغییــرات در 
طبیعــت رخ می دهد و بدن ما ســعی می کند 
با ســرمای هوا و کاهش طول مدت روز تطابق 
پیدا کند. سردردهای مداوم، آب ریزش بینی، 
سرفه های آزاردهنده، گلودرد و خستگی بدن، 
زندگــی را برای افراد در این فصل مشــکل می 
کنــد. ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا در این فصل 
شایع می شــود که به دلیل کاهش رطوبت هوا 
و تماس بیشــتر با میکروب هــای بیماری زا در 
محیط های بســته اســت. اگر چه این بیماری 
ها خطرناک نیستند، ولی باعث ناراحتی افراد 

می شوند.
خشکی هوا در فصول ســرد سال یعنی پاییز و 
زمستان، با خشــک کردن راه های تنفسی در 
بینــی باعث می شــود ویروس هــا و باکترهای 
بیشــتری وارد بدن ما شــوند و در نتیجه میزان 
ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوآنزا زیاد می شود.  
در هر صــورت، تغییرات ناگهانــی دمای هوا، 
فشــار زیادی را به سیستم ایمنی بدن وارد می 
کند و مدتی طول می کشــد تا بدن نســبت به 
آن ها عادت کند. ما می توانیم با مصرف میوه 
هــای این فصل خــود را در برابر هجمه امراض 
ایــن فصل بیمه کنیم. میوه های پاییز، ما را در 

خواص خوراکی های پاییزی
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فصل پاییز هســتند که جــزء خانواده مرکبات 
طبقه‌بندی می‌‌شــوند. به طــور کلی خانواده 
مرکبــات از منابع غنی ویتامین C و پتاســیم 
محســوب می‌‌شــوند. ویتامیــن C عــاوه بر 
خــواص فوق، می‌‌توانــد ســبب افزایش توان 
سیســتم ایمنی بدن شــود. بنابراین خانواده 
مرکبــات به عنــوان منبع غنــی ویتامین C از 
ابتلا به بیماری‌‌ها پیشــگیری و دوران نقاهت 
را کوتاه می‌‌کنند. پتاســیم نیز کــه به وفور در 
میوه‌‌ها و ســبزی‌‌ها یافت می‌‌شــوند در نرمال 
کــردن فشــار خــون نقــش دارد و مصرف آن 
برای کنترل فشــارخون در بیمــاران مبتلا به 

پرفشاری‌خون توصیه می‌‌شود.
۷: کدو تنبل

بهتر است دیدگاه تان را به این میوه خوشمزه 
عــوض کنیــد و کمی با کــدو تنبــل مهربانتر 
باشــید. طعم شــیرین و بافت مرطوبش آن را 
بــرای پای، کیــک، و حتی پودینــگ ایده آل 
می‌کند. کدو تنبل دارای اسیدهای چرب امگا 
۳ و نیــز منبع عالی از ویتامین A و B اســت. 
همچنیــن سرشــار از پتاســیم و تامین‌کننده 

بیش از ۲۰٪ ازفیبر مورد نیاز روزانه است.
۸. شلغم

شلغم یکی از سبزی‌‌های ریشه‌‌ای اختصاصی 
در فصل پاییز و از خانواده براســیکا اســت. از 
نظــر ارزش تغذیه‌‌ای میزان انــرژی، ویتامین 
C،K، کلســیم، آهــن و منیزیــم در برگ‌‌های 
ســبز شــلغم به مراتب بیش تر از خود ریشــه 

سفید رنگ شغلم اســت. به علاوه مانند سایر 
برگ‌‌های ســبز رنگ در برگ‌‌های شلغم مقدار 
فراوانی ویتامیــن A و بتا کاروتــن وجود دارد 
که در ریشــه شلغم یافت نمی‌شــود. هر۱۰۰ 
گرم شــلغم دارای ۲۸ کالری انرژی، ۲۱ میلی 
 ،K ۰/۱ میکروگرم ویتامین ،C گرم ویتامیــن
۳۰ میلــی گرم کلســیم، ۰/۳ میلی گرم آهن 
و۰/۱۳ میلــی گــرم منیزیــم اســت. مصرف 
مداوم شــلغم مخصوصا اگر همراه با برگ‌‌های 
سبز شلغم در‌اش یا سوپ باشد، در فصل‌‌های 
ســرد ســال موجب افزایش ایمنــی و تقویت 

سیستم دفاعی بدن می‌‌شود.
۹. کیوی

با اســتفاده از این میوه می‌توانید عطر و طعم 
جدیدی به دســتور العمل‌هــای غذایی خود 
اضافــه کنید. کیوی ترکیب فــوق العاده‌ای با 
توت فرنگی، طالبی یا پرتقال ایجاد می‌کند و 
می‌توان با ترکیب آن با آناناس یک نوع ترشی 
درست کرد. کیوی ویتامین C بیشتری نسبت 
به پرتقال دارد و منبع خوبی از پتاســیم و مس 

است.
۱۰: خرمالو

یکــی از میوه‌‌های خوشــمزه پاییــزی خرمالو 
اســت. از نظر انرژی هر ۱۰۰ گرم از این میوه 
شــیرین حاوی حدود ۷۰ کالری انرژی است 
کــه بخش عمده ایــن انــرژی از کربوهیدرات 

)قندها( تامین می‌‌شوند.
ایــن میوه یکــی از منابع غنــی فلاوونوئیدها 

پلــی فنلیــک بــا نــام کاتکیــن و گالوکاتکین 
اســت. این فلاوونوئیدهــا دارای خواص ضد 
عفونتــی و ضــد التهابی هســتند. همچنین 
خرمالو دارای ماده‌‌ای به نام بتولینیک اســید 
است که نشان داده شــده دارای خواص ضد 
تومــوری می‌‌باشــد. خرمالو با توجــه به رنگ 
نارنجی‌اش یکی از منابع غنی ویتامین A و بتا 
کاروتن اســت. هرچند اعضای دیگر خانواده 
بتاکاروتــن، لیکوپــن،  کاروتنوئیدهــا ماننــد 
لوتئیــن، زآگزانتیــن و کریپتوگزانتیــن نیز در 

خرمالو یافت می‌‌شوند.
۱۱. گریپ فروت

مزه خــاص گریپ فروت در مقایســه با ســایر 
را متمایــز  میوه‌هــای خانــواده مرکبــات آن 
می‌کنــد. آن را بــه مخلوط ســبزیجات اضافه 
کنید، یا با آووکادو و میگو میل کنید، و یا اینکه 
از یک لیوان از آب تازه غنی از آنتی اکسیدان 
آن لذت ببرید. گریپ فروت حاوی بیش از ۷۵ 
درصد ویتامین C توصیه شــده روزانه اســت و 
نیــز منبع خوبــی از لیکوپن اســت همچنین 
دارای پکتین، که نشان داده شده است برای 

کاهش کلسترول خون مفید است
۱۲. نارنگی

می توانید از نارنگی‌های کوچک و شیرین در 
دستورات غذایی پاییزی اســتفاده کنید. آب 
نارنگی را با روغن، ســرکه و زنجبیل در ســس 
اســتفاده کنید. یادتــان باشــد نارنگی منبع 
خوبــی از ویتامین C و نیز منبــع خوبی از بتا 

کاروتن است.
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هزار جریب؛ بهشتی در بهشت ایران
اگر مازندران را بهشت ایران بنامیم، هزار جریب؛ بهشتی در بهشت ایران است که باید رفت و دید.

منطقــه حفاظت شــده هزار جریــب در موقعیت جغرافیایی E5358 N3626 در اســتان مازندران واقع اســت. این منطقه كه با مســاحت ۶۱۹۵ در 
اســتانهای مازندران و ســمنان قرارا دارد به دلیل داشتن جنگلهای كم دســت خورده هیركانی و همچنین ضرورت حمایت از گونه‌های با ارزش مرال، 

شوكا و بز و پازن از سال ۱۳۸۰ تحت حفاظت قرار گرفت.دارای اقلیم نیمه مرطوب و معتدل است .
منطقه‌ای كوهستانی با دره‌های پرآب، پوشش‌های جنگلی نیمه انبوه و مراتع ییلاقی كه دارای مرز مشترك با پارك ملی پابند است .رودخانه ظالم‌رود 
در مــرز شــمالی این منطقه جریان دارد.دیگــر گونه‌های جانوری منطقه عبارتنــد از: پلنگ، خرس قهوه‌ای، گراز، روباه معمولی، شغال،تشــی،گربه 

وحشی، سمورجنگلی، رودك، كبك، تیهو، توكا، دلیجه و انواع سارگپه.
موقعیت عمومی منطقه: در جنوب شهرستان بهشهر

وسعت منطقه : ۶۱۹۵ هکتار
ویژگی و سیمای عمومی منطقه

 شامل وضعیت توپوگرافی , چشم انداز, پو شش گیاهی وگونه های شاخص گیاهی , وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و کریدورها 
بصورت اراضی جنگلی جلگه ای و میان بند ، دامنه های جنگلی کم ارتفاع

جاذبه های اکوتوریستی : اراضی جنگلی جلگه ای و چشم انداز جالب توجه
وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی : جوامع محلی و سکونت‌گاههای روستائی و معیشت دامداری کشاورزی

تعارضات مهم منطقه : تجاوز به عرصه و تخریب اراضی منابع ملی ، قاچاق چوب
تجهیزات و امکانات : تجهیزات و امکانات حفاظتی مســتقل از نظر ســاختار تشکیلاتی ) نیروی انسانی و تجهیزات انفرادی و خودرو(برای آن در نظر 

گرفته نشده .
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سیزدهم بهمن 1361، دشت چنانه.
 تا آغــاز تهاجــم عظیم زمســتانی موســوم به 
»والفجر« در بیابان‌های شــرق اســتان میسان 
کشــور عراق، تنها چهار روز باقی مانده است. 
رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب کشور، 
عمده سرخط‌ها و ســرتیترهای خبری‌ شان را 
از قول مقامات ارشــد کشوری و لشکری به این 
وعده‌ی بزرگ اختصاص داده‌اند که؛ "عملیاتِ 
آتــی، آخرین عملیات اســت و جنــگ با پایان 
موفقیت‌آمیز آن، به ســود ایران خاتمه خواهد 

یافت!"
 قطــار، قطــار کاروان‌های نیروهــای داوطلب 
مردمی از چارسوی ایران پهناور، سوار بر ترن، 
اتوبوس و حتّی مینی بوس، رهســپار اســتان 
خوزستان شده اند تا ضمن جذب و سازماندهی 
در یگان‌هــای رزمِ بــه تازگــی گســترش یافته 
ی ســپاه، در ایــن تهاجم بزرگ حضور داشــته 
باشــند. در گرماگــرم این هنگامــه‌ی مردمی، 
درون »اتــاق وضعیــت« قــرارگاه فرماندهــی 
سپاه 11 قدر، نشســتی فوق‌العاده و توجیهی 
با حضور عمده مســئولین رده‌هــا و یگان‌های 
تابعه‌ی این ســپاه تشکیل شده است که هدف 
از آن، ارائــه آخریــن وضعیت زمیــنِ  آوردگاه، 
آرایش، استعداد و نحوه‌ی پراکندگی یگان‌های 
ســپاه چهارم ارتش بعث و ... توســط فرمانده 
سپاه 11 به حاضرین در جلسه است. ستاره‌ی 
این جلســه؛ کسی نیســت مگر محّمدابراهیم 

جمــع  در  کــه  بســیجی  آمــوزگاری  همّــت، 
نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی  فرماندهان 
به واســطه‌ی برخــورداری از درک نظامی بالا، 
قــدرت بــرآورد؛ تجزیه و تحلیــل و جمع بندیِ 
پیچیده‌ترین مباحث در حوزه‌های اســتراتژی 
و تاکتیــک، توانِ مثال زدنــی در طراحی انواع 
مانــور بــه تناســب وضعیــت زمیــن و آرایش و 
اســتعداد دشــمن، برخورداری از موهبت فنِّ 
بیان و هنر خطابــه و توان ارائه‌ی جامع مطلب 
و اقناع مخاطب به علاوه‌ی محبوبیت کم نظیر 
در جمع رزمندگان بسیجی، از جمله نامورترین 
ژنرال‌های خاکی پوش ســپاه انقلاب به شمار 

می‌آید.
 برای نویسندگان این ســطور امّا، آنچه که این 
جلســه را، فــارغ از آن کــه بر اســاس کدامین 
دستور جلســه تشکیل شــده و چه سرانجامی 
خواهد یافت، جــذّاب می‌کند؛ حضور جوانی 
است که پشت ســه پایه و دوربین بتامووی – به 
توفیقی اجباری! – ایســتاده و تصویربرداری از 
ســخنرانی مفصّــل »حاج همّــت« را عهده‌دار 
شده اســت. نوشــتیم توفیق اجباری؛ چرا که 
جوانِ مســلّح به دوربین ایــن حکایت، اصلًا به 
نیّــت حضور در جمــع رزمندگان بســیجی در 
خطوط مقدّم جبهــه بود که از تهــران کوله‌بار 
ســفر بســت و به جنوب آمد و اگر اجبار گرفتنِ 
برگــه‌ی مجوّز بــردن دوربین ویدئــو به خط در 
کار نبود، شــاید هرگز این »تلاقیِ ســعدین« و 

رُخ به رخ شــدن او و همّت، حاصل نمی‌شــد. 
جــان کلام؛ حضرات واحد تبلیغات ســپاه 11 
قدر کــه در روز مراجعه‌ی جوانِ داســتان ما به 
نزد ایشــان، لنگِ یک فیلمبــردار کار بلد برای 
تصویربرداری از جلســه‌ی توجیهی فوق العاده 
و به کلّی سری همّت با مسئولین تحت امر وی 
بودنــد، دادن مجوزِ ورود بــا دوربین به منطقه 
جنگی را، منوط به قبول زحمتِ جوان قصه‌ی 
مــا برای تصویربرداری از آن جلســه کردند و او 
هم از سر ناچاری پذیرفت و ... دست آخر که 2 
حلقه کاستِ بتا ماکس حاوی سخنرانی مفصّل 
همت را به حضــرات تحویل داد، به این حجّت 
که او از خیلی »گفتند نگویید«ها مطلع شده، 
نه تنها مجّوز کذایی را به او ندادند، بلکه مجبور 
شد تا آخر عملیات در قرارگاه سپاه 11، توفیقِ 

»حضور اجباری« داشته باشد.
 و چــه خوش! همیــن ماندگاریِ از ســرِ اجبار 
در آن قرارگاه، ســبب شــد تا اوایل بهار 1362 
چندین جلســه از جلســات جــذّاب و منحصر 
به فرد همّت با کادرهای تحت امرش، توســط 
ایــن جــوان هنرمنــد تصویربــرداری شــود. 
الغرض؛ نبردهــای هولناک والفجر مقدماتی و 
والفجــر-1، با تمامی تلخی‌هــا و حوادث ریز و 
درشت‌شــان، اینک به تاریخ پیوسته‌اند. لیکن 
تنها میــراث مانــدگار در قابِ تصویــر متحّرک 
از دوران فرماندهــی محّمــد ابراهیم همّت در 
آن هنگامــه‌ی خونین زمســتان 1361 تا بهار 
1362، حاصل جهدِ بلیغ سوژه‌ی محوری این 

نوشتار است و بس.
مرداد 1367، تنگه چهار زبر.

 در گرماگــرم ایلغــار ارتــش عروســکی فرقــه 
تروریســتی مجاهدیــن خلــق به خــاک ایران 
زمین، مدافعین خاکی پوش میهن در تنگه‌ای 
کوهستانی راه استمرار پیشروی تروریست‌های 
تا بن دندان مسلّح جیره‌خوار رژیم جنگ افروز 
صــدّام تکریتی را به ســمت عمق خــاک ایران 
ســد کرده‌اند. دمای هــوا؛ حوالی چهل و پنج 
درجــه، یــک دَرِ قمقمه آب؛ در حکــم کیمیا و 
آشــفته بازاری در اطراف تنگه، که احدی حال 
و حوصله‌ی گفتنِ جواب ســام تو را هم ندارد. 
در این وانفسا؛ به تحریک سیّد مرتضی آوینی، 
یکی از برجسته‌ترین فیلمبرداران جنگی گروه 
تلویزیونی روایت فتح، به همــراه صدابردارش 
خود را به لبه‌ی جلویی منطقه نبرد رسانده تا از 
این عجیب‌ترین عملیــات نظامی ایرانیان طی 
دوران دفاع هشــت ســاله، ســوغاتی تصویری 
فراهم آورد و به دست علمدار روایت فتح برساند 
تا او پس از تدوین و نگارش و قرائت گفتار متن، 
ماحصل را برای آشــنایی مردم ایران با حقایق 

مکتوم پیکار مرصاد، روانه‌ی آنتن پخش کند.
 مجموعه‌ی مستند جنگی »درخششی دیگر« 

 یادداشــت گلعلــی بابایی و حســین بهــزاد در حاشــیه بازدید از
 پشت صحنه »به وقت شام«

 پَرسه بر مدار سرخ
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در چهار قســمت تولید و یک سال پس از آتش 
بس از ســیمای جمهوری اسلامی پخش شد. 
قسمت دوّم آن مجموعه، که توسط آوینی، »آقا 
سعید« نام گذاری شــد، به همّت همان جوان 
هنرمنــدی فیلمبرداری شــده بــود که محافل 
ســینمایی و تلویزیونی کشورمان، او را در کنار 
نادر طالب زاده و مصطفی دالایی، یکی از ســه 
تکخــال مستندســازان جنگی ایران به شــمار 
می‌آوردند. اینک که این وجیزه نوشته می‌شود، 
قریب به ســه دهه از برباد دادن خاکستر ارتش 
عروســکی فرقه تروریســتی مجاهدین خلق به 
دست توانای فرزندان سلحشور ایران زمین در 
پیکار مرصاد ســپری شده ... مع الوصف؛ تنها 
میراث تصویری مستند و به شدّت دراماتیک به 
جای مانده از آن عملیات، مجموعه‌ی مســتند 
جنگــی چهــار قســمتی »درخششــی دیگر« 

است.
1368، همه جای ایران.

 در آســتانه نخستین سالگرد اجرای آتش بس، 
فیلمــی جنگی با نام »دیده بان« روانه‌ی اکران 
ســینماهای کشور شده اســت. داستان فیلم؛ 
در مــورد یک دیده‌بان جوان توپخانه اســت که 
در گرماگرم عملیاتی ســنگین، خود را به لبه‌ی 
جلویــی منطقه‌ی نبرد رســانده و آن گاه که در 
می‌یابــد ســتونی از نیروهای پیــاده تازه نفس 
دشــمن، قصد رخنه به پشت خاکریز همرزمان 
او و قتــل عــام آن هــا را دارند، دســت از جان 
شسته، برای نجات یاران همسنگر، گرای محل 
اســتقرار خودش در نزدیکی ستون دشمن را، 
به توپخانه خــودی می‌دهد. خود به شــهادت 
می‌رســد، امّا تلاش اهریمنی دشمن را هم به 
شکســت منجر می‌کند. نویســنده و کارگردان 
این ســینمایی جنگی بســیار خوش ساخت، 
کسی نیســت؛ الّ همان تکخال مستندسازان 
جنگی‌یــی که آخریــن اثر مســتندش، دوّمین 
قسمت از مجموعه چهار قسمتی »درخششی 
دیگر« بود. منتها؛ شاید کمتر کسی از جوانان 
نســل چهــارم پــس از انقلاب از ایــن حقیقت 
مکتوم با خبر باشد، که قهرمانِ فیلم سینمایی 
به شــدّت جذاب دیده بان، نه یک شــخصیت 
تخیلّی، بلکه انســانی واقعی، ســاخته شــده 
از پوســت و گوشــت و اســتخوان به نام »اکبر 
عارفی« بوده اســت. شــهید عارفــی دیده بان 
خوش چشــم و توانای یــگان توپخانه ذوالفقار 
لشکر 27 در جریان عملیات شکوهمند والفجر 
8 بود که وقتی مطلع شــد واحدهای تازه نفس 
و تا بن دندان مسلح گارد جمهوری صدّام قصد 
رخنــه به پشــت خاکریز مقــدّم همرزمانش در 
حوالی کارخانه نمک فــاو را دارند، در اقدامی 
شهادت طلبانه، گرای محل استقرار خودش را 
بــه توپخانه‌ی خودی داد؛ خــود را فدای جمع 

یــاران کــرد و مهاجمیــن چکمه پــوش اردوی 
صدّام را هم روانه‌ی دوزخ نمود.

  جــان کلام؛ اگر فیلم ســینمایی »دیده بان« 
توســط ســوژه محــوری این نوشــتار ســاخته 
نمی‌شــد، حماسه‌ی سراسر رشــادت و افتخار 
فرجام خونین شهید عارفی نیز، به سان ده ها 
هزار واقعه‌ی ارزشمند دوران دفاع هشت ساله، 
در هزار توی اســناد خاک گرفته‌ی آرشیوهای 
جنگی مدفون باقی می‌ماند و اگر هم بالفرض، 
روزی روزگاری کســی از شهود آن واقعه در باب 
آن ماجرا ســخنی می‌گفت، متهم به اســطوره 
ســازی دروغین، از آدم های زمینی جنگ می 

شد!
1371، اروپای مرکزی.

 قریــب به نه مــاه از آغاز پدیده‌ی فجیع نســل 
کشــی مســلمین بالکان بــا حمایــت ضمنی 
آمریــکا و متحدین غربــی‌اش از قصابان صربِ 
بوســنی سپری شــده اســت. با رهنمود رهبر 
معظم انقــاب، هفته حمایــت از مردم مظلوم 
جمهوری بوســنی و هرزگوین در کشــور اعلام 
شده است. جای جای کشور، هر روز صحنه‌ی 
راهپیمایی‌های اقشــار متنوع مردمان این دیار 
در حمایت از هم‌کیشان ستمدیده‌ی بوسنیایی 
ایشــان،  تکرار می‌شــود. در آبان 1371، ســه 
قسمت مثله شــده! از ســریال مستند جنگی 
درخشــان »خنجر و شــقایق« ســاخته‌ی نادر 
طالب زاده از آنتن شبکه یک سیما روانه پخش 
شــده اســت. مجموعه‌ای که حاصــل حضور 
میدانی ســازندگان آن به مدت چهل شبانه روز 
در عمق مناطق جنگ زده بوسنی؛ شهرهایی 
همچون زنیتســا، موســتار، ویســوکو و شــهر 
محاصره شــده‌ی گوراژده بر ساحل رودخانه‌ی 

درینا بوده است.
 در چنان هنگامه‌ای، تنها یک سینماگر ایرانی 
اســت که با دیدن راش‌های مســتند »خنجر و 
شــقایق«، رگِ غیرت اش چنــان به جنبش در 
می‌آیــد که تصمیم می‌گیرد یــک تنه به اروپای 
مرکزی برود و فیلمی ســینمایی، حاوی روایت 
دراماتیزه وضعیت مســلمینِ در معرض نســل 
کشــی بالکان را بســازد و بــه مخاطبین ایرانی 

ارائه دهد.
»خاکســتر ســبز«؛ حاصل این جهاد کبیر بود 

و نویســنده و کارگردانش هم، کسی نبود، جز 
همان خالق فیلم سینمایی »دیده بان«. جالب 
است بدانید که تنها فیلم سینمایی تولید شده 
در قاره آســیا در مورد حمام خون بوسنی تا به 
امــروز، همین اثر نجیب و درخشــان کارگردان 

دیده بان است!
طی حدود پانزده ســالی که از سلّخی رذیلانه 
جوانان دانشــمند هســته‌ای میهن‌مان به امر 
اوباش یانکی - صهیونی و به دســت سگ‌های 
دوزخی فرقه تروریستی مجاهدین خلق سپری 
گشته، سهم سینمای اُسکارپرست و پرمدعای 
این آب و خاک در به تصویر کشیدن دراماتیزه‌ی 
ایــن جنایــت آشــکار دشــمنان عــزّت ملّی و 
شکوفایی علمی ایران زمین بر پرده‌ی نقره فام 
سالن های نمایش، چند اثر بوده است؟! لطفاً 
کســی »بادیگارد« را، به عنــوان محصول این 
ســینمای بی‌هویت و از فرق ســر تا نوکِ ناخنِ 
پا غربزده معرفی نکند! ســازنده‌اش که به قول 
حضراتِ از مــا بهترانِ ســینمایی هپروتی این 
دیــار؛ »کارگردانی اســت که سفارشــی« فیلم 
می‌سازد و ســفارش دهنده هم »سازمان اوج؛ 

بازوی فرهنگی - هنری سپاه«.
 بــاری؛ بادیگارد هم حاصــل عرقریزان روحیِ 
مرد تنهای ســینمای انقلاب اسلامی و سازنده 

ی »خاکستر سبز« است! 
 هفــت ســال از بــه راه افتادن حمــام خون در 
ســرزمین‌های بلازده‌ی ســوریه و عــراق و ... 
- توســط کفتارهای تکفیری دســت پرورده‌ی 
سرزمین آرزوهای غرب زدگان این ملک سپری 
شده. تکفیری‌های نور چشمی اوباما – هیلاری 
– نتانیاهو و اذناب‌شان، همان وحوشی هستند 
که در این ســال‌ها نه به صغیر و کبیر شــیعه و 
دروزی و مســیحی و ایــزدی رحــم کرده‌انــد و 
نه حتّی به مســلمین سُــنّی مذهبی که به نام 
حمایت از آن ها، مرتکــب این همه جنایت در 
حق بشــریت شــده‌اند. و خب؛ فکــر می‌کنید 
سهم سینمای »های کلاس« و سرشار از حس 
همدردی نســبت به انسانیت کشــور ما، در به 
تصویر کشــیدن مظلومیــت ملّت‌های منطقه و 
درنده خویی کفتاران قلّده شکسته‌ی ائتلاف 
غربــی – صهیونــی – وهّابــی، چند فیلــم بوده 

است؟
 پاسخ: هیچ!
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شــهید مدرس الگــوی تمــام عیار بــرای یک 
نماینده مجلــس در ایران اســت و قطعاً نحوه 
فعالیت سیاســی این شــهید می‌توانــد مزایا و 

عبرت‌هایی برای امروز ما در پی داشته باشد.
در لابه‌لای صفحات تقویم خورشیدی، 10 آذر 
هر ســال به عنوان روز مجلس نام‌گذاری شده 
است که علت این نام گذاری شهادت آیت‌الله 
سیدحســن مدرس در روز دهم آذر ماه ســال 
1316 اســت، آیت‌الله سیدحســن مدرس در 
سال 1249 خورشیدی برابر با 2287 قمری در 
شهرستان زواره از توابع اصفهان متولد شد و در 
شش سالگی به همراه پدرش به قمشه)شرضا( 
رفت و نــزد پدر‌بزرگــش "میرعبدالباقی" درس 
خواند و پس از درگذشت پدربزرگش در شانزده 

سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت. 
سیدحســن مــدرس تحصیــات خــود را در 
اصفهــان نزد علامــه شــیخ‌مرتضی‌ریزی و در 
ســامرا و نجــف نــزد مراجعــی چــون میرزای 
شیرازی، آخوند خراســانی و سیدمحمدکاظم 
یــزدی آموخت و در ســال 1308 خورشــیدی 
مورد ســوء قصد عوامل رضاخان قرار گرفت که 
از ترور جان ســالم به در برد. مدرس در جریان 
قیام نورالله نجفی اصفهانی در دی ماه 1305 
خورشیدی در قم علیه اقدامات رضاشاه از وی 

حمایت کرد. 
رضاخــان در طــی برگــزاری انتخابات مجلس 
هشــتم شــورای ملــی بــا مداخله آشــکار در 
انتخابات و حذف آرای شــهید مــدرس اجازه 
نــداد وی بــه مجلــس راه یابــد و ســپس 16 
مهــر 1307مدرس را دســتگیر و بــه دامغان، 
مشــهد و ســپس به خواف تبعید کرد، آیت‌الله 
مــدرس 7 ســال در خــواف، توســط ماموران 

شاهنشــاهی تحــت نظــر بــود و در 22 مهــر 
1316 از خواف به کاشــمر منتقل شد، دراین 
زمان رضاشاه دســتور قتل مدرس را به رئیس 
شــهربانی کاشــمر داد ولی او از این کار سرباز 
زد، در نتیجه این ماموریت به سه نفر به اسامی 
"جهان‌سوزی"، "متوفیان" و "خلج" واگذار شد 
و آن‌ها شــب 10 آذر 1316 برابر با 27 رمضان 
1356 قمــری، آیت‌الله سیدحســن مدرس را 

شهید کردند. 
حضور و مبارزات خستگی‌ناپذیر شهید آیت‌الله 
سیدحسن مدرس در مجلس شورای ملی علیه 
استبداد و استعمار امری انکار ناپذیر است که 

به مواردی از آن می پردازیم. 
مواضع شــهید مــدرس در مقابــل جمهوری 

خواهی رضا خان 
 جمهوری خواهی رضا شاه طرحی بود که برای 
تغییر ســلطنت قاجار برنامه ریزی شده بود، با 
اینکــه برخی بــه آن دلخوش کــرده بودند اما 
مخالفان بسیاری داشت که از جمله مهمترین 
آنها مرحوم سیدحسن مدرس نماینده مجلس 
بود، مدرس می‌دانســت که ماجرای جمهوری 
خواهی حرکتی واقعی نیســت و ســناریوی از 
پیش طراحی شــده‌ای است که رضا خان را در 
رأس حاکمیت قرار دهد. او می‌دانست که اگر 
در مجلس رأی‌گیری شــود اکثریت مجلس که 
هوادار رضاخان هســتند موافقت خواهند کرد 
به این خاطر وی تلاش نمود اخذ رأی به تأخیر 
بیفتد تا چــاره‌ای برای خنثی ســازی غوغای 
جمهوری‌خواهــی اندیشــیده شــود و نهایتــا 
اقدامات مدرس غوغای جمهوری خواهی رضا 

خان را خاتمه داد. 

واکنش مدرس به قرارداد» وثوق الدوله« 
همچنیــن قرارداد معــروف1919 وثوق الدوله 
که در ســالهای پایانی مشــروطه انجام شــد و 
منافع حیاتــی ایران را در اختیار انگلیســی‌ها 
می گذاشــت ، با هوشــیاری روحانیــان ناکام 
ماند. شــهید مــدرس, رهبری مخالفــان را در 
دســت داشــت. آن بزرگ مرد بــرای برهم زدن 
این قرارداد با تمام ایالات و ســران عشایر نامه 

نگاری کرد و زیانهای آن را بازگفت. 
در پی ســخنان آگاهی بخش شــهید مدرس، 
مخالفت عمومی علیه وثوق الدوله آغاز شــد و 
نهایتا شــهید مدرس کار را پی گرفت تا کابینه 
وثوق الدوله سقوط کرد و مشیرالدوله نیز, روی 

خوشی به آن نشان نداد. 
تشکیل کمیته دفاع ملی 

البته عمر مجلس ســوم مشروطه که مدرس به‌ 
عنــوان نفر اول از تهران بــدان راه یافته بود، با 
آغاز جنگ جهانــی اول و تجاوزات قوای درگیر 
به خاک کشورمان به نیمه نرسید و او از کرسی 
وکالت به سنگر دفاع از ملت رفت و با مهاجرت 
به قــم، کمیته دفاع ملی را بــا کمک تنی چند 
از رجال سیاســی و نمایندگان مجلس تشکیل 
داد، امــا کمیتــه در نبردهای نابرابــر با ارتش 
متجاوز روس متحمل‌ شکست شد و اعضای آن 

از جمله مدرس به ناچار به عثمانی رفتند. 
همچنین بــا برگزاری انتخابات مجلس چهارم، 
مدرس ایــن بار در کرســی نایب رئیســی قرار 
می‌گیرد و بنای مخالفت با جمهوری رضاخانی 
گذاشــته و در توضیــح آن می‌گویــد: »مــن با 
جمهــوری واقعــی مخالف نیســتم و حکومت 
صدر اســام هم جمهوری بوده است ولی این 
جمهوری کــه می‌خواهند به مــا تحمیل کنند 
بنا به اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی‌ها 

می‌خواهند به ملت ایران تحمیل کنند. 
مصونیت سیاســی مدرس به‌واسطه نمایندگی 
مجلــس شــورای ملــی مانــع از ایــن شــد که 
رضاخان بتواند سرســخت‌ترین مخالف خود را 
آشــکارا از میان بردارد، اما این مانع از آن نشد 
که در روز استیضاح خود، خشمش را از طریق 
حملــه فیزیکی بــه مدرس و فشــردن گلوی او 
نشان ندهد و دور از ذهن نیست که طراح ترور 
ناکام نماینده اول مردم تهران در مجلس ششم 
را نیز شــخص رضاخــان بدانیم، حتــی اگر در 
پیامی از این ســوءقصد ابراز تاسف کرده باشد 
و پاســخ »به کوری چشم دشمنان مدرس زنده 

است« را دریافت کرده باشد. 
دلایل دشمنی رضاخان با »مدرس«

البته دلایل دشــمنی رضاخان با شهید مدرس 
به همین جا ختم نشــده و یکی از عمده ترین 
دلایــل آن به شکســت طرح جایگزین شــدن 

ابراهیم گراوند°°مدرس و نسل امروز
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جمهوری بــه جای حکومت قاجاریه از ســوی 
رضاخــان باز می گــردد که با تدبیــر مدرس و 
یاران، به کل منتفی شــد. مخالفت‌های شدید 
مــدرّس و اعلام نظر علمای حــوزه‌ی علمیه‌ی 
قم، شکســت ســختی را متوجه رضاخان کرد 
و او را مجبور ســاخت در بیانیــه‌ای به موضوع 
جمهوری خاتمه دهــد. او در این بیانیه ضمن 
بیــان اهــداف خــود از جمهــوری، از همه‌ی 
مردم خواســت تا از تقاضــای جمهوری صرف 
نظر کنــد. »حادثه‌ی جمهــوری، اولین تقابل 
جدّی روحانیــت و رضاخان بعد از کودتا بود... 
رضاخــان با صــدور بیانیه‌ی مزبــور، به صورت 
ریاکارانــه خــود را پاســدار اســام و روحانیت 
معرّفی کــرد و عمــاً فاصله‌ای را کــه بین او و 
مــردم و روحانیــت ایجاد شــده بــود، پرکرد و 
مجدّداً تلاش نمود تا حیثیت از دست رفته‌اش 
را بازیابــد  کــه این مســئله به نوع خــود نافی 

دشمنی رضاخان با شهید مدرس نشد
البتــه آنچــه مایه رســوایی رضاخــان در قبال 
سرسخت‌ترین مخالف خود شــد و عیار هوش 
سیاســی سردار ســپه را مشــخص کرد، اعلام 
نتایــج دور هفتم مجلس شــورای ملی بود، که 
در آن آرای نفر اول مجلس ششم را صفر قرائت 
کردند و نتوانستند این پرسش مدرس را پاسخ 
گویند که دســت ‌کــم آن یک رأیی کــه بنده به 

خودم دادم چه شد؟ 
گویی رضاخــان صرفاً منتظر اتمــام مصونیت 
سیاســی مدرس بود،‌ چرا که تنهــا به فاصله 2 
روز از افتتاح مجلس هفتم مشــروطه، دســتور 

بازداشت و تبعید او را به خواف صادر کرد. 
تاریــخ،‌ همه دارایــی این نماینده ســه دوره را 
هنگام تبعید یک زیلوی کهنه، یک منقل گلی، 
چند اســتکان چای خوری و چنــد جلد کتاب 

روایت کرده است. 
اندیشــه و عمل سیاســی »مــدرس« /»موازنه 

عدمی« مدرس چه می‌گوید؟
در باب اندیشــه های سیاســی مدرس باید به 
این نکته توجه کرد کــه وی بر این عقیده بود، 
دیــن نباید از سیاســت جدا باشــد، زیرا وقتی 
ملت مســلمان ایران و اندیشــمندان مسلمان 
از سیاســت فاصله گرفتنــد، تفکر جدایی دین 
از سیاســت ترویــج یافــت. بنابرایــن تنهــا راه 
نجات از این مشــکل، اعتقاد نظری و عملی به 
ادغام و عینیت دین و سیاســت و حضور فقها و 
اندیشمندان مسلمان در صحنه سیاسی است.  
دراین راســتا مدرس سیاست ســلبی و موازنه 
عدمی را مطــرح کرد.این نظریــه پایه مبارزات 
ضداســتبدادی و ضداستعماری مدرس است. 
که بعدها الگویی برای دیگران، ازجمله رهبران 
نهضت، ملی کردن نفت ایران شــد. در تشریح 
این مفهوم همچنین آمده اســت مدرس بر این 
باور بود که در هر صورت باید قوانین اســامی 

در جامعــه جاری شــود و برای اجــرای قوانین 
اســام، نظام هم می‌تواند مشروطه باشد و هم 
می‌تواند جمهوری باشــد، البتــه نه جمهوری 
تقلبــی رضاخانی. ایشــان اســتدلال می‌کرد 
کــه راه حل مشــکل حکومــت در عصر غیبت 
می‌تواند جمهوری باشد. همچنین دیدگاه وی 
درباره مجلس این است که مجلس قانونگذاری 
به دلیل تشکیل شدن از نمایندگان مردم کشور 
به منزله عصاره ملت و مرکز ثقل مملکت است. 
وی مجلس را رقم زننده امور ملت و تنها مرجع 
تصمیم گیرنده در مملکت می‌دانست که البته 
مصوبات آن باید کاملا منطبق با احکام اسلام 

باشد.
نگاه فرهنگی »شهید مدرس«

شــهید مدرس را بیشتر مرد سیاست می‌دانند. 
امــا با کمــی دقت بیشــتر در متــون، می‌توان 
جنبه‌های فرهنگی بســیار مهمی را در رویکرد 
شــهید مدرس یافت. اساســا به نظر می‌رســد 
مســائل فرهنگــی بــرای مــدرس از اولویــت 
بیشــتری نسبت به سیاســت برخوردار بود. به 
عنوان نمونه مخالفت ایشــان با قرارداد 1919 
بسیار مشــهور است. شــاید هیچ گاه کسی به 
ابعاد فرهنگی این قرارداد توجه نکرده اســت، 
وی در مخالفــت با قــرارداد 1919 که در همه 
جا از آن بــه مثابه قراردادی سیاســی و گاهی 
هم اقتصادی بحث می‌شــود، نگاهی فرهنگی 
دارد، و تاکیــد دارد انعقــاد قــرارداد 1919 به 
هویت و اســتقلال ایران لطمه وارد می‌ســازد. 
به نظر می‌رسد اساســا بحث استقلال ایران از 
نگاه شهید مدرس بیش از آنکه بحثی سیاسی 
باشــد بحثی فرهنگی است و یکی از اموری که 
می‌توان از ســخنان شــهید مدرس اســتخراج 
نمــود این اســت که ایشــان عدم اســتقلال را 
ملازم نفــوذ فرهنگ بیگانه و در ‌‌نهایت تضعیف 

فرهنگ اسلامی تلقی می‌نماید. 
مدرس در آیینه کلام امام خمینی رحمه الله

امــام خمینــی )ره( مکرر از مرحــوم مدرس به 
عنوان نماینده واقعی مردم و حامی استقلال، 
امانــت دار ملت و مبــارزه گر با قلــدران روزگار 
خود یــاد می‌کند و در ســخنانش می فرماید: 
»شــما ملاحظه کرده‌اید، تاریخ مرحوم مدرس 
را دیده‌اید؛ یک ســیّد خشــکیده لاغر )عرض 
مــی کنم بــا لباس کربــاس(… یــک همچون 
آدمی در مقابــل آن قلدری که هرکس آن وقت 
را ادراک کــرده می‌دانــد، کــه زمان رضا شــاه 
غیر از زمان محمدرضا شــاه بود، آن وقت یک 
قلدری بود که شــاید تاریخ ما کم مطّلع بود، در 
مجلس در مقابل او آن طور ایســتاد. یک وقت 
رضا شــاه گفته بود: ســید چه از جان من می 
خواهی؟ گفته بود: می خواهم که تو نباشــی، 

می خواهم تو نباشی«.

)صحیفه امام، جلد 16صفحه452(
همچنیــن در قســمتی از حکــم تاریخی امام، 
بــر  مبنــی  1363ش،  شــهریور   28 مورخــه 

بازسازی مزار مدرس آمده است:
»… در واقع شــهید بزرگ ما مرحوم مدرس که 
القــاب برای او کوتاه و کوچک اســت، ســتاره 
درخشــانی بود بر تارک کشــوری کــه از ظلم و 
جور رضاشــاهی تاریک می نمود و تا کسی آن 
زمان را درک نکرده باشــد ارزش این شخصیت 
عالی مقــام را نمــی تواند درک کنــد. ملت ما 
مرهــون خدمــات و فــداکاری های او اســت و 
اینک با ســربلندی از بین ما رفته، بر ما اســت 
که ابعاد روحی و بینش سیاسی – اعتقادی او را 
هر چه بهتر بشناسیم و بشناسانیم و با خدمت 
ناچیز خود مزار شــریف و دور افتاده او را تعمیر 

و احیا نماییم«
)صحیفه امام، ج ‏19، ص 74؛(

مدرس در نگاه مقام معظم رهبری  
آیت‌الله مدرس این گونه تحســین رهبر معظم 
انقلاب را برانگیخته اســت »مــدرّس به عنوان 
یک روحانی که از چشــمه فیّــاضِ دینِ رهایی 
بخش و انســان سازِ اسلام سیراب بود در انجام 
تکلیــف الهی و شــرعی خویش ـ کــه مبارزه با 
ظلم و فساد و اختناق را سرلوحه احکام خویش 
دارد ـ تنها بودن را بهانه ســکوت قرار نداد و چه 
بسا که در بســیاری از جریانات سیاسی کشور 
تنها یــک فریاد بود که پرده خفقــان حاکمه را 
می درید و آن، فریاد و خروشِ دشــمن شــکنِ 
مدرّس بــود ... مدرس به حــقّ افتخار جامعه 
روحانیت بــه خصوص در قرن حاضــر و نمونه 
ای از مقاومــت جامعه روحانیــت در همه زمان 
هاســت.... پرچم مبارزه‌ای که شــهید مدرس 
برافراشــت هیچ گاه بر زمین نیفتاد. مبارزه بی 
امــان مدرس علیــه هرآنچه غیرخدایی اســت 

هنوز در جامعه ما ادامه دارد«. 
»مدرس« و امروز ما  

 قطعــا رویکــرد و نحــوه فعالیت سیاســی آیت 
الله شــهید مدرس می توانــد مزایا، عبرت‌ها و 

درس‌هایی برای امروز ما داشته باشد. 
بدون شک شهید مدرس الگوی تمام عیار برای 
یک نماینده مجلس در ایران اســت. پرداختن 
به مســائل جزئی و غافل شدن از مسائل اصلی 
و مهم، مشــکلی اســت که امروزه بســیاری از 
فعالان با آن مواجه هستند و یک انحراف است 
که خطرهای بزرگــی را متوجه جامعه می‌کند. 
همچنین شــناخت دوســت و دشــمن مصالح 
و منافــع کشــور و ملــت، از محورهــای مهمی 
هســتند که می‌تواننــد حرکت‌ها را در مســیر 
صحیــح قرار دهنــد و از انحراف‌هــا جلوگیری 

کنند.
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یونــس )ســعید آقاخانی( برای‌مان از عشــق 
می‌گویــد. از ایــن کــه بــه خاطــر محبوبه‌ی 
کوچــک و زیبا می‌خواســته زیرآبــی تا جزیره 
بــرود و برایــش مرواریــد بیاورد غافــل از این 
که ســال‌ها بعــد،‌ جایی دیگر، طــوری دیگر، 
مرواریدهــا را می‌یابــد و پــس مــی‌آورد برای 
محبوبه‌‌هایشــان، نه از درون صــدف، بلکه از 

دل خاک.
بیمــاری اســترس پــس از حادثــه یــا همان 
PTSD، این روزها شناخته شده‌تر از گذشته 
اســت و دلیلش هــم واضح‌ســت. جنگ‌های 
پی‌درپی و وقوع حوادث مخرب و کشــنده در 
سراسر جهان،‌ تعداد مبتلایان به این سندروم 
 ‌،PTSD را افزایــش داده تا آنجا کــه بیماری
ســوژه آثار هنری متعددی شده‌اســت. فیلم 

اروند، یکی از همین آثار هنری‌ست.
فیلم اروند

و  بــا فلاش‌بک‌هایــی تکه‌تکــه  ارونــد  فیلــم 
گسســته؛ ولی گویــا! آغاز می‌شــود و یونس 
قصــه‌ی ارونــد، جانبازی‌ســت که بــه مانند 
صاحــب اســمش از دل آب و دشــمن نجات 
یافتــه و جســمش در آسایشــگاه جانبازان و 
روح و ذهنــش در کنــار هم‌رزمــان دلیــرش 
باقی‌ســت. هر روز خود را در کنارشــان حس 
می‌کنــد،‌ با مرتضی، حســین، ایــاز، ابراهیم 
و… حــرف می‌زند و با آنــان زندگی می‌کند و 
اعتقاد به زنده بودن‌شــان دارد. اعتقادی که 

خانواده‌هــای آن عزیزان ســال‌ها بــدان باور 
داشــتند؛ اما در نهایت از بازگشــت پاره‌های 
تن‌شــان ناامید شــدند و گاهی یونس را بابت 
امیــد واهــی‌ای که بــه آن‌ها داده، ســرزنش 
می‌کننــد؛ امــا یونس بــه بازگشــت رفقایش 

ایمان دارد.
یونس متوجه می‌شــود که قرار است دقیقا در 
همان‌جایــی که او از دوســتانش جدا افتاده، 
تفحصی انجام شــود. یونس سر تا پا تمناست 
برای رفتــن، برای یافتن و آوردن‌شــان، فقط 
اگــر محبوبــه )پانته‌آ پناهی‌ها( راضی شــود، 

اگر..
یونس و محبوبــه دو فرزندخوانده دارند، لیلا 
)طنــاز طباطبایــی( دختر مرتضــی )مهرداد 
صدیقیان( و امیرعباس پســر حســین )کاظم 
ســیاحی(. لیــا دختر جــوان و زیبای‌شــان 
که درگیر مشــکلات شــدید خانوادگی‌ســت 
و بــه‌زودی بایــد در دادگاهــی بــرای جدایی 
و  شــود  حاضــر  فرزنــدش  بازپس‌گیــری  و 
امیرعباس که ســندروم دان دارد و محبوبه به 
تازگی در وسایلش سیگار پیدا کرده. رابطه‌ی 
یونس با دو فرزندخوانده‌اش چنان دلســوزانه 
و پدرانه‌ســت که وقتی متوجه می‌شویم هیچ 
کدام از آن‌ها فرزند محبوبه و یونس نیســتند، 

شدیدا جا می‌خوریم.
محبوبــه و حاج مصطفــوی )امیــد روحانی( 
ســعی دارنــد یونــس را از رفتــن بــه تفحص 
منصــرف کنند؛ اما محبوبه کــه طاقت دیدن 

بی‌تابی همســرش را نــدارد، رضایت به رفتن 
یونــس به جزیــره ام‌الرصائــص و ابوالخضیب 
می‌دهد. محبوبه‌ای که عاشــق یونس است؛ 

ولی از او دوری می‌کند.
یونس بــا کاروان تفحص همراه می‌شــود، در 
ذهنش لیــا را همراه خود می‌بــرد تا با حال 
و هوای جنگ آشــنا شــود و با پدرش مرتضی 
دیدار کند. یونســی که هوای همــه را دارد و 
چــون می‌داند ایــاز، دلش برای ســینای یک 
ساله‌اش تنگ اســت، در خیالش تلفن همراه 
را بــه ایاز می‌دهد تا صدای ســینا را بشــنود. 
ســینایی که اکنون مرد رشیدی شده و همراه 
کاروان تفحص، به جســت‌وجوی پــدر آمده. 
پدری آذری که جانش را برای وطنش فدا کرد 

تا نشان دهد، همه جای ایران سرای اوست.
عراقــی جوانــی  کــه می‌رســند،‌  بــه محــل 
همراه‌شان می‌شود. جوانی بی‌صدا و دل‌رحم 
که دوگانگــی‌ای برای یونس ایجــاد می‌کند. 
جوانی که شــاید روزی پــدرش مقابل یونس 
و رفقایــش جنگیــده باشــد، الآن از او طلب 
ســیگار می‌کند. عراقی‌ای که مهربان است و 
هــوای بچه گربه‌های نازنیــن را دارد و هر روز 
برای‌شــان شــیر می‌آورد. بچــه گربه‌هایی که 
گربه‌ی شــب عملیات در دستان ایاز را تداعی 
می‌کنند. شــاید زمانی که یونس شیر را در ته 
بطری آب معدنی از عراقی می‌گیرد تا به بچه 
گربه‌ها دهد، طعنه‌ای باشــد به صلح و حسن 

همسایگی دو کشور در این روزها.
یونس آب که می‌بیند از خود بیخود می‌شود، 
به کودکی برمی‌گردد و شــب عملیات. به آب 
می‌زند و ســعی می‌کند به یاد آورد که آن شب 
بر هم‌رزمانش چه رفته‌اســت. این بار هم بعد 
از دیداری که در خیال با مرتضی داشــته، به 
آب می‌زند. مرتضی از او گله می‌کند که تا دم 
خانه‌شــان آمده و ســر نزده رفته‌است. یونس 
بــه آب می‌زنــد تا خانــه مرتضی، ایــاز و بقیه 

رفقایش را بیآبد.
فلاش‌بک‌‌هــای فیلــم ارونــد، بســیار خوب و 
حســاب شــده‌اند و مخاطب را به‌بهترین وجه 
ممکــن بــا حــوادث گذشــته و جریــان فعال 
ذهن یونس همراه می‌کنند. مثلا چند ســال 
پیش از کنــار اتوبــوس یونــس و هم‌رزمانش 
نفربری پر از زرمنــدگان عبور کرده و حالا که 
یونــس به خــودش می‌آید و مــا را هم به حال 
بــاز می‌گرداند، وانتی را می‌بینیم که پشــتش 
عده‌ای ســرخوش و شــاد به عروسی می‌روند 
داده  خون‌هــا  چــه  می‌کننــد.  پای‌کوبــی  و 
شــده برای این احســاس امنیت امــروزه در 

کشورمان.
فیلم از موضع‌گیری‌های سیاســی و اعتقادی 
دوری جســته و مخاطــب در فیلــم ارونــد با 

مرواریدهای
آرمیده در خاک 
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کلی جوان عاشــق طرف اســت کــه همدیگر 
را همان‌طوری که هســتند پذیرفته‌اند، به هم 
احترام می‌گذارنــد و هدفی ندارند جز رضای 

خدا و آزادی وطن.
شــخصیت‌پردازی‌ِ  بسیار خوب، پرسوناژهایی 
حقیقی را به مخاطب معرفی می‌کند که از هر 
تکلفی به دورند و دیالوگ‌هایشــان تاثیرگذار و 
به‌جاســت. مکالماتی که مناسب و مختصرند 
و داســتان‌ را پیــش می‌برند و هر چــه نیاز به 
دانســتن آن باشــد را در اختیــار بیننده قرار 
یا  کــه سهم‌شــان  پرســوناژهایی  می‌دهنــد. 
شهادت شــد یا جانبازی. شــدند باباهای در 
قاب، اســم فرزند معشــوق‌ و یــا جانبازانی که 
زندگی‌شــان را دادند تا ما امروز زندگی کنیم. 
کســانی که خودشــان و خانواده‌هایشــان با 
بی‌اعتنایــی‌ و بی‌مهــری مســئولین و برخی 
از مردم مواجه هســتند. شــخصیت‌هایی که 
آشــنایان سال‌های نه‌چندان دور و غریبه‌های 
امروزی‌اند؛ حافظان وطنی که خلوص‌شــان، 
اعتقادشــان و تفکرشان فرســنگ‌ها با جامعه 
امروزمــان فاصله دارد. در جامعه‌ای که فردی 
یک جانباز را دیوانه می‌خواند. رزمندگانی که 
خانواده‌هایشــان هیچ مالی، ملکی و سهمی 

از شهر محل زندگی‌شان ندارند.
ســکانس‌هایی از فیلــم ارونــد، یــادآور فیلم 
مانــدگار “ســفر بــه چزابــه” اثــر زنــده یــاد 
“رســول ملاقلی‌پــور” اســت. ایــن تاکیــد و 
الهام از ســکانس‌های آثار آقــای ملاقلی‌پور، 
عمدی‌ســت و ادای دیــن فیلم‌ســاز جــوان، 
آقای آذربایجانی به کارگردان برجســته دفاع 
مقدس کشورمان است. فیلم اروند، به رسول 

تقدیم شده‌است. ملاقلی‌پور 
صحنه‌پردازی‌ در اکثر ســکانس‌ها عالی‌ســت 
که با توجه به قدمت ســینمای مقاومت ایران، 
قابــل انتظار اســت؛ اما چنــد صحنه‌پردازی 
نــاب ماننــد حرکــت قاصدک‌هــا در هــوا در 
شــب عملیات، نشــان از تحــرک رزمندگان و 
آرامش درونی‌شــان دارد و بلافاصله به حال، 
نــزد یونــس برمی‌گردیم کــه پس از ســال‌ها 
دوبــاره در همــان ســاختمان اســت و این‌بار 
و  گرفته‌انــد  آرام  پنجــره  لبــه‌ی  قاصدک‌هــا 
دیگری زمانی‌ســت که یونس جوان )حســین 
ســلیمانی( برای دلجویی نــزد ابراهیم )علی 
شــادمان( می‌رود. نور از جــای گلوله‌ها روی 
کرکره‌ی فلزی به اتــاق تاریک راه یافته و فضا 
و صحنــه‌ای روحانی را به وجود آورده‌اســت. 
جایــی کــه ابراهیــم هجــده ســاله در کمال 
صداقت به عشــقش نســبت به مریم اعتراف 
می‌کند و ترس از شــهادتش را بــا خجالت به 
یونس می‌گویــد. ابراهیم جــوان نمی‌داند بر 
ســر این دو راهی، کــدام راه را انتخاب کند. 

مریم یا دوستانش را.
موسیقی فیلم ســاخته کارن همایونفر عزیز، 
 Love(”قصــه عشــق“ ماننــد  بــه  شــروعی 
Story( “آرتور هیلر” دارد و پر بیراه نیســت، 

چرا که این قصه هم، قصه‌ی عشق است.
بخش صداگذاری فیلم اروند، متاسفانه نمره 
قبولــی دریافــت نمی‌کند؛ چرا کــه برخی از 
گفت‌وگوها واضح به گوش نمی‌رسند و گاهی 
صدای موزیک فیلم و یا صداهای محیطی بر 
صــدای بازیگر غلبه می‌کند و بــاز هم مفهوم 

نبودن دیالوگ را موجب می‌شود.
به جــرات می‌تــوان گفــت ســعید آقاخانی، 
بازی‌هــای  موثرتریــن  و  بهتریــن  از  یکــی 
دوران حرفه‌ایــش را در فیلــم اروند به نمایش 
و  زیرپوســتی  قــوی،  بــازی  گذاشته‌اســت. 
یک‌دست او، موجب می‌شــود تا یونس ِ فیلم 
ارونــد هم مانند “دایی غفــور” در فیلم “بوی 
پیراهن یوســف” و “عبــاس” در فیلم “آژانس 
شیشــه‌ای” بــرای همیشــه، وارد قلب و جان 

شود. مخاطبین 
کارگردانی کار به نســبت خوب اســت با چند 
نقطه مبهــم. یکی از این نقــاط ابهام، تعداد 
غواصان اســت. می‌دانیم که تعداد شــهدای 
غواص یافت شــده در ســال گذشــته، 175 
نفر اســت. ایــن در حالی‌ســت کــه در فیلم 
اروند، زمانی که غواصان اســیر و دست‌بسته 
را در زمیــن کنــده شــده می‌بینیم، بــه نظر 
تعدادشــان از تعداد انگشت‌های دست فراتر 
نمی‌رود. مطمئناً اگر تعداد صحیح شــهدای 
غواص‌مــان در فیلــم رعایــت می‌شــد،‌ ایــن 
صحنه‌ی بازسازی که بسیار تکان دهنده بود، 
تکان‌دهنده‌تر و تاثیرگذارتر می‌نمود. مســئله 
بعدی برمی‌گردد به نحوه کارگردانی در شــب 
عملیــات.  زیــر آب، غواصان به رگبار بســته 
می‌شــوند و جمع کثیری از آنان به شــهادت 
می‌رســند. تعدادی که نجات یافته‌اند، سعی 
در حملــه به دشــمن دارند که گیــر می‌افتند 

و مــا یونــس زخمــی را می‌بینیم کــه خود را 
بالاخره از آب گذرانده و از دور شــاهد اســیر 
شــدن هم‌رزمانش اســت. جایی که تعدادی 
از غواصــان از آب بیرون می‌آیند و به دشــمن 
صحنه‌پــردازی  لحــاظ  از  می‌کننــد،  حملــه 
کامــا منطبق با منطقه‌ای‌ســت کــه عملیات 
کربــای 4 در آنجــا اتقــاق افتاده‌اســت، اما 
آقای آذربایجانــی کار را نصفه گذاشــته‌اند و 
صحنه اســیر شــدن غواصان را کامل نشــان 
نمی‌دهنــد. جدا از ایــن کارگردانــی در این 
ســکانس و ســکانس خــاک ریختــن توســط 
ماشــین خاک‌ریز بر روی غواصــان دلیرمان، 
به احتمال قوی، بهتر از این می‌توانســت کار 
شــود و غم و وحشــت بیشــتری را بــه بیننده 

کند. منتقل 
فیلــم ارونــد، فیلــم دفــاع مقدسی‌ســت که 
یــاد می‌کند از شــهدا و شــهدای زنده جنگ 
ایــران و عــراق تا هرگــز از یاد نرونــد دلآوران 
با ســوژه‌ای تکان‌دهنده،  وطن‌مان. فیلمــی 
فیلم‌نامــه‌ و بازی‌های عالــی و کارگردانی‌ای 
خوب که احســاس‌تان را برمی‌انگیزد و پس از 
تماشــایش،‌ پاهای‌تان قدرت برخاســتن را از 

دست می‌دهد.
عملیــات کربلای 4، بزرگتریــن ناکامی ایران 
در جنگ تحمیلی به شــمار می‌آید. عملیاتی 
کــه لو رفت و موجب شــهادت جمع کثیری از 
ســربازان کشــور شــد. این ناکامی دلخراش، 
مجددا در ســال 94، پس از آنکه گور دســته 
جمعی از 17 غواص دســت بسته ایران یافت 
شــد، در اذهــان مــردم ایــران زنده گشــت. 
غواصانــی که بــا ناجوانمردی و قســاوتی که 
خاص رژیم بعثی بود، با دستان بسته زنده به 
گور شدند. این ماجرای تاسف‌بار، احساسات 
مــردم شــریف‌مان را برانگیخــت و موجــی از 
اندوه جامعه را فرا گرفت. فیلم اروند، داستان 
رشادت 175 شــیر به بند کشیده شده‌است، 

روایت غواصان از جان گذشته ایران.
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بیــش از 285 میلیون نفر در سراســر جهان از  تا

نابینایــی و از دســت دادن قــدرت بینایی رنج 
می‌برند.

 ، Anne Sumers به اعتقاد دکتــر آنا ســامرز
چشم پزشک و سخنگوی بخش چشم شناسی 
آکادمی آمریکا، از دست دادن حتی بخشی از 
قدرت بینایی، از نظر احساس می‌تواند خیلی 
دردنــاک باشــد و  در ادامــه، اســتقلال فرد را 

مختل کند.
دکتر سامرز در عین حال از اتفاق‌های خوب در 
پیشرفت هر روزه تشخیص و درمان بیماری‌های 
مختلف چشم خبر می‌دهد و می‌گوید: در این 
زمان، یکــی از هیجان انگیز‌تریــن اتفاق‌های 
علم چشم پزشــکی در حال رخدادن است و با 
کمک توســعه فناوری لازم می‌توان به بیماران 

کور، قدرت بینایی مجدد بخشید.
یکی از پیشــرفت‌ها، ســاختن عینــک مطالعه 
کامــرا KAMRA اســت. کامــرا حلقــه نازکی 
است که بر روی قرنیه افراد برای افزایش قدرت 
بینایی در ســن‌های بالا استفاده می‌شود. این 
وسیله در چندین کشور مختلف آمریکا، اروپا و 
آسیا ارائه داده شــده و در حال حاضر زیر نظر 
ســازمان آمریکایی FDA اســت. این وســیله 
نزدیــک به 80 درصد از بینایی افرادی که آن را 
اســتفاده کرده‌اند را بهبود بخشیده است ولی 
همچنان ســازمان FDA منتظر نتایج بهتر این 

وسیله است.
از دیگــر پیشــرفت‌های قابــل ذکر، پیشــرفت 
دارویی در عرصه چشــم پزشکی و حتی چشم 
مصنوعی اســت که ایــن اکتشــافات ثمره کار 
یک دهه تلاش محققان اســت. درمان بیماری 

 macular degeneration دژنراسیون ماکولا 
)بیماری که با آســیب رساندن به شبکیه چشم 
موجب صدمه و در نهایت کوری فرد می‌شــود( 
که نزدیک به 2 میلیــون آمریکایی به آن مبتلا 

هستند، به سرعت در حال پیشرفت است.
 ، Abdhish Bhavsar دکتر ابدهیش بهاســار
جراح شبکیه چشــم در این زمینه می‌گوید: 7 
ســال پیش هیچ خبر خوبی از درمان بیماری 
دژنراســیون ماکــولا  نداشــتیم ولــی امــروزه 
چندیــن درمان از قبیل درمان‌هــای دارویی و 

درمان لیزری برای این بیماری وجود دارد.
بســیاری از افراد مبتلا به بیماری دژنراســیون 
ماکــولا، توانســته‌اند در حیــن دوره درمــان، 
بــه زندگی عــادی روزمره خــود بازگردند. ولی 
دژنراسیون ماکولا تنها یکی از دلایل بدتر شدن 

بینایی در افراد است.
دکتر بهاســار در ادامه می‌افزاید: بیماری‌های 
شــبکیه چشــم را می‌تــوان بــه ارث بــرد. اگر 
بخواهیم این بیماری‌ها را به روش ســلول‌های 

بنیادی کنترل کنیم، قطعا کار بســیار مشــکل 
و پــر هزینه‌ای اســت. ولی می‌توان با ســاخت 
کارخانه‌ای کوچک درون چشم، آن ماده مورد 

نیاز برای درمان را تولید کند.
ایــن روش درمانــی در حــال حاضــر بــر روی 
بیماران ارثی شــبکیه چشــم در حال آزمایش 
اســت. این اتفــاق به کمک شــبکیه مصنوعی 
می‌افتد یعنی حســگرهای بینایی به کامپیوتر 
کوچکی متصل اســت که ســیگنال‌های نوری 

دریافتی را به مغز می‌رساند.
 ،  Bruce Ksander کســاندر  بــروس  دکتــر 
محقق چشــم پزشــکی از دانشــگاه هــاروارد 
در  شــگفت‌انگیزی  پیشــرفت‌های  می‌گویــد 
درمــان  در  بنیــادی  ســلول‌های  بکارگیــری 
بیماری‌های چشم اتفاق افتاده است. او افزود 
چشــم بر خلاف مغز عضوی در دسترس است 
و جایگزینی شبکیه چشــم با شبکیه دیگر کار 

ساده‌ای است.
دکتــر کســاندر در توضیح کاربرد ســلول‌های 
بنیادی می‌گوید ســطح چشــم ما توسط قرنیه 
پوشیده شده‌اســت که بخشــی ضروری برای 
بینایی اســت. حال اگر این قرنیه صدمه ببیند 
)مخصوصــا در زمانی که ســلول‌های ســاخت 
قرنیــه توانایــی جایگزین کردن آن را نداشــته 
باشــند( بینایی انسان از دســت خواهد رفت. 
حال بــا پیشــرفت علــم ســلول‌های بنیادی، 
می‌تــوان یک ســلول قرنیــه بالغ را بــه صورت 
مســتقیم در چشم آسیب دیده کاشت تا سلول 

های دیگر را ترمیم کند.
در نهایــت محققــان امیدوار هســتند بــا ارائه 
این روش‌ها، نرخ نابینایی را به شــدت کاهش 

دهند.  

منبع:ایسنا

انقلابی در
علم چشم پزشکی
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دنیاســت که در رابطه با اینشــتین به تحقیق می پردازند و زهرا حقانی، یکی 
از افرادی است که توجه این شرکت را به خود جلب کرده تا نظریات و بررسی 
های او مورد توجه قرار گیرد. این شــرکت از زهرا حقانی به عنوان »اینشتین 

آینده« یاد کرده است.«
 چه کسی اینشتین بعدی خواهد بود؟

معرفــی چنین عنوانی بــرای خانم حقانــی در گزارش اخیــر ماهنامه علمی و 
پژوهشی فوربس صورت گرفته است، که به تشریح نظریات و تئوری های آلبرت 
اینشتین و کشفیاتی که در سال های اخیر بر اساس فرضیه های او انجام شده، 
از جمله تصویربرداری های دوربین فضایی هابل از یک ستاره در حال انفجار که 

نوربرآمده از آن گروهی از کهکشان ها را نابود کرد می پردازد.
نشــریه فوربس در بخشــی از گزارش خود با مطرح کردن این پرسش که چه 
کســی اینشــتین بعدی خواهد بود، می نویســد تلاش برای یافتن پاسخ به 
این پرسش در شــرکتی به نام اسپارو )Sparrho( جریان دارد که از فناوری 
دیجیتال برای کشــف فهرســتی از دانشــمندان و پژوهشــگرانی کــه درباره 
موضوعــات مرتبط با کار آلبرت اینشــتین می نویســند، اســتفاده می کند. 
مدیران و کارکنان این شرکت روزانه بیش از ۱۰ هزار منبع را بررسی و بیش از 
یک میلیون و ۳۰۰هزار ســند را در بانک اطلاعاتی خود ذخیره می کنند، از 

جمله مقالات مکتوب و تصاویر ویدئویی.
ملاک های انتخاب چه بودند؟

موتور جســت و جوی اسپارو با اســتفاده از فناوری ویژه خود توانسته فهرستی از 
اشــخاصی را مشخص کند که بر اساس کارهای علمی اینشتین مقالاتی منتشر 
کرده اند. به نوشته فوربس، شرکت ارائه کننده این موتور جست وجو، به علت این 
که خدماتش در جســت و جوی مقالات علمی در زمینه ای خاص منحصر به فرد 
است، آینده روشنی دارد. شرکت اسپارو از طریق مشارکت با کتابخانه بریتانیا، به 
تمام منابع آن که به دهه ۱۸۹۰ میلادی باز می گردد، دسترسی دارد و قادر است 
درباره کارهای اینشتین پژوهش کند و افرادی را شناسایی کند که مقاله هایی مشابه 
آنچه او در ۱۰۰ سال پیش روی کاغذ آورده بود، نوشته اند. زهرا حقانی یکی از این 
افراد است که نظریات خود را در مقاله ای مطرح کرده و اسپارو نیز نوشته های او را 
تجزیه و تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که او یکی از چندین نویسنده ای 
است که شباهت بسیار زیادی به اینشتین دارند. خانم حقانی یکی از چهار نفری 
است که به عنوان »اینشتین های بالقوه آینده« معرفی شده اند. پایان نامه دکترای 
خانم حقانی، که بر اساس وبسایت دانشگاه دامغان دو سال پیش موفق به دفاع از 

آن شد، در زمینه تعمیم هندسی گرانش بوده است

 فقط ۲۷ ســال دارد... در دانشگاهی در دامغان درس 
می دهد. نمی شناسیمش، مثل بسیاری از دانشجویان 
و فارغ التحصیل های هوشــمند و با پشتکاری که در 
گوشه و کنار کشورمان به تحقیق و پژوهش مشغولند و 
در خندق بزرگ میان دانشگاه و صنعت گرفتار شده اند، 
دانشجویان و فرهیختگانی که اگر شانس بیاورند یا دبیر 
می شوند یا با اندکی شانس استاد دانشگاه و بعد باید 
با حسرت تیتر سخنرانی فلان مقام مسئول را بخوانند 
که نوآوری ایرانی ها را تنها در پخت آبگوشت می داند 
و شاید در این شرایط در نهایت جذب فلان دانشگاه و فلان کمپانی غربی شوند و 
از کشورشان جدا شوند و جالب آن که او هم یک زن است از نسل انوشه انصاری و 

مریم میرزاخانی. نمونه ای از شایستگی زنان ما در حوزه علوم.
زنانی که بدون ســر و صــدا و به رغم نامهربانی های برخی گروه های ســوپر 
ســنتی از یک ســو و هیاهوی گوشــخراش فمنیست ها از ســویی دیگر جاه 
طلبانه شایســتگی های خود را به صورت جامعه ایرانی فریاد می کنند. خبر 

از نشریه بسیار معتبر فوربس آمده است. 
نشــریه ای کــه ســخت می توان جایــی و خبــری و ســتونی از آن را به خود 
اختصاص داد. این نشریه از یافتن ۴ وارث اینشتین در گوشه و کنار دنیا خبر 
داده اســت. در میان هزاران محققی که بر میراث آن نابغه سوئیســی الاصل 
تحقیــق می کنند، این نشــریه ۴ تن را صاحب صلاحیت بــرای عنوان وارث 
اینشتین خوانده است یکی از آن چهار نفر ایرانی است. یک خانم ۲۷ ساله، 

استادیار دانشگاه فیزیک در دامغان. 
نشــریه »فوربس« در مورد او نوشــته است: »شاید اینشــتین بعدی یک زن 
ایرانی ۲۷ ســاله با نام زهرا حقانی باشــد.« این نشریه در ادامه گزارش خود 
آورده: »او یــک محقق ایرانی اســت که دکترای خــود را در مطالعات نیروی 
جاذبه زمین و اخترشناســی از دانشــگاه شهید بهشــتی ایران دریافت کرده 
و اکنون به عنوان اســتادیار دانشــکده فیزیک در دانشــگاه دامغان مشغول 
فعالیت است و به تشــریح نظریات و تئوری های آلبرت اینشتین و کشفیاتی 
که در ســال هــای اخیر بر اســاس فرضیه هــا از جمله تصویربــرداری های 
دوربین فضایی هابل از یک ستاره در حال انفجار که نور برآمده از آن گروهی 
از کهکشــان ها را نابود کرده، می پردازد. شــرکتی با نام »اســپارو« در حال 
تحقیق و تهیه گزارشــی از اســامی دانشــمندان و پژوهشــگرانی از سراســر 

زهرا حقانی؛ وارث اینشتین
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یكی از نیازهای ثابت تغییرناپذیر و نسخ ناپذیر 
كه زمــان، تــوان تاثیرگــذاری در آن را ندارد؛ 
موضــوع عبــادت و پرســتش اســت. یكــی از 
نیازهای اساسی بشر، پرستش است. پرستش، 
حالتی اســت كه در آن، انسان از ناحیه باطنی 
خــود به حقیقتــی كه او را آفریــده و خود را در 
قبضه قــدرت او می‌بینــد و خــود را نیازمند و 
محتاج او می‌داند؛ توجــه میك‌ند. این حالت 

در واقع سیری است از خلق به سوی خالق.
عــدم پرســتش و عبــادت، در روح بشــر عدم 
تعــادل را ایجــاد میك‌ند. با یك مثــال، مفهوم 
عدم تعادل را روشــن می‌نماییم. حیوانی باربر 
را در نظــر بگیریــد كه خورجینــی روی او قرار 
داده شــده كــه یك طرف پــر و طــرف دیگر، 
خالی باشــد كــه در این صورت تعــادل ایجاد 
نشــده و حركت حیوان بسیار دشوار می‌شود؛ 
انســان نیز به همین صورت است. در وجود او 
خانه‌هــا و فضاهای خالی زیــادی وجود دارد، 
در دل انســان جــای خیلــی از چیزها اســت. 
حال هر نیازی كه برآورده نشــود، روح انســان 
را مضطرب و نامتعادل می‌ســازد. اگر انســان 
بخواهــد در تمــام عمر به عبادت بپــردازد و به 
دیگر نیازهایش بی‌توجه باشد؛ همان نیازها او 
را ناآرام و ناراحت می‌نمایند. و یا بالعكس، اگر 
انسان همیشــه به دنبال مادیات باشد و جایی 
برای معنویــات نگذارد، باز هــم روح و روان او 

ناراحت و نا آرام است.
' نهرو' مردی است كه از سنین جوانی لامذهب 
شــده بود. در اواخــر عمرش یــك دگرگونی و 
انقلابــی در وجودش ایجاد شــد. او می‌گوید: 
من هم در روح خود و هم در جهان یك خلأ، یك 

جای خالی احساس میك‌نم كه هیچ چیز توان 
پركــردن آن فضا را ندارد الا معنویت. اضطرابی 
كــه در جهــان پیدا شــده، علتش اینســت كه 
نیروهای معنوی جهان تضعیف شــده اســت. 
او می‌گوید: الان در اتحاد جماهیر شــوروی- 
قبل از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی- این 
ناراحتــی به ســختی وجود دارد. تــا وقتی كه 
مــردم آنجا گرســنه بودنــد و گرســنگی اجازه 
نمــی‌داد كه دربــاره چیز دیگری فكــر بكنند، 
یكســره در فكر تحصیل معاش بودند. حال كه 
زندگی عادی پیدا كرده‌اند یك ناراحتی روحی 
در میان آنان پیدا شده است. زمانی كه از كار، 
بیكار می‌شــوند تازه اول مصیبت آنهاســت كه 
این ساعات فراغت را با چه چیز پرنمایند؟ بعد 
می‌گوید: من گمــان نمیك‌نم اینها بتوانند آن 
ساعات را جز با یك امور معنوی، با چیز دیگری 
پركنند. و این همان خلاءی است كه من دارم.

پس عبادت یك نیاز واقعی انســان است. امروز 
كــه در دنیــا بیماری‌های روحــی و روانی زیاد 
شده اســت، به علت روی برگرداندن انسان از 
عبادت و پرســتش اســت. نماز قطع نظر از هر 
چیزی، طبیب خانه اســت؛ یعنــی اگر ورزش 
بــرای ســامتی مفید اســت، اگر آب ســالم و 
تصفیه شــده برای هر خانه ای لازم است، اگر 
هــوای پاك برای هر كس ضروری اســت، نماز 
هم برای سلامتی انسان لازم است. اگر انسان 
در شــبانه روز ساعتی را به راز و نیاز با پروردگار 
اختصــاص دهــد، روحــش را پــاك میك‌نــد. 
عنصرهای موذی به وســیله نماز از روح انسان 

بیرون می‌روند.

از نظر اســامف ســرلوحه تعلیمــات، عبادت 
اســت. امیرالمومنین علیه الســام فرمود: به 
خدا بعد از ایمان، چیزی در حد نماز نیســت. 
پیامبراكرم صلوات الله علیــه می‌فرماید: نماز 
مثل چشمه آب گرمی است كه در خانه انسان 
باشــد و انســان روزی پنــج بــار در آن آب گرم 

شست و شو كند.
خداونــد در قرآن كریم می‌فرمایــد:' ما خلقت 
الجن والانس الا لیعبدون'.) ذاریات/ 56(؛ ما 
جن و انــس را خلق نكرده‌ایم مگر برای این كه 
عبــادت كنند. هدف از خلقت انســان عبادت 
است و انسان از راه عبادت و پرستش است كه 
به كمال می‌رسد. اســتغفار و عبادت در مقابل 
ایزد منان، انسان را به انسانیت می‌رساند. امام 
صادق علیه السلام می‌فرماید: پیامبر)ص( در 
هیچ مجلســی نمی‌نشست مگر این كه 25 بار 
اســتغفار میك‌رد، و می‌گفت: استغفرالله ربی 

و اتوب الیه.
و یــا حضرت علی علیه الســام بــا آن عظمت 
انســانی كه داشــت، وقتی در محراب عبادت 
قرار می‌گرفت غرق در خدا می‌شــد و آن گونه 
عبادات باعث روشن ضمیری و قدرت حضرت 

می‌شد.
' عــدی بن حاتم' از یــاران نزدیك حضرت بود. 
روزی بــه نزد معاویه آمد در حالی كه ســالها از 
شــهادت امیرالمومنین گذشــته بــود. معاویه 
می‌دانســت كه عــدی از یــاران قدیمــی امام 
اســت، پــس خواســت كاری كنــد كــه عدی 
سخنی بر علیه امام بگوید. از او پرسید: عدی! 
این الطرفات؟ پســرانت كجا هســتند؟- عدی 
ســه پسر داشت كه در ســنین جوانی در ركاب 
امام درجنگ صفین به شهادت رسیده بودند- 
معاویه با این سوال قصد ناراحت كردن عدی را 

نماز،گفت و گو با پروردگار
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داشت. عدی گفت: پسرانم در ركاب مولایشان 
علــی با تو كه در زیر پرچم كفر بودی جنگیدند 
و كشــته شــدند. معاویه گفت: علی درباره تو 
انصاف نداد. گفت: چطور؟ معاویه پاسخ داد: 
پســران خویش را نگه داشت و پســران تو را به 

كشتن داد.
عــدی گفت: معاویــه من دربــاره علی انصاف 
ندادم كه اكنون او در زیر خروارها خاك باشــد 
و من زنده باشــم. ای كاش مــرده بودم و علی 

زنده می‌ماند.
معاویــه دیــد تیــرش به هــدف نخــورد پس با 
نرمی‌گفــت: الان دیگر از این حرفها گذشــته 
كمــی از كارهای علــی را برایــم توصیف كن. 
عدی عذر خواســت و معاویه اصــرار نمود. در 
نهایــت عدی اینگونه حضرت را توصیف نمود: 
' یتفجرالعلم مــن جوانبه والحكمة من نواحیه' 
؛ علــی مردی بود كه علم و حكمت از اطرافش 
می‌جوشــید. علــی آدمی بــود كــه در مقابل 
ضعیف، ضعیف بــود و در مقابل ســتمكاران، 

نیرومند.
معاویــه! حال منظــره‌ای را كه به چشــم خود 
دیدم را برایت می‌گویم: در یكی از شبها علی را 
در محــراب عبادت دیدم كه غرق در خدا بود و 
محاسنش را به دست مبارك گرفته و می‌گفت: 
آه از ایــن دنیــا و آتش های آن، یــا دنیا! غری 
غیری؛ ای دنیا كس دیگر غیر از من را بفریب.

عــدی، حضرت را آن چنان  وصف نمود كه دل 
ســنگ معاویه تحت تاثیر قرار گرفت به طوری 
كه با آســتین لباسش اشكهای صورتش را پاك 
كــرد. و بعد گفــت: دنیا عقیم اســت كه مانند 

علی بزاید.
پس عبادت از ارزش والایی برخوردار است كه 
انسان به جز تعداد معدودی به عظمت و ارزش 
واقعی آن پی نبرده اســت. یكــی از عالیترین 
گونــه عبــادت، نماز اســت. نمــاز پناهگاهی 
مطمئــن و دژی اســتوار و خلل ناپذیر اســت. 
داروی اضطرابهــا و نگرانیهــا و دوای ترســها و 

دلهره‌هاست.
فریضــه نمــاز در فرهنگ اســام، بــه گونه‌ای 
تشریح شــده است كه اگر انسان، آن را با تمام 
مراحــل و شــرائط، انجام دهد در واقع مســیر 
همــه زیبائیهــا را پیموده و از همه زشــتیها در 

امان می‌ماند.
در نماز، زیربنای سعادت و خوشبختی دنیوی 
پایه‌ریزی شــده اســت. در نماز، ریشه و اصول 
اعتقــادی كامــل می‌گــردد، معرفــت و عرفان 
حقیقی به دســت می‌آیــد، روح تعبد و معنای 
عبادت، روشــن و عملی می‌شــود. عالی‌ترین 
روش‌های اخلاقــی و تربیتی اجــرا می‌گردد، 
بــه بهترین وجه مســائل اجتماعــی، حقوقی 
و انســانی تعلیم می‌شــود، به پاك‌ترین نوع به 
مســائل مالــی و اقتصــادی توجــه می‌گردد و 
بالاخره بهداشــت جســم و روح و طهارت تن و 

روان، مورد توجه عمیق قرار می‌گیرد.
نماز از دیدگاه قرآن

نمــاز در تمام ادیان الهی به عنوان برترین آیین 
عبــادی و ركــن معنویــت و ارتباط بــا خداوند 
درخواســت ‏حضــرت  اســت.  بــوده  مطــرح 
ابراهیم)ع( چنین بوده است كه:» رب اجعلنی 
مقیم الصلوة و مــن ذریتی ... )ابراهیم /‏40(؛ 
پــروردگارا، مــن و ذریــه‏ام را برپا دارنــده نماز 
قــرار ده.‏« به حضرت موســی )ع( در كوه طور 
خطاب شد:» اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی 
و اقم الصلوة لذكری)طه /‏14(؛ همانا من الله 
هستم، معبودی جز من نیست مرا پرستش كن 

و نماز را برای یاد من برپا دار.«
حضرت عیســی)ع( می‏گویــد:»... و اوصانی 
بالصلوة والزكاة ما دمت ‏حیّــا )مریم /‏31(؛... 
و مــرا توصیــه نموده به نمــاز تــا زمانیكه زنده 

هستم.‏«
میثــاق  از  ســخن  قــرآن  جــای  چنــد  در  و 
بنی‏اسرائیل آمده است كه بخشی از موارد، آن 

اقامه نماز است.)1(
در آییــن مقدس اســام نیــز» نمــاز« جایگاه 
ویژه‏ای دارد و در قرآن كریم بر آن تاكید فراوان 

شده است.
در قــرآن، ایــن كتــاب الهــی، وظایفــی برای 
مســلمانان، در مقابل نماز، مقرر شــده است. 

این وظایف عبارتند از:
در آیــات زیــادی، برپایــی نمــاز در كنار»ایتاء 

زكوة‏«؛ پرداختن زكات آمده است.
تكیه بــر این دو ركــن، در حقیقت ‏بــرای بیان 
این واقعیت است كه مسلمان شایسته، هم در 
پیوند با خداوند باید ارتباط عاشقانه و صمیمی 
داشــته باشــد و هم در رابطه با مردم بی ‏تفاوت 
نبــوده و وظایف واجب و مســتحب مالی خود 
را انجــام داده، به فكر محرومان جامعه باشــد. 
عالی ‏ترین شــكل ارتباط عاشــقانه با خداوند 
نماز است و بهترین شــیوه ارتباط با مردم حل 
مشــكلات مادی آنهاســت كه بــا ادای وظایف 
مالی، از ســوی مســلمانان این مهــم برآورده 
می‏شــود.)2( در قرآن كریم »اقامه نماز« و»ایتاء 
زكوة‏« به عنوان محك ایمان، تقوی، اخلاص و 
... شمرده شده )3( و این دو، در حقیقت اولین 
گام وفــاداری به دیــن معرفی شــده‏اند. قرآن 
كریــم درباره برخورد با مشــركین می‏فرماید:» 
فــان تابوا و اقامــوا الصلاة و آتــوا الزكوة فخلوا 
ســبیلهم)توبه /‏5(؛ هرگاه توبــه كنند و نماز را 
برپا دارند و زكات را بپردازند، آنها را رها ساخته 

و مزاحمشان نشوید...«
در آیــه دیگری آمده اســت» فان تابــوا واقاموا 
الصلــوة و آتواالزكــوة فاخوانكــم فــی الدیــن 
...)توبــه/‏11(؛ پــس اگر توبه كردنــد و نماز را 
برپا داشته و زكات را بپردازند پس برادران دینی 

شما هستند...«

به نظر می‏رسد با توجه به ریشه لغوی اقامه، كه 
از قیام - در مقابل قعود است - اقامه نماز را به 
معنای برپایی آن بگیریــم،  در مقابل آن زمین 
ماندن و زمیــن گیر شــدن و بی‏اعتنایی به آن 

است و این معنا دارای مصادیقی است:
1. گزاردن درست نماز با حدود و شرایط آن.

2. به جای آوردن نماز به نحو كامل و احسن.
3. تداوم در برپایی نماز.

4. تلاش برای مطرح كردن و گسترش نماز در 
جامعه.

راغب در مفردات گوید:
» و لم  یأمر تعالی بالصلوة حیثما امر ولا مدح به 
حینما مدح الا بلفظ الاقامة تنبیهاً ان المقصود 
منها توفیة شــرائطها لا الاتیان بهیئاتها ... )4(؛ 
در تمام مواردی كه خداوند به نماز امر فرموده 
یا آن را ســتوده اســت واژه اقامه را به كار برده 
اســت تا به این معنا توجه دهد كــه مقصود از 
نماز، گزاردن نماز واجد شرایط است نه تنها به 

جای آوردن هیات نماز )بدون روح(.«
در قــرآن كریم، اقامــه نماز بــا ویژگی‏های ذیل 

مطلوب است:
الف - برپا داشتن نماز، با نشاط و شادابی.

در دو آیــه از قرآن، نماز خواندن با كســالت از 
ویژگی‏های منافقان شــمرده شده است:» ... 
و اذا قاموا الی الصلوة قاموا كســالی ... )نساء 
/142(؛ و هنگامــی كه به نماز می‏ایســتند از 
روی كســالت می‏ایســتند...« »... ولا یاتــون 
الصلوة الا و هم كسالی ... )توبه / 54(؛ و نماز 

به جا نمی‏آورند جز با حال اكراه و كسالت.«
و ویژگــی چنین نمازی جز نمــاز بیك‏یفیت كه 
به همه چیز، جز نماز شــبیه است، نیست. در 
روایتی از حضرت امام ســجاد)ع( می‏خوانیم: 
»ان المنافــق ینهی ولا ینتهی و یأمر بما لایأتی 
و اذا قــام الــی الصلــوة اعتــرض؛ منافــق )از 
كار زشــت( نهی میك‏ند، ولی خــود از آن كار 
دســت نمیك‌شــد و فرمان می‏دهد)به خوبی( 
ولــی خــود انجــام نمی‏دهــد و چون بــه نماز 
بایســتد اعتــراض میك‌نــد.« راوی می‏گوید: 
پرســیدم:»ما الاعتراض؛ اعتراض چیســت؟‏« 
حضرت فرمود:»الالتفات و اذا ركع ربض؛ رو به 
راســت و چپ گردانیدن و چون ركوع  كند خود 
را مانند گوســفند به زمیــن اندازد)یعنی بعد از 
ركوع نایستد و به همان حال به سجده رود.« )5(
منبع: تبیان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‏نوشت‏ها:

1- از جمله بقره /83 و مائده /12 و ... .

2- این برداشت در مواردی از تفسیر ارزشمند المیزان آمده است . از جمله ج‏9، 

ص‏328؛ ج‏15، ص‏127 و ج‏15، ص‏340، )چاپ بیروت( .

3- بقــره )2( آیه 3؛ انفال )8(، آیه 3؛ رعد )13( آیه‏22؛ لقمان )31( آیه‏3 و حج 

)22( آیه‏35 و . . . .

4- المفردات فی غریب القرآن، ص‏418، )كتاب ‏فروشی مرتضوی تهران( .

5- اصول كافی، جلد دوم، ص‏396 )باب ضعة النفاق والمنافق حدیث‏3( .
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می‌باشد و چرخ زدن نیز ۵ گونه است.
کبٌــاده کشــیدن را همــه ورزشــکاران انجــام 
کبّــاده  می‌خواهنــد  کســانی‌که  نمی‌دهنــد. 
بکشــند، پس از چرخ، دوتا دوتا یــا تک‌تک، از 
مرشــد و یا پیشك‌‌ســوت رخصــت می‌گیرند و 
ســپس کباده‌ای برمی‌دارند و پس از بوســیدن 
محل جادســتی با دو دســت در بالای ســر نگه 

می‌دارند.
پهلوان شــدن و دســت یافتن به پهلوانی، بدون 
ورزش‌های زورخانه‌ای و آموختن فنون کشــتی 
ممکن نیست و به‌‌همین جهت، ورزش باستانی 
و آموختن فنون کشــتی از دیرباز در ایران رونق 

داشته است.
  چوگان

اصــل ورزش چــوگان از ایران اســت. این بازی 
چنان بــا فرهنــگ و تاریــخ و ادبیــات ایرانیان 
درآمیخته که به شعرها، مثل‌ها، نقوش قالی‌ها، 

حجاری‌ها و نگارگری‌ها نیز راه یافته است.
چوگان ورزشــی است سراســر  تلاش و همراه با 
تاخت و تاز با اسب در میدانی وسیع که میان دو 

تیم برگزار می‌شود.
برای نخســتین بار از چوگان در کتــاب کارنامه 
اردشــیر بابکان نام برده شــده و در شــاهنامه و 
روایات طبری آمده که اردشیر بابکان و فرزندش 

شاهپور در این بازی مهارت زیادی داشته‌اند.
بــازی چــوگان از ایران به روم شــرقی و مصر راه 
یافت و از سمت شرق به هند و ژاپن و چین رفت.  
در هندوســتان، چــوگان از ورزش‌های محبوب 

پادشاهان، به‌ویژه سلسله مغول و گورکانی بود.
در سرزمین‌های اســامی، ورزش چوگان با نام 
صولجان رواج داشته و اعراب و مسلمانان به آن 

می‌پرداختند.
در دوره صفویــه، بــازی چــوگان در ایــران رواج 
ایــوان کاخ  از  دوبــاره‌ای یافــت و شــاه‌عباس 
عالی‌قاپو به تماشای مسابقات چوگان در میدان 
نقــش جهــان می‌پرداخــت. در ســفر‌نامه‌های 
جهانگردانی چون شاردن و آنتونی شرلی از این 

بازی سخن به میان آمده است.
  سوارکاری

در تمدن‌هــای دوره باســتان، از اســب بســیار 
استفاده می‌شــده و در جنگ‌های باستان، هر 
یک از دو لشــکر که اســب بیشــتری در اختیار 
داشــت و بهتر می‌توانســت از آن استفاده کند، 

امکان بیشتری برای پیروزی داشت.
بــا اختراع چــرخ و ارابــه، وجود اســب اهمیت 

بیشتری یافت.
در نزد ایرانیان، اســب به‌قــدری محترم بود که 
کلمــه اســب را به‌نام خــود می‌افزودنــد، مانند 
اسامی تهماســب، گشتاسب، لهراســب و ... . 
به‌دلیل همین اهمیت، اســب در زبان فارســی 

ایرانیان از دیرباز به ورزش‌های جنگی و میدانی 
علاقه‌ مفرطی داشتند و یکی از اهداف عالی آنها 
از ورزش‌های پهلوانی و جنگی، آماده ســاختن 
خود برای کشــتی‌گیری و نبرد تــن به تن بوده 
است و داســتان‌هائی چون در آویختن رستم با 
دیو سفید، کشتی گرفتن رستم و سهراب، جنگ 
بیژن و هومان، جنگ تن‌به‌تــن بهرام چوبینه با 
کوت سردار رومی و نیز داستان‌ها و جنگل‌هائی 
که در دارابنامه، سمک‌عیار، حسین کرد و دیگر 
داســتان‌های عامیانه آمده، همه دلالت بر مقام 
محلم و اهمیت فوق‌العاده کســوت پهلوانی نزد 

ایرانیان دارد.
  ورزش زورخانه‌ای

قدمــت ورزش زورخانــه‌ای یا باســتانی، بنا بر 
شــواهد تاریخــی، تقریباً بــه اوایل قــرن هفتم 
هجری می‌رســد. می‌گویند نخســتین کســی 
که طــرح زورخانــه را ریخت پوریــای ولی بود. 
زورخانه‌ها بیشتر در کوچه پس‌کوچه‌های شهر 
ساخته شــده است. که بام آن گنبد‌شکل و کف 
آن گودتر از کوچه اســت. درِ آن کوتاه و یک لتی 
است و هر که بخواهد داخل بشود باید خم شود.

مقام ورزشــکاران در زورخانه به‌ترتیب عبارت 
است از: پیش‌کسوت، میاندار، پهلوان ساخته، 

نوخاسته و نوچه.
رسم است هر ورزشــکار باتجربه پیش از ورود به 
گود، ســنگ بگیرد. ســنگ گرفتن از بهترین و 
دشــوارترین حرکت‌های ورزشی باستانی است. 
ســنگ‌گیر در بــالای گود به پشــت می‌خوابد و 

دو دســت خود را به‌گونه‌ای می‌گیرد که سرهای 
هلالی آن دو به سو ســرش باشد. او ابتدا محل 
جادستی را می‌بوسد و شروع به حرکت می‌کند و 
هر بار به پهلوی چپ و راست می‌غلتد. هنگامی 
که بر پهلوی چپ اســت ســنگی که در دســت 
راست دارد را چنان مستقیم بالا می‌برد که بازوی 
خمیده‌اش راست شود و برعکس. سنگ گرفتن 
گونهٔ دیگری نیز دارد. ســنگ گرفتن ورزشــکار 
توسط مرشد یا پهلوانان دیگر شمرده می‌شود؛ 
شــمارهٔ ۱۱۷ و ۱۱۴ کــه میان باســتانی‌کاران 
مقدس اســت و مرشد یا پهلوان از این دو شماره 

بیشتر نمی‌شمارد.
شنا رفتن نیز آداب مخصوص به‌خود دارد . قبل 
از شروع شنا، مرشــد با خواندن اشعار پندآمیز، 
غزلیات عرفانی عشق به حق و پرهیز از آلودگی، 
روح پهلوانــی و دلاوری را در جوانــان ورزشــکار 
برمی‌انگیزد. میاندار و ســپس دیگر ورزشکاران 
تخته شــناها را برمی‌دارنــد و در پی هم در گود 
می‌ایستند و میاندار، میانداری را به ورزشکاران 

تعارف می‌کند.
پــس از پایان شــنا،  ورزشــکاران برمی‌خیزند و 
نرمش می‌کنند. اشعار مخصوص توسط مرشد 

خوانده می‌شود و آهنگ ملایمی می‌گیرد.
مقدمه میل گرفتن، میل بازی است که انفرادی 
صورت می‌گیــرد. پس از میل گرفتن، برای رفع 
خستگی ورزشکاران دســته میل‌ها را در دست 
گرفته و ته آن‌را بر کــف گود می‌گذراند و پیش و 
پس می‌برند و می‌نشــینند و بلند می‌شــوند، به 

این عمل خم‌گیری می‌گویند.
پازدن، مرحله بعد اســت که پییچیده و دشــوار 

ورزشهای کهن ایرانی
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نام‌های مختلفی دارد، همچون: توسن، سمند، 
تــکاور، بارگی، بادپا و ... . بعد از ورود اســام به 
ایران، به‌دلیل اهمیت و توجهی که دین اسلام به 
این ورزش داشــت، اسب‌سواری همچنان رونق 

خود را در سرزمین ایران حفظ نمود.
  تیر و کمان

در گذشــته‌های دور،  از تیر و کمان برای شــکار 
و دفاع اســتفاده می‌شد که تاریخ استفاده از آن 
به پنجاه‌هزار سال می‌رسد و در تمدن‌های بزرگ 
باستانی همچون ایران، مصر، چین و روم به‌کار 

می‌رفته است.
در دوران باســتان، ایرانیان و مصریان از بهترین 
تیرانــدازان جهان بوده‌انــد و در ارتــش این دو 
امپراتوری بهترین و بیشــترین استفاده از تیر و 

کمان به‌عمل می‌آمده است.
در شــاهنامه فردوسی و داســتان‌های حماسی 
نظامــی گنجــوی،  نقش و اهمیت تیــر و کمان 
در جنگ‌ها و شــکارها شــرح داده شده است. 
در داســتان حماســی - رزمــی آرش کمانگیــر 

می‌خوانیم:
منم آرش، کمانداری کمانگیرم

مرا تیر است، آتش بر
مرا باد است فرمانبر

  کشتی
کســوت  کمــال  پهلوانــی  حرفــه  در  کشــتی 
ورزش‌هــای باســتانی بــوده و نسل‌به‌نســل در 
هــر دوره محفوظ می‌مانده اســت پس از حمله 
مغــول، عملیــات پهلوانی و کشــتی‌گیری پس 
از مدتــی رکود، مجــدداً رواج یافــت و پهلوانان 
و کشــتی‌گیران پرآوازه‌ای به‌ظهور رســیدند. از 
اسناد و مدارک رواج کشتی و نام پهلوانان پیش 
از حمله مغول اثری نیســت، چــرا که در هنگام 

حملات مغول‌ها به ایران از دست رفته است.
رواج مجدد کشــتی‌گیری و کسوت پهلوانی در 
ایران، توجه اوکتای قــاآن )۹۶۳۹ - ۶۳۴ هـ( را 
به‌خود جلب نمود و او به تقلید از شاهان ایرانی، 
کشــتی در حضور شــاه را برقرار ساخت. از این 
زمان به بعد نام و احوال کشتی‌گیران و پهلوانان 
به‌طور مشخص در تاریخ ثبت شده است. پهلوان 
محمدشــاه و پهلوان فیله همدانــی از پهلوانان 
معروف عهد اوکتای هســتند که شرح حال آنان 
در جهانگشــای جوینــی و جامع‌التواریخ آمده 
اســت و پهلوان پوریای ولی که به نوشــته تاریخ 
ناصری تا ســال ۷۲۲ هـ می‌زیسته، از پیشوایان 
عالی‌مقــام و صاحب کرامت کشــتی باســتانی 
و از مروجیــن زورخانه بوده و ورزش باســتانی را 
کمال بخشــیده اســت. پهلوان اســد کرمانی، 
پهلوان خــرم خراســانی، پهلوان شــرف‌الدین 
طالف، پهلوان طغانشــاه و پهلوان علی‌شاه نیز 
از پهلوانان معروف اواخر قرن هفتم و اوایل قرن 

هشتم که در تاریخ نام آنان ثبت شده است.
از دیگر پهلوانان، عبدالرزاق بیهقی اهل خراسان 
نیز متعلق به قرن هشــتم، عیاری بلندآوازه بود 
که بعدها در رأس نهضت ســربداران قرار گرفت 

که شرح آن در حبیب‌السیر آمده است.
از پهلوانــان قــرن نهم نیــز می‌توان بــه پهلوان 
یوســف ســاوی اشــاره کرد که آئیــن پهلوانی و 
ورزش باســتانی را از ایران بــه هند برد و در آنجا 
رواج داد. وی در سال ۸۹۷ هـ. در بیجارپورهند 

به سلطنت رسید و به عادل‌شاه معروف شد.
نام پهلوانان بســیاری از دوران‌هــای مختلف از 
جملــه دوران صفویه و قارجایه در تذکره‌ها آمده 
که یکی بعد از دیگری در هر دوره جانشــین هم 

شده، مقام پهلوانی پایتخت را احراز کرده‌اند.
پهلوان مذاقی عراقی در دوره  شاه‌تهماسب اول 
صفوی، پهلوان کبیر اصفهانی و پهلوان لندره‌دوز 
اصفهانی معاصر کریم‌خان زند بوده‌اند. پهلوان 
یــزدی بزرگ، پهلــوان اکبر خراســانی و پهلوان 
حاج محمدصادق بلورفروش و حاج سیدحسن 
رزاز به‌ترتیــب از آغــاز ســده ســیزدهم به‌بعد از 

نامدارترین پهلوانان این عهده بوده‌اند.
کشتی ورزش کاملی است که از ادوار باستان در 
ایران معمول بــوده و بیش از هر ورزش دیگر در 

کشور ایران دارای اهمیت بوده است.
ایرانیان در عصر حاضر هم قدرت کشتی خود را 

به جهانیان نشان داده‌اند.
کشــتی عبارت اســت از رد و بدل کردن فنونی 
براساس فعالیت طرفین که به‌نفع یکی و مغلوب 
شــدن دیگری تمام می‌شــود. این ورزش کامل 
ســبب طولانی شدن عمر و تقویت فکر و تقویت 
قوای جسمی و روحی اســت. در ایران، کشتی 
از دیرزمانــی مرســوم بوده و در ایــام نوروز همه 
ساله در پایتخت، در نزد سلطانِ عصر،  مجالس 
کشتی‌گیری برپا می‌شده و پهلوانان از هر شهر 
و ایالتی اعزام می‌شــدند؛ فاتح این مســابقه‌ها 
پهلــوانِ پایتخت نامیده می‌شــد و بــه دریافت 
بازوبند و افتخارات دیگر نایل می‌شــد. ایرانیان 
باســتان بزرگ‌تریــن پهلــوان را جهان‌پهلــوان 
می‌گفتند و به‌تدریح این ســمت از منصب‌های 
عالی ارتش گشــت امــا از زمانی که جنگ‌آوری 
و کشــتی‌گیری از هم جدا شــد، عنوان جهان 
پهلوانی تنهــا مخصوص پهلــوان پایتخت بوده 
است. کشتی‌ در ایران به‌جز کشتی آزاد و فرنگی 
شــامل پنج نــوع کــردی، ترکمنــی، مازندارنی 

)گیلکی(، ایلیاتی و باستانی است.
قدیمی‌تریــن کشــتی در ایران که هنــوز کاملًا 
معمول و متداول اســت، کشــتی‌کردی اســت 
که بیش از هر جا در خراســان، گرگان و کرمان 
متــداول اســت. در این کشــتی بایــد دو مرتبه 
حریف را مغلوب کرد. در حال حاضر در آســیای 
میانه، این کشتی، کشتی ملی و باستانی است و 

در این رشته مسابقاتی انجام می‌شود.

ایرانیان از قدیم‌الایام به فنون کشــتی آشــنائی 
کامل داشــته‌اند و این فنون در گذشته به‌مراتب 
بیــش از امروز بوده اســت. فنون کشــتی انواع 
مختلف دارد و می‌توان هر یک را از چپ و راست 
اســتفاده کرد. هر فنــی بدلی دارد کــه بدلکار 
بــا به‌کارگیری آن،  فــنِّ حریف را به آســانی رد 

می‌کند.
لباس کشــتی پهلوانان، تنگه چرمی اســت که 
از زیر زانو تا زیر شــکم را می‌پوشــاند. این شلوار 
از زمان ظهور عیاران اســت. صنعت تنگه دوزی 
در قدیم از صنایع قابل توجه بود که کار اساتید 

صنف سراج بود.
پهلوانــان نامــدار در موقــع ورزش، لنگی به‌نام 
لنگ کســوت بر بــالای تنگه خود می‌بســتند و 
گوشــه لنگ را به‌صورت لچــک در صورت خود 
می‌آویختند. این عمل ســابقه تاریخی دارد که 
به دوره قاجار بازمی‌گردد. در دوران‌های پیشتر 
نیز پهلوانانی که به مقام استادی می‌رسیدند با 
اجازه پادشاه وقت، حق بستن پیش‌بند چرمین 
بر بالای تنگه و روی شــکم خود داشته‌اند. هنوز 
هم تا پهلوانی به مقام پیش‌کســوتی و استادی 

نرسد حق بستن لنگ کسوت را ندارد.
پهلوانان نامی در سابق، کاســه بند به زانوهای 
خود می‌بستند که بســتن آن با اجازه اساتید و 

مشایخ طریقت بوده است.
یکی از رســوم دیرین و شیرین ورزش باستانی، 
گل‌کشتی نام دارد که در سابق معمول بوده و آن 
عبارت از اشــعار و عباراتی است که برای شروع 
کشــتی پهلوانان می‌خواندند. این مراســم که 
جنبه مذهبی نیز داشته در زمان شاه اسماعیل 
اول صفــوی پدیــد آمــده اســت. همان‌گونــه 
کــه صوفیــان در مقدمــه ســماع شــعر و نثری 
می‌خواندنــد تا عواطــف را تحریک نمایند، گل 
کشــتی هم به‌طور حماسه‌سرائی معمولًا توسط 
مرشد و گاهی نیز توسط پهلوان یا پیش‌کسوت 

خوانده می‌شده است.
در مناطــق مختلــف ایران کشــتی‌های محلی 
متناسب با شــرایط آب و هوائی و آداب و رسوم، 
به اشــکال متنوع رواج دارد که مشهورترین آنها 
عبارتند از: کشــتی پهلوانی کــه در زورخانه‌ها 
متداول اســت؛ کشــتی با چوخه که در استان 
خراســان به‌ویــژه قوچــان، بجنورد، شــیروان، 
اســفراین و فریمان و چنــاران رواج دارد؛ لوچو 
که مخصوص مازنــدران اســت؛ گیله‌مردی که 
در اســتان گیلان متــداول اســت؛ زوران پاتوله 
که کشــتی ســنتی و محلی کردســتان اســت 
و کشــتی‌های محلــی دیگــری چون کشــتی 
بغل‌به‌بغل )روســتاهای قزوینی(، کشتی عربی 
)ایلات و عشایر خوزســتان(، کشتی کمربندی 
)روســتاهای اصفهانــی(، کشــتی دســته بغل 

)استان فارس( و ...
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تاریــخ  در  ممتــاز  بازیکــن  یــک  آشــتیانی 
فوتبــال ملی و باشــگاهی ماســت، بازیکنی 
توانست  از مکتب شــاهین که می  برخاسته 
بازیکنان ممتاز  از جمــع  ایران  لژیونر  اولین 
دهه 40 و 50 باشــد. او مدافع راســتی بود 
یــک گــوش راســت پرتحرک  کــه در هیات 
تنــگ  بــر مدافعــان  را  و کلاســیک عرصــه 
ج او و علــی پروین ســال ها به  می‌کــرد. زو
ایران شــناخته  فوتبال  ج  زو بهتریــن  عنوان 
مــی شــد و کار بــه جایــی رســید کــه او به 
عنوان یک مدافع راســت عنوان مرد ســال 
فوتبــال ایران را در ســال 1349 از آن خود 
کرد اتفاقی کــه کمتر برای مدافعان رخ می 
دهــد. او همچنین در بــازی های جام ملت 
های 1972 کــه با قهرمانی ایــران به اتمام 
رسید لقب ســتاره مسابقات را دریافت کرد. 
از انتخــاب شــدن او بــه عنــوان مرد ســال 
العاده و  ایــران عکس هــای فــوق  فوتبــال 
خاطــره انگیزی وجود دارد، لحظه ای که او 
با یک پیکان کارلوکــس آلبالویی در امجدیه 

زند. می  افتخار  دور 
آشــتیانی آخریــن دوره ملــی او حضــور در 
ترکیــب تیــم قهرمــان آســیا در بــازی های 
از  1974 اســت. زمانی که  تهران  آســیایی 

ج خود بود. نظــر فوتبالی در او
از آشــتیانی و نمایــش هــای خیــره کننده 
و درجــه یکــش تصاویــر چندانی بــه جای 
نمانده بنابراین نســل جدید فوتبال ایران با 
او و هم نسلانش که بخشی از تحول آفرینی 

و تغییر در فوتبال ایران را به دوش کشــیده 
اند، خاطره چندانی ندارند و شــاید آخرین 
خاطــره از ابراهیــم آشــتیانی بــه حضور او 
در ســمت سرپرســت پرســپولیس در ســال 
جدایی علی پروین از جمع قرمزهاســت که 
البته با تنش و مصائب بســیاری همراه بود.

 او یکــی از تحصیلکــرده هایــی اســت کــه 
نیز  ســابقه اســتادی در دانشــگاه تهران را 
50 در حال تحصیل  دارد؛ او در اواخر دهه 
بروکســل  دانشــکده  در  دکتــرا  مقطــع  در 
بــود که با اعــام انقلاب فرهنگــی به ایران 

بازگشت.
باشــگاه  پیشکســوت  آشــتیانی،  ابراهیــم 
بود،  قلبی  بیمــاری  پرســپولیس که درگیــر 
بیمارســتان  در   96 آبــان   2 سه‌شــنبه  روز 
شــهید رجایــی دار فانــی را وداع گفت و به 

شتافت. باقی  دیار 
آشــتیانی متولــد 10 آذر 1325 در تهــران 
بــود. او در تیــم ملــی فوتبــال ایــران بازی 
می‌کرد و بیشــتر دوران باشــگاهی‌اش را در 
مدرک  دارای  آشــتیانی  گذراند.  پرسپولیس 
کارشناســی ارشــد تربیــت بدنی بــود و در 
دانشــگاه تدریس می‌کرد. فرزند او، اردلان 

آشــتیانی نیز بازیکن فوتبال بود.
آشــتیانی دوران جوانی خــود را در تیم‌های 
بوســتان و پولاد )تیم زیر شــاخه شــاهین( 
عبــاس  توســط   1343 از ســال  و  گذرانــد 
راه  بزرگســالان شــاهین  تیــم  بــه  اکرامــی 
1347 رســماً به  یافت. آشــتیانی در ســال 

پرســپولیس پیوســت و بــا این تیــم در جام 
باشــگاه‌های آســیا شــرکت کرد. این اولین 
حضور یــک تیم ایرانی در ایــن جام بود که 

آشــتیانی نیز در آن حضور داشت.
1348 همــراه بــا اکثر  آشــتیانی در ســال 
بازیکنــان پرســپولیس بر اســاس قراردادی 
که مابین عبده )مالک باشــگاه پرسپولیس( 
و خیامی )مالک باشــگاه پیکان( منعقد شد 
بــه مدت یک ســال به باشــگاه پیــکان نقل 
مکان کرد. در همان ســال توســط رایکوف 

یافت. راه  ملی  تیم  به 
در ســال 1349 او و بازیکنــان پرســپولیس 
دوباره بــه باشــگاه قدیمی خود پیوســتند. 
با هامبورگ آلمان،  1350 و بازی  در ســال 
بازی زیبای آشــتیانی باعث شد تا مسئولان 
خدمــت  بــه  پیشــنهاد  آلمانــی  تیــم  ایــن 
گرفتن این مدافع 25 ســاله را به مســئولان 
پرســپولیس بدهنــد کــه کارشــکنی‌ها مانع 
ایــن انتقــال و او در ایران ماندگار شــد. او 
عــاوه بر حضــور در دیــدار پرســپولیس و 
هامبورگ دو روز قبل از آن در جریان دیدار 
دوســتانه تــاج برابر هامبورگ نیــز به عنوان 
یار کمکی تاج )اســتقلال( بــه میدان رفت. 
این ســال در مســابقات جام  همچنیــن در 
دوســتی به عنوان یار کمکــی برای پاس به 

رفت. میدان 
پرســپولیس  بــا  همــراه   1351 ســال  در 
قهرمان مســابقات منطقه‌ای ایران شد و در 
ســال 1352 به مقــام قهرمانی جــام تخت 
جمشید دســت یافت در همین سال بود که 
6 بر صفــر مقابل  پرســپولیس بــرد تاریخی 
تاج را کســب کرد که گل اولیــن این دیدار 
با حرکت از جناح راســت و پاس آشــتیانی و 

ضربه حســین کلانی به ثمر رسید.
بــا  همــراه  آشــتیانی   1353 ســال  در 
خداحافظــی بازیکنــان قدیمی باشــگاه در 
28 ســال ســن داشــت به عنوان  حالی که 
کاپیتان پرســپولیس انتخاب شد و در همان 
سال جام ســوم تخت جمشــید را به عنوان 
کاپیتــان تیــم بالای ســر برد. آشــتیانی در 
1355 با کســب عنوان نایب قهرمانی  سال 
لیــگ تخــت جمشــید از عرصــه بازیگــری 

کرد. خداحافظی 
بهتریــن  از  یکــی  پرســپولیس  عابــدزاده: 

از دست داد را  بازیکنان خودش 
درگذشــت  دربــاره  عابــدزاده  احمدرضــا 
فوتبــال  پیشکســوت  آشــتیانی  ابراهیــم 
ناراحت‌  اظهار داشــت: خبــر  پرســپولیس  
کننده‌ای را شــنیدم. ابراهیم آشتیانی یکی 
از بازیکنــان بزرگ پرســپولیس بــود و برای 

ابراهیــم آشــتیانی، مرد 
اخلاق فوتبال ایران 

مهدی شمشیری°°
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تیم پرســپولیس زحمات زیادی کشید. برای 
آرزوی صبــر می‌کنــم.  آشــتیانی  خانــواده 
امیدوارم خانواده پرســپولیس دیگر شــاهد 
این اتفاقات نباشــد. امروز پرسپولیس یکی 
از بهترین بازیکنان خودش را از دست داد.
آشــتیانی در جمع  ابراهیم  خوردبین: مثل 
بازیکنان تاریخ فوتبال ایران کم داشــته‌ایم

سرخپوشــان  سرپرســت  خوردبین  محمــود 
اســت:  گفته  آشــتیانی  درگذشــت  دربــاره 
مثــل ابراهیم آشــتیانی در جمــع بازیکنان 
تاریــخ فوتبال ایــران کم داشــته‌ایم. این را 
قدیمی‌هــا خوب می‌دانند. هم فوتبالیســت 
خوبــی بود، هم کاپیتان پرســپولیس شــد و 
این اســت  بود ولی آخرش  هم تحصیلکرده 
که یک روز همه در شــیرودی جمع بشویم، 
یــک دور بزنیم، نمــاز بخوانیــم و همه چیز 

می‌شود. تمام 
وی ادامه داد: در فوتبال مــا آنقدر ظرفیت 
و  بیشــتر  قدیمی‌هــا  از  کــه  نشــده  ایجــاد 
افــرادی  گاه  هــر  و  شــود  اســتفاده  بهتــر 
مثــل همایون بهــزادی و آشــتیانی از میان 
می‌روند، در واقع بخشــی از فوتبال ایران را 

برای همیشــه زیر خاک می‌گذاریم.
فوتبالیســت  ابراهیم  مهاجرانی:  حشــمت 

بود مداری  اخلاق 
حشــمت مهاجرانی، سرمربی تیم ملی ایران 
در جــام جهانــی 1978 و قهرمانی ایران در 

آســیا در ســال 1976 درگذشــت ابراهیــم 
آشــتیانی را ضایعه بزرگی برای فوتبال ایران 
دانســت. او در حالــی کــه از شــنیدن خبر 
درگذشت آشــتیانی اشک می‌ریخت، اظهار 
او را به خانواده آشــتیانی  کرد: درگذشــت 
و جامعــه فوتبال تســلیت می‌گویم. ابراهیم 
فوتبالیســت اخلاق مداری بــود. خدا او را 
بیامرزد. کســی یک نقطه ضعف اخلاقی از 
آشتیانی ســراغ ندارد. او بازیکن با اخلاقی 
35 ســال قبــل فوتبــال را مــدرن و  بــود. 

می‌کرد. بازی  پیشرفته 
ســرمربی ســابق تیــم ملــی ایــران درباره 
درگذشت ناگهانی آشــتیانی گفت: سه ماه 
قبــل که او در بیمارســتان بســتری بود، به 
همــراه حمیــد اســتیلی به عیادتــش رفتم 
و بــا همســر او صحبت کردم. می دانســتم 
حالش بد اســت اما فکر نمی‌کــردم به این 
زودی هــا از کنــار ما بــرود. او آدم بســیار 
خوبــی بــود. 71 ســال ایــن روزها ســنی 
نیســت. قبل از بیماری، سرحال بود. هیچ 
وقت ابراهیــم را فرامــوش نخواهم کرد. او 
بــه خاطر خصوصیــات اخلاقی‌اش در بین 

بود. معروف  فوتبالی‌ها 
او گفت: هنوز باورم نمی‌شــود ابراهیم را از 
دســت دادیم. ابراهیم و مــن دوره کوتاهی 
هــم‌دوره بودیم. او در پرســپولیس و من در 
او را رحمت  بــازی می‌کردیــم. خــدا  پاس 
ابراهیم  کند. مرحوم اســداللهی می‌‌گفــت 
بازی  تنهــا فوتبالیســتی اســت که مــدرن 

می‌کند و از هم نســل‌های خود جلوتر است.
پیــام تســلیت رییــس فدراســیون جهانــی 

ایران فوتبال  به  فوتبال 
جیانــی اینفانتینو رییس فدراســیون جهانی 
فدراســیون  رئیــس  بــه  پیامــی  در  فوتبــال 
فوتبــال ایران، درگذشــت ابراهیم آشــتیانی 
را تســلیت گفــت. رئیس فدراســیون جهانی 
فوتبــال - فیفــا در پیام خود بــه مهدی تاج 
آورده اســت: تســلیت و همــدردی خــود را 
به‌خاطــر درگذشــت بازیکــن بیــن المللــی 

)ابراهیم آشــتیانی( اعلام می‌کنم.
ســوابق  »از  اســت:  نوشــته  پیامــش  در  او 
۳۵ بازی در تیم ملی  حرفه‌ای او می‌توان به 
اشــاره کرد که با تیم ملی ایران توانست جام 
ملت‌های آســیا را در ســال ۱۹۷۲ در تایلند 
تابســتانی  بازی‌هــای  در  همچنیــن  ببــرد. 
۱۹۷۲ که در مونیخ برگزار شــده،  المپیــک 
در سطح  آشــتیانی  ابراهیم  داشــت.  حضور 
باشــگاه  در  بــازی‌اش  بخاطــر  باشــگاهی 
پرســپولیس، توانســت ۳ بــار قهرمــان لیگ 
از  نمایندگــی  بــه  مــن  شــود.  ایــران  برتــر 
خانواده بین‌المللی فوتبال، تســلیت خود را 
اعلام کرده و از شــما می‌خواهم عمیق‌ترین 
تســلیت ما را بــه خانواده و عزیزان ایشــان 
بیــان کنیــد. امیدوارم بــا بیان ایــن کلمات 
بتوانم نقشــی هرچنــد کوچکف در آرامش و 
تســکین شــما و خانواده ایشان در زمان غم 

باشم.« داشته  اندوه‌تان  و 
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تحــولات روزهــای اخیــر، بــه خوبی نشــان 
می‌دهــد محــور صهیونیســتی- ســعودی به 
رهبری امریــکا در حال امتحان کردن آخرین 
توانمندی‌هــای خود بــرای مقابله بــا ایران و 
نظمی هســتند کــه محور مقاومــت بر منطقه 

خاورمیانه حاکم کرده‌اند. 
فشــارهای دیپلماتیــک و همچنین اقتصادی 
در برابر موفقیت‌های ایــران در عرصه منطقه 
به‌شــدت رو بــه افزایش اســت. موفقیت‌های 
عقب‌‌رانــدن  در  عــراق،  و  ســوریه  در  ایــران 
داعش، ســبب شده اســت برخی قدرت‌های 
عربی و همچنین رژیم‌صهیونیســتی از تسلط 
ایــران و قدرت‌های همــراه ایــران در منطقه 
اتفاقات  بیمناک شــوند. شــاید بتوان تمــام 
و  چنــد روز گذشــته در منطقــه خاورمیانــه 
به‌خصــوص تهدیدات عربســتان علیــه ایران 
و حزب‌الله لبنــان را در قالــب چنین اتفاقی 

کرد.  تحلیل 
کشــورهای عربی منطقه کــه از تحمیل اراده 
خود علیه دولت مردمی یمن در شــرایط یک 
محاصــره اقتصادی تمام‌عیار عاجز هســتند، 
حــالا در فکــر مقابله بــا قدرتی هســتند که 
توانســته اســت، گروهی همچــون داعش را 
از منطقــه عقــب برانــد. اگرچه بعیــد به نظر 
می‌رســد عربســتان ســعودی در فکر چنین 
حماقتی باشــد و موجودیت خود را در تقابل 
مســتقیم نظامی با ایران به خطر بیندازد، اما 
گاهی رســوخ  ســؤالی که به ذهــن هر ناظر آ
می‌کنــد، این اســت که چــرا غــرب و محور 
صهیونیســتی- ســعودی در چنین موقعیتی 
قــرار گرفته‌اند، چرا در شــرایطی که ایران در 
اوج قدرت خــود در منطقه قــرار دارد، بحث 

تقابل رو در رو با ایران را مطرح کرده‌اند. 
عراق؛ اولین خاکریز فرو ریخته 

واقعیت آن اســت که امریکا پس از فروپاشــی 
جنگ ســرد، همواره در این امید بوده اســت 
که بتوانــد هژمونی خود را در ســطح جهانی 
بــر تمام دنیــا حاکم کنــد. جلــوه اصلی این 
حاکمیــت، تســلط بــر منطقــه غــرب آســیا 
و همچنیــن منابــع نفتــی آن بــوده اســت. 
امریکایی‌ها براساس راهبرد اساسی به دنبال 
این هستند که این منطقه همواره در راستای 

منافع آنها قدم بردارد. 
بــا پیــروزی انقلاب اســامی که مصــادف با 
دهه آخر جنگ ســرد بوده است، امریکایی‌ها 
همــواره با قدرت انقلاب ‌اســامی و نقش آن 

امریکایی قرار گرفت. 
واقعیــت ایــن بــود که ســوریه در ســال‌های 
خاکریــزی  همچــون  ســویی  از  متوالــی 
گســترده در مقابل تجاوزات صهیونیســت‌ها 
پایــداری کرده اســت تا مانع گســترش خطر 
اســرائیل شود و از ســوی دیگر، مسیری امن 
و کانالــی مطمئن برای حمایت و پشــتیبانی 
از حزب‌اللــه لبنــان و حماس و جهاد و ســایر 
گروهــای فلســطینی بوده اســت، بــه همین 
دلیل است که سیدحســن نصرالله می‌گوید: 
»اگر ســوریه ســقوط کند، مقاومت محاصره 
خواهد شــد و اســرائیل به لبنان خواهد آمد 
و همه‌ دســتاوردهای مقاومــت از بین خواهد 
رفت. ســوریه کمــر مقاومت اســت و مقاومت 
نمی‌تواند همین‌طور تماشــاچی باشد و ببیند 

این کمر شکسته می‌شود.«
در کنار این، اما مقاومت گسترده‌ مردم سوریه 
باعث شد در هر دو کشور نقشه‌های دشمنان 
شکست بخورد. در واقع هدف امریکا این بود 
که بــا برکناری دولت ســوریه، ایــران را تحت 
فشــار قرار دهد و نظــم منطقه‌ای مــورد نظر 
خود را بر همه‌ کشــورها تحمیل کند اما ورود 
مقاومت لبنان و نیروهای مستشــاری ایران به 
ســوریه باعث شده اســت تروریست‌ها اکنون 
از دو شــهر حلــب و رقه، عقب رانده شــوند و 
امریکا مجبور به آمدن پای میز مذاکره شــود، 
آن‌ هــم با قبول برخی شــروطی که جمهوری 
‌اســامی بــرای این مذاکــرات تعییــن کرده 
اســت. هم‌اکنون نیز داعــش از تمام مرزهای 
ســوریه و لبنان عقب رانده شــده است و تنها 

چند روستا را در کنترل خود دارد. 
گروه‌های جدید مقاومت از راه می‌رسند

در کنــار این تحولات، کنشــگران جدیدی در 
عرصه‌ منطقه در حال به وجود آمدن هستند. 
شــاید تا پیش از این، امریکا قدرت‌پیش‌بینی 
این مسئله را نداشت. نیروهای حشدالشعبی 
در عــراق، شــکل‌گیری جبهه‌ای موســوم به 
مدافعان حرم از بسیاری از کشورهای منطقه 
برای دفاع از ســوریه و افزایش قدرت و پایگاه 
انصارالله یمن، نشانه‌های واضحی  اجتماعی 
از شــکل‌گیری این کنشــگران جدید منطقه 
هســتند؛ کنشــگرانی که مدل عمل سیاسی 
آنــان بــه الگــوی مبارزاتــی و عمل سیاســی 
انقلاب اســامی شــباهت‌های زیادی دارد و 
حتــی می‌توان آنها را مولود انقلاب اســامی 

دانست. 

در تهییج ملت‌های منطقه علیه ظلم آمریکا و 
همچنین رژیم ‌صهیونیســتی دست به گریبان 
بوده‌اند. ظهور انقلاب اســامی، ســبب شد 
گروه‌های مبــارزی همچون حزب‌الله لبنان پا 
به عرصه وجود بگذارنــد و به تدریج به مانعی 
اصلی در مقابل رشد قدرت رژیم‌صهیونیستی 

شوند.  تبدیل 
در نقطــه مقابل، امریکا در قالب موازنه منفی 
به دنبــال این بود کــه با تثبیت قــدرت رژیم 
صدام حســین، برتری ایران در سطح منطقه 
را مهار کند. این سیاست در دهه ۹۰ میلادی 
نیــز دنبال شــد، اما با اتفاقــات روی داده در 
بــه  امریکایی‌هــا  ۱۱ســپتامبر ســال ۲۰۰۱ 

دنبال صف‌آرایی در منطقه بوده‌اند. 
عــراق،  بــه  امریکایی‌هــا  حملــه  از  پــس 
امیدواری‌ها برای تثبیت قــدرت امریکایی‌ها 
بر منطقه خاورمیانــه اوج گرفت، اما اتفاقات 
بعد از آن سبب شــد این امیدها از بین برود. 
اتفاقات پس از آن نشــان داد عملًا این ایران 
اســت که نظم منطقه‌ای مورد نظر خود را که 
در راســتای صلح و ثبــات ملت‌هــای منطقه 

است، تحمیل کرده است. 
ایــن دومینــو در ابتدا از عراق شــروع شــد، 
امریکایی‌هــا امیدوار بودنــد بتوانند با دولتی 
ســکولار در عــراق یک بــرج آزادی در منطقه 
ایجاد کنند، اما رویدادهای بعدی نشــان داد 
چنین مســئله‌ای ســرابی بیش نبوده اســت. 
اتفاقات بعدی نشان داد مردم عراق به دنبال 
اســتقرار یک دولــت مردمی و دینــی در این 
کشــور هســتند و میانه‌ای با احزاب ســکولار 

ندارند. 
اتفاقی که دقیقاً برخــاف امیال امریکایی‌ها 
به وقوع پیوست. اوضاع به‌گونه‌ای پیش رفت 
که بســیاری از مطبوعــات امریکایــی به این 
نکته اشــاره کرده‌اند که عملًا ایران اســت که 
توانســته عراق را تحت کنترل خود دربیاورد، 
حتــی در ایــن میــان امریکایی‌ها بــه ایجاد 
آشــوب و همچنین گســترش گروه داعش در 
عــراق نیز کمک کردند، امــا در نهایت فتوای 
مرجعیت بود که توانســت کشور عراق را برای 

مقابله با نیروهای داعشی به حرکت درآورد. 
سوریه هم پیروزی ایران را ثابت کرد

پس از ناکامی در عراق، بحث ســوریه و ایجاد 
اغتشــاش در ایــن کشــور و همچنیــن قطع 
ارتبــاط مقاومــت با ایــران از جملــه مواردی 
بــود که در دســتور کار غرب و محــور عربی- 

ارتباط تحولات منطقه با افزایش قدرت ایران
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تــا پیش از بیداری اســامی، حزب‌الله لبنان 
و گروه‌های فلســطینی بــا پیروزی‌های خود 
در برابر اســرائیل، منطق جمهوری اســامی 
در منطقــه را کــه همانــا حمایــت از امنیــت 
منطقه‌ای بود، بر اسرائیل تحمیل می‌کردند. 
تحولات ســال‌های اخیر، بازیگــران جدیدی 
را نیــز بــه ایــن عرصــه وارد کــرده اســت که 
کشورهای غربی به‌شدت از آنها هراس دارند. 
گزارش‌هــای محرمانه حاکی از آن اســت که 
تنگاتنگ  و عربســتان همکاری‌های  اسرائیل 
اطلاعاتی بــرای مقابله با حزب‌الله، انصارالله 

و حشدالشعبی دارند. 
براســاس اطلاعاتــی کــه در نشــریات غربی 
منتشر شده است، عوامل سرویس اطلاعاتی 
همــکاری  مســئول  )GPI(کــه  ســعودی 
اطلاعاتــی بــا »موســاد« و »امان )ســازمان 
صهیونیســتی(«  رژیــم  ارتــش  اطلاعاتــی 
شــرایط  بهتریــن  در  هم‌اکنــون  هســتند، 
خــود قــرار دارنــد. هرگــز چنین همــکاری 
فعالــی بیــن دو رژیــم در زمینــه‌ »تجزیــه ‌و 
تحلیــل اطلاعــات«، »اطلاعات انســانی« و 
»رهگیــری تکنولوژیکی« در ارتبــاط با ایران 

و جنبش‌هایــی همانند حزب‌اللــه، انصارالله 
و یگان‌های »حشدالشــعبی« وجود نداشــته 
است. همکاری بدون محدودیت بین ریاض و 
تل‌آویو، محرکی برای سرویس‌های اطلاعاتی 
ســایر کشــورهای عربی جهت ایجاد و توسعه‌ 

ارتباط با اسرائیل است. 
آخرین حربه در مقابل ایران 

با چنین شــرایطی می‌توان گفت عملًا چیزی 
در اختیار کشورهای عربی و همچنین امریکا 
بــرای مقابلــه با ایــران باقــی نمانــده و تمام 
اقداماتــی که پیش از این برای مقابله با ایران 

انجام شده بود، نتیجه معکوس داده است. 
شــاید بهترین نشــانه در همین ‌باره گزارشی 
باشــد که شــبکه خبری ســی.‌ان.‌ان منتشر 
بــه  اشــاره  بــا  ایــن شــبكه   اســت.  کــرده 
تهدیــدات عربســتان ســعودی در خصــوص 
ایــران به صراحت می‌نویســد: هرچــه امریکا 
و متحدانــش بیشــتر تــاش کردند ایــران را 
منزوی، مهار و این اقتصاد نفتی و ۸۰ میلیون 
نفــری را تحریم کنند، قــدرت و نفوذ ایران نه 
تنها در میان کشورهای عربی بلکه در سراسر 

خاورمیانه گســترش یافت. ایران اکنون حتی 
بــا ترکیه و روســیه نیــز روابط نزدیکــی برقرار 

کرده است. 
ســی.ان. خبرگــزاری  گــزارش  همیــن  در 
ان بــه نقــل از یــک اســتاد دانشــگاه بیروت 
ایرانی‌ها  از زمان کوروش کبیــر  می‌نویســد: 
یک قدرت منطقــه‌ای بوده‌اند. آنها می‌دانند 
چگونه حکومت‌شــان را اداره کنند، در مقابل 
کشــورهای  دیگــر  و  عربســتان  کشــورهای 
خلیج‌فــارس که آماتــور هســتند و اکنون در 
لبنان دارند هرکاری می‌کنند تا نشــان دهند 
آدم‌های سرســختی هســتند، این یک تلاش 

بیهوده است. 
بــا چنین مقایســه‌ای می‌تــوان به ایــن نکته 
رســید که کشــورهای عربی حاشــیه جنوبی 
خلیــج فارس و غربی در حــال تدارک آخرین 
حربه خود برای عقب‌راندن ایران از خاورمیانه 
هســتند. می‌توان به این نکته ایمان داشــت 
که نظم منطقه چنان تقویت شــده اســت که 

هیچ‌کس نخواهد توانست آن را بر هم زند.
منبع: روزنامه جوان
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عنوان بحث، نهاد هیئت و یک بررسی انتقادی 
از آن اســت، این مطلب مســتلزم آن است که 
نگاه خود را به ســطحی ورای ظاهر نهاد هیئت 
منعطــف کنیــم و ســاختارهایی را بجوییم که 

هیئات، تحت قواعد آنها حرکت میکند.
با چند سوال شــروع می کنم: آیا هیئت صرفا 
خــود یک اتفاق اســت یا می توانــد و باید یک 
اتفاق دیگر هم ایجاد کند؟ آیا عناصر کارکردی 
هیئات مانند سخنران، مداح، و مستمع، هدف 
و اصل هستند، یا راهی برای رسیدن مشارکت 
کننــدگان در ایــن اتفاق بــه قلّــه‌ای دیگر؟ به 
عبارت دیگر، آیا هیئت، طریقیت دارد؟ یا خود 
موضوع قابل توجه است؟ هیئت ها برای احیا 
و نیروبخشــی به انسان ها شــکل گرفته اند یا 
خواب کردن و رضایتمندی از وضعیت موجود؟

هیئت ها در گذشــته، علاوه بر کارکرد معنوی 
و اســتعلایی و کارکرد روایــی و تربیتی، کارکرد 
رفــع  جهــت  در  نیــز  اقتصادی-اجتماعــی 
نابرابری‌هــا داشــتند. در جامعه امــروز ایران، 
دغدغه‌های اجتماعی و توجه به ناهنجاری‌های 
فرهنگی، جای خود را به دعواهای ســطحی، 
جناحــی و گاه انتخاباتــی داده اســت. ایــن 
انتقــاد نه تنها بــه عناصر تاثیرگــذار در هیئات 
ماننــد مداحان، که به برخــی از روحانیون نیز 
وارد آمده اســت. بلندترین صــدا در این میان 

از آن محمدرضا حکیمی اســت که نســبت به 
کــم توجهی برخی روحانیون بــه نابرابری‌های 
اجتماعی و مشغولیتشان در دعواهای سیاسی 

شکوه می‌کند.
از ســوی دیگر می‌توان گفت کــه اکنون نوعی 
از بت ‌وارگــی در اِلِمان هــا و عناصر هیئتی به 
وجــود آمده اســت. هیئت هــا، منبــری ها و 
مداحان، عناصری هستند که به دست همین 
مردم و مســتعمان و برای برآورده کردن هدفی 
معین، ســاخته و پرداخته شــده اند. اما اتفاق 
رقم خورده این اســت که مردم اکنون نسبت به 
آنها از خود بیگانه شــده و آنها برایشــان حالت 
بــت‌واره پیــدا کرده‌اند. این پدیــده را با ارادت 
مردم به امام حســین )علیه السلام( و دستگاه 

معنوی-معرفتی وی نباید خلط کرد.
ماجــرای غالیان و تندی ائمــه و خطاب لعن و 
نفرین به آنــان حاکی از اهمیــت این موضوع 
و انحــراف صورت گرفته اســت. نمونه هایی از 
این بت‌وارگی را در بوسیدن دست مداحانِ گاه 
کم ســن و سال توسط مخاطبانشان بدون آنکه 
امتناعــی صورت بگیــرد، می‌تــوان دید. یکی 
از مداحان پرســابقه در پاســخ به اینکه چرا در 
میان ســخنان خود، ناســزا گفته، عنوان کرده 
بود: »اگر چنین نمی‌کــردم مردم منبر مرا می 

پرستیدند )!(«.

در عین حال، نرخ روافزون پاکت های مداحی 
و منبری، به ســهم خود، در حال دامن زدن به 
افزایــش فاصله طبقاتی و نابرابــری اجتماعی 
اســت. ایــن امر، خــود ارتــزاق اقتصــادی از 
پیشــه‌ای تحت عنوان مداحی را به یک ضابطه 
و قــرارداد اجتماعی و نه یک اســتثنا )صله در 

زمان ائمه( تبدیل کرده است.
آســیب های ذکر شــده، نه تنها به فروکاســت 
معنــوی هیئات دامن زده اســت، بلکه هرگونه 
رویکــرد انتقادی نســبت به وضعیــت این نهاد 
را نیــز با برچســب »درافتادن با دســتگاه امام 
حســین« طــرد می‌کند. با این همــه، قصد ما 
از نقدهای پیش رو، زمینه ســازی برای ترمیم 
و ارتقای کارکردی یک نهــاد دینی دیرپا به نام 
هیئت اســت که قطعا دغدغــه همه دین داران 

است.
در آن موقــع کــه مارکس در مقابل مســیحیت 
موجود زمان خــود، دین را افیون توده ها لقب 
داد، دقیقــا وضعیتی از دین را ترســیم کرد که 
بــه جای ایجاد شــور و نیروی لازم بــرای تغییر 
در جهت رفع نابرابــری ها و نقایص اجتماعی، 
بیشــتر بــه تثبیــت وضعیــت موجــود خدمت 

می‌کرد.
ایــن نکته کــه هیئتی‌هــا از طریــق و از درون 
هیئــت ضربــه می‌خورند، اصل قابــل توجهی 
اســت. مانند آنکه در حال حاضر برخی جامعه 
شناســان معتقدند فوتبــال در جوامع امروزی 
بــه افیــون توده هــا تبدیل شــده اســت، چرا 
که آنهــا را با تخلیه‌ی متمرکز شــور و هیجان و 

تربیت انسان تراز انقلاب؛ 
کارکرد اصلی هیئات

مرتضی وافی°°



49

14
8 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

49

14
8 

ره ‌
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

مشــغولیت فکری کاذب، از اندیشه و فعالیت، 
پیرامون مســائل مهم و بنیادین باز می‌دارد. از 
این منظــر، کارکرد اصلی هیئات، یعنی تربیت 
انسان در چنین فضایی، امری ناشدنی و بعید 

می‌نماید.
در وضعیــت کنونی، ســفره‌ای کــه در هیئات 
برای ارتزاق روحی و معنوی مستمعان گسترده 
شــده، هرگز زمینه‌ای برای نیل به کارکردهای 
فــوق و تربیت انســان‌هایی فعال و کنشــگر در 
حوزه‌های تاثیرگذار اجتماعی و فرهنگی ایجاد 
نخواهــد کرد. در همین راســتا به برخی موارد 
اشــاره می‌شــود که زمینه ســاز کژکارکردها در 

هیئات امروز ایران شده اند:
انقیــاد نهــاد هیئــت، بــه مناســبات اقتصاد 

سرمایه‌داری
الف. رقابتی شــدن: جنس تبلیغــات، اطلاع 
رســانی، میزان پاکت های مداحــان و منبری 
ها، ســبقت در حضور در فضای رسانه ای و... 
از نشــانه های رقابتی شــدن هیئات است که 
زداینده روح خدمت، اخلاص و تواضع در یک 

نهاد دینی است.
ب. نمایشی شدن: خالی شدن ظواهر هیئات 
از محتوا و اصالت دال‌ها در مقایســه با مدلول 
هــا، تــا آنجا کــه مشــارکت کننــدگان صرفا با 
نمایش‌ها مشغول می شــوند. در این وضعیت 
ما با تراکم دال‌های پر زرق و پرق و پر ســروصدا 
روبــرو هســتیم، بی آنکــه الزاماً کنشــگران به 

مدلولی متعالی دلالت شوند.

ج. کالایی شــدن و صنعتی شدن: جلب توجه 
مردم با ارضای خواســت‌ های نه الزاماً منطقی 
توده‌ای، ماننــد همان فرایندی که در ارتباط با 
تولید، بازاریابی، و فروش یک کالای اقتصادی 
مســئله،  ایــن  نتیجــه‌ی  در  می‌شــود.  طــی 
شــهرت مداحان وجهه‌ای همچون پدیده‌های 
سلبریتی در عالم سیاست، ورزش، و سرگرمی 

پیدا کرده است.
د. مصرفی شــدن: تنوع و ترویج مصرف‌گرایی 
در فــرم و محتوا، از جمله مواردی اســت که در 
برنامه‌های مداحان، مانند ریتم، سبک،‌ لحن، 
و نیز شعر می‌توان مشاهده کرد. این مسئله به 
ایجاد نوعی عطش و نیــاز کاذب در مخاطبان 
برای نو به نو شــدن بی‌وقفــه در فرم و محتوای 

مداحی منتهی شده است.
 پیدایش قشــربندی یا نوعی از فاصله طبقاتی 

در نقش‌های هیئتی
بــا  مقایســه  در  هیئــات  کنونــی  وضعیــت 
ســاختارهای هیئــت در دهه‌هــای گذشــته، 
شکل متفاوتی از فاصله و روابط بین نقش‌های 
هیئتــی و پذیرنــدگان ایــن نقش‌هــا را تجربه 

می‌کند.
مســئله‌ای که در گذشــته با شــعار »کس نمی 
داند در این بحر عمیق / سنگریزه قرب دارد یا 
عقیق« شکلی از برابری جایگاه عناصر مختلف 
هیئــت، مانند مســتمعان، خادمــان، مداح، و 
گرداننــدگان هیئت را متبلــور می‌کرد. پیدایی 
قشربندی حتی در نوع آرایش هیئت و چینش 

مخاطب و مداح نیز خود را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال، آیا تا به حال به این اندیشیده‌ایم 
که چــرا یک مداح از درب خاص و مســتمع از 
درب دیگــری وارد مجلــس می‌شــوند؟ آیا این 
مســئله خود شبیه ســازی وضعیتی نیست که 
خوانندگان موسیقی پاپ در کنسرت‌ها تجربه 
می‌کنند؟ مســتمعان عموما با یک نوع غذای 
عمومی و مداحان در جای دیگر، با نوع دیگری 
از غــذا پذیرایــی می‌شــوند. وجود افــرادی به 

عنوان همراه، با کارکردهایی همچون عباکش، 
عصاکش، و کفش‌کش نیز چنین مســئله‌ای را 

تحکیم می‌کند.
ایجاد رابطه ی مرکز- پیرامون بین هیئات

در ســال هــای اخیــر، بــا گســترش امکانات 
رســانه‌ای و نیز انحصــاری که تلویزیــون برای 
برخــی محافــل و چهره‌هــای خــاص ایجــاد 
کرده است،‌ نوعی تحمیل ســلیقه‌ی فرهنگی 
هیئــاتِ مرکز و مداحــانِ مرکز، بــر هیئت‌ها و 
مداحــان پیرامون، چه در شــهر تهران و چه در 
شهرســتان‌های دیگر به چشــم می خورد. این 
مســئله با ایجاد همرنگی و هم‌رأیی، و یکسانی 
و یکپارچگی در سبک و محتوا، نه تنها سرکوب 
کننــده‌ی خلاقیت های مفید اســت، بلکه در 
ضمن بــه تخریب و حذف ســنت‌های محلی و 

بومی هم منجر شده است.
فاصله گرفتن از سنت‌های بنیادین

اخلاص، وقــار و ادب، صراحت، و ســادگی از 
جملــه پایه‌هــای اصیل نهــاد هیئت، بــه ویژه 
در هیئت‌های پهلوانی و ســنتی بوده اســت؛ 
مواردی که در حال حاضر، با گرایش به ســمت 
حرفــه‌ای شــدن مســتمعان و مداحــان، رو به 
فراموشــی و افول اســت. فــارغ از رواج برخی 
ســبک‌های اجرایی مبتذل، گســترش شــعر 
آیینــی بدون توجــه بــه کارکــرد آن در فضای 
هیئات و مناسبت با مخاطبان هیئتی، در قالب 
اشــعار فولکلور، کنایی، رمزآمیــز، اغراق آمیز، 
و... نوعــی از پیچیدگــی و دوری از صراحت و 
صداقت را در اخلاق مستمعان شکل می‌دهد. 
سادگی در فضاسازی و آرایه‌های بصری هیئات 
ســنتی جای خــود را به تجملات و تشــریفات 
بیهوده و پرهزینه داده است. صحنه آرایی‌های 
پر خرج، دکورهای آن چنانی، و سیســتم های 
نور و صوتِ میلیونی،‌ نمونه‌هایی از این عارضه 

است.
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صبح زود با روشــن کردن رادیو، صدای مجری 
تــورا تشــویق میك‌ند تــا پیچ صــدای رادیو را 
بپیچانی و صدا را بیشــتر کنــی. برنامه »صبح 
و دانــش«. صدای رادیو را که بیشــتر می‌کنی 
بر خلاف انتظارت متوجه می‌شوی که مجری 
برنامــه در ارتبــاط بــا انتخاب گوشــی موبایل 
صحبــت می‌کند. شــاید انتظــار از گنجاندن 
عنــوان »دانــش« در تیتراژ برنامــه این بود که 
بحثــی عمیق‌تــر مطرح شــود و یــا موضوعی 

مناسب‌تر برای بحث را بشنوی.
ذکــر ایــن مقدمه کوتاه بــه این دلیــل بود که 
بســیاری از مفاهیــم در جامعه ما بــه گونه‌ای 
دیگر در ذهن مردم قالــب گرفته‌اند. در واقع، 
تعریــف افــراد از واژه‌ها و مفاهیــم، متفاوت از 
واقعیــت آن اســت. به‌عنوان مثــال در جامعه 
وقتی در ارتباط با فردی صحبت می‌شود، اگر 
بگویند فلانی با کســی کاری ندارد، سرش به 
کار خودش گرم اســت، به عنــوان یک ویژگی 
مثبت برای آن فرد تلقی می‌شود و اگر بگویند 
آن فرد، قدرت‌طلب اســت، به دلیــل تعریفی 
نادرســت از مفهوم قدرت، همه شــئون قدرت 
طلبی را بــه عنوان خصیصــه‌ای مذموم تلقی 
کرده و ذهنیتی منفی درباره آن فرد در اذهان 

نقش می‌بندد.
متاســفانه ذهن جامعه، این گونه قالب گرفته 
اســت و رســانه‌هایی که مردم بیشترین سطح 

دسترســی را به آن دارند، در ایــن قالب‌گیری 
موثرند. درمقابل، فاصله افراد جامعه از مطالعه 
و کتابخوانــی نیــز بــه این موضــوع دامن زده 
اســت تا جایی که شنیده‌هایی متعدد و متنوع 
را بــر مطالعه منابع علمــی ترجیح می‌دهیم و 
قضاوت‌هــای ما نیــز در رابطه بــا کلیدی‌ترین 
مفاهیــم، می‌شــود هماننــد عنــوان »صبح و 

دانش« و معرفی »گوشی« برای مخاطبان.
بــه طور طبیعــی در دوران جوانی، بیشــترین 
تلاشــهای افراد برای یادگیری انجام می‌شود 
و این دوران، طلایی‌ترین دوران زندگی اســت 
که می‌شــود با اندشیدن و درســت گام نهادن 
در مســیر آمــوزش، کمتر به خطا رفــت و یا به 
عکس، مســیری خلاف ریل آموزش را پیمود. 
وقتــی راه درســت پیموده شــود و ذهن آدمی 
ورزیــده شــود، کمتریــن موهبتی کــه نصیب 
آدمی می‌شــود درک درســت از واژگان و کلام 
اســت. امروز علاوه بر درست آموختن کلمات، 
درســت فهمیــدن کلام نیــز اهمیــت ویژه‌ای 
دارد و ایــن ذهن ورزیده اســت که هم کلمه را 

می‌شناسد و هم کلام را می‌فهمد.
 اگــر بخواهیــم دســته بنــدی صحیحــی از 
نادرســت فهمیدن کلمات داشته باشیم، قطعا 
به یکــی از کلماتی که معنای نادرســتی از آن 
در اذهان وجود دارد می‌رســیم و آن »شــبکه 
اجتماعی« است و در معنای وسیع‌تر »فعالان 

اجتماعی« و این نقصان بســیاری از ما اســت 
که معنــای واقعی را نمی‌شناســیم و یا تعریف 
درستی از این مفاهیم نداریم؛ در این بین این 
جوان ایرانی اســت که در بین تعاریف متعدد و 
بعضا متناقض گرفتار اســت و به همین دلیل، 
یا از آن مفهوم به غلط تبیین شده فراری است 
و یا خود نیز در مســیر‌‌ همان تعریف نادرســت 
گام برمی‌دارد و اغلب هزینه سنگینی برای آن 

می‌پردازد.
اگر واکاوی درستی از این دسته مفاهیم داشته 
باشیم، متوجه خواهیم شــد جوان ایرانی اگر 
خود به دنبال کشــف معنای درست و حقیقی 
نباشــد، ذهن او نیز با‌‌ همان مفاهیم نادرست 
رایــج، قالــب می‌گیــرد و وقتی به میانســالی 
می‌رســد‌‌ همان مفاهیــم را برای نســل جوان 
زمان خود بازگو می‌کند. این سیر نادرست نیز 
به همین شــكل ادامه می‌یابد و آســیبهای آن 

نیز نسل به نسل منتقل می‌شود.
علی القاعده باید پذیرفت که سر به بی‌خیالی 
زدن جوان ایرانی از تحرک و فعالیت اجتماعی 
بــه معنــای واقعــی و ســر بــاز زدن از مطالعه 
و کتابخوانــی، اکتفــاء بــه حداقــل هاســت. 
حداقل‌هایی که در زندگــی روزمره ما نهادینه 
شــده اســت و حتی بر توقعاتمــان از مدیران 
کشــور نیز تاثیرگذار بوده اســت. در این روز‌ها 
مطالباتــی حداقلی به اصلی‌تریــن دغدغه‌ها 
تبدیل شده است.جوان ایرانی امروز خواهان 
افزایش ســرعت اینترنت اســت. جوان ایرانی 
می‌خواهــد که شــغلی با حداقــل درآمد برای 
تامین معیشت و تشکیل خانواده داشته باشد. 
این‌هــا حداقل‌ها اســت کــه در عرصه دانش 

جــوان ایرانــی و فعالیــت 
اجتماعی

محمدمهدی مازنی°°
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و آموختــن نیز گریبان جوان ایرانی را گرفته اســت. مطالعات شــب 
امتحانــی و اکتفا به حداقل نمرات پایان ترم شــاید خواســت بخش 
زیادی از دانشــجویان اســت. این نــگاه در عرصه‌هــای بزرگ‌تر نیز 
وجــود دارد. جوانی که می‌تواند با ذهنی پویا و بالنده در عرصه‌های 
تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور یابد کناری می‌نشیند تا پیران 
جامعــه برای او تصمیــم بگیرند.جوانی که می‌توانــد در کانون‌های 
تاثیرگــذار در حرکــت به ســمت پیشــرفت حاضر باشــد، بی‌دلیل، 
نشســتن وتماشــا کردن بازی بــزرگان را ترجیــح می‌دهد.حاضر به 
فعالیت اجتماعی به معنای درســت آن نیست چرا که معنای جامعه 
و کنش اجتماعی از ریشــه در ذهن او بد جــا افتاده و تصویری غیر 
واقعــی از آن دارد و بــه عبارت بهتــر غیر علمی. از تــاش و برنامه 
ریزی فاصله می‌گیرد. نگاهی بی‌تفاوت دارد و شــاید اساس اینگونه 
فعالیت‌ها در جامعــه ایرانی را نمی‌پذیرد. عملکرد تشــکل‌ها و غیر 
حرفه‌ای بودن کنش‌های اجتماعی نیز به این نگاه دامن زده است.
یکی از مشــکلات جــوان ایرانی بالا بودن میــزان کنترل اجتماعی 
اســت که او را به ســمت قهر با فعالیتهای مهم اجتماعی سوق داده 
اســت. نمی‌شــود به بهانه مقابله بــا ناهنجاری‌ها عرصــه را بر همه 
جوانان تنگ کرد به گونه‌ای که از فعالیتهای اجتماعی گریزان شود. 
شدت کنترل اجتماعی، نگاه نادرست به فعالیتهای اجتماعی را نیز 
تقویت می‌کند و سبب می‌شود تا جوان ایرانی متقاعد شود، ورود به 
عرصه اجتماع از اساس کار اشتباهی است و بهتر است سر در لاک 

خود برده و زندگی کند.
بــا اطمینان می‌توان گفت که در کشــورهای قابــل اعتنای جهان، 
اکثریت فعالان اجتماعی آن کشــور‌ها جامعه خود را می‌شناسند و 
کنش اجتماعی را باور دارند و فعالیت حزبی تعریف شــده‌ای دارند. 
در‌‌ همان کشــور‌ها دوران جوانی، دوران بالندگی اجتماعی اســت. 
هرچند این رویکرد به فعالیت جوانان، سال‌هاســت نهادینه شــده و 
به تعبیری جزو لاینفک زندگی آنان شــده است. تغییری که باید در 
ذائقه جــوان ایرانی نیز رخ دهد، او را مصمم بــه فعالیت کند و او را 

وادار به شناخت بهتر از مفاهیم و کلمات نماید.
لازمه رشــد و پیشــرفت، آموختن و برنامه ریزی است.دانستن، حق 
ماســت و این حق سلب شدنی نیســت. باید دانست و حرکت کرد. 
اگر بیم و نگرانی از حرکتی که ماهیت آن درســت است داریم به این 
دلیل اســت که از ابتدا در ذهن ما قالب درستی نگرفته است. مانند 
کوزه‌ای است که خشــت آن خراب بوده است و نباید اساس کوزه و 
کوزه‌گری را زیر ســوال ببریم. خشت‌‌ همان آب و خاک است اما اگر 
بر چرخ کوزه‌گری بد قرار گیرد کوزه‌ای خراب و سست عمل می‌آورد 

و به عکس اگر درست قرار گیرد، درست عمل می‌آید.
فعالیت اجتماعی، آموختنِ چگونه زیســتن است. آموختنِ تصمیم 
ســازی و تصمیم گیری است. تصمیم بر اســاس واقعیت، با در نظر 
گرفتن افق‌ها و آرمان‌ها اســت. باید به ســمتی حرکــت کنیم که با 
ارتقاء دانش خود و با بینش صحیح نســبت به واقعیت‌ها، جامعه‌ای 

پویا داشته باشیم و از رفتار اجتماعی نهراسیم.
بایــد دانش محــور عمل کنیــم و زندگی خــود را هدفمنــد تعریف 
کنیــم. برخــاف تعاریف نادرســتِ عمومیت یافتــه در جامعه عمل 
کنیم و اشــتباهات در تعاریــف را با مراجعه به متــون علمی اصلاح 
کنیم. اصلاح این تعاریف نیز خود از ضروریات اصلاح جامعه اســت 
و ایــن حرکت در مســیر تغییر، جز با عزمِ جزمِ جــوان ایرانی محقق 

نمی‌شود.
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شــهید  خاطــرات 
حـــــرم  مدافــــع 
محمد حسین مرادی

یکــی از شــهدای مدافع حرم، محمدحســین مرادی اســت که ســال 
1360 در تهــران به دنیا آمد و آبان 1392 در چند متری حرم حضرت 
زینــب کبری )ع( هدف گلولــه‌ی تکفیری‌ها قرار گرفت و چند روز بعد 

رسید. شهادت  به 

او خاطــرات عجیبــی دارد از جملــه اینکــه؛ مــادرش نقــل می‌کند: 
سیدرضا حســینی که دایی محمدحسین بود، سال 1366 به شهادت 
رســید. ایشــان را در امامزاده علی اکبر چیذر دفن کردیم. سال‌های 
بعد که پســرخاله‌ی محمدحســین فوت کرد، تابــوت او را به امامزاده 
بــرده و اتفاقا کنار قبر دایی‌اش گذاشــته بودند تــا مزارش برای دفن 
آمــاده شــود. محمدحســین آن روز دســت روی تابوت پســرخاله‌اش 
گذاشــته و گفتــه بود: آقا محســن، از جای من پاشــو اینجا جای من 

است!
آن موقــع همــه این کلام را شــنیدند اما کســی متوجه نشــده بود که 
منظور پســرم از این حرف چیســت. چند ســال بعد که محمد حسین 
در ســوریه به شهادت رسید، او را درست در کنار مزار دایی‌اش، یعنی 
همان جا که آن روز اشــاره کرده بود، دفن کردنــد. برای همه عجیب 
بود که پســرم از همان زمان می‌دانســت که شــهید می‌شــود و حتی 

محل دفنش را مشــخص کرده بود!
اما بهتر اســت پای صحبــت پدر گرامی این شــهید بنشــینیم: وقتی 
جنــگ شــد، بنده ازدواج کــرده بودم و صاحــب چند فرزنــد بودم. با 
وجــود ایــن، اگر فرصتــی پیش می‌آمــد به جبهــه می‌رفتــم و توفیق 
یافتــم 24 مــاه حضــور در مناطــق عملیاتی داشــته باشــم. بنابراین 
محمدحســین که متولد ســال 1360 اســت، حین جنگ بزرگ شد و 
در برخی از این اعزام‌ها، او که شــاید چهار ســال بیشــتر نداشت، به 
بدرقــه‌ی رزمنده‌ها می‌آمد و به شــکل نمادین اســلحه روی دوشــش 
می‌انداخت. یک بار وقتی من جبهه بودم، محمدحســین همراه برادر 
بزرگش دنبال تشــییع جنازه‌ی یک شــهید رفته و ســر از بهشــت زهرا 

بودند! درآورده 
آن زمــان او هنوز مدرســه هــم نمی‌رفــت و برایمان عجیب بــود که با 
چه برداشــتی ایــن همه راه را همراه تشــییع کنندگان رفته! عشــق و 
علاقــه به شــهدا از همان زمان در دل این بچــه جوانه زده بود. حتی 
نامگذاری‌اش هم با شــهید و شــهادت عجین شــده بــود. وقتی مادر 
محمدحســین او را باردار بود، ماجرای هفتم تیر و شــهادت بهشــتی 
و یارانــش پیــش آمد. همان زمان همســرم بــه من پیشــنهاد کرد اگر 
نوزادمــان پســر بود نامــش را به یاد شــهید بهشــتی، محمدحســین 
بگذاریــم. دو ماه و چند روز بعد هم محمدحســین به دنیا آمد. پســرم 
نامــش را از یــک شــهید گرفت و با عشــق و یــاد شــهدا زندگی کرد و 

عاقبت خودش نیز به شــهادت رسید.
اما محمدحســین از دوران کودکی در بســیج فعالیــت می‌کرد. بعضی 
شــب ها که کارشــان طول می‌کشــید و دیــر برمی‌گشــتند، از پنجره 
بیــرون را نــگاه می‌کــردم تــا ببینم چــه زمانــی از مســجد می‌آیند. 
می‌دیدم محمدحســین ازدر که وارد شد، تا بخواهد از حیاط به درون 
خانــه بیاید، نوحه می‌خواند و یا زهرا و یا حســین می‌گوید. این پســر 
عشــق عجیبی به اهل بیت )ع( داشــت. در هیئت‌ها و مراسم مذهبی 
خادمــی می‌کرد و غــذا می‌پخــت، اما وقتــی کمی از این غــذا را به 
خودش می‌دادند، حین راه همان را هم به مســتمندی می‌داد و برای 

نمی‌ماند. چیزی  خودش 
همیــن دل پــاک و ارادتــش به اهــل بیت )ع( بــود که او را بــه مقام 

رساند. شهادت 
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البتــه فقــط اینکــه آدم از عشــق و ارادت حــرف بزند و ســر بزنگاه از 
میدان شــانه خالی کند که نمی‌شود. محمدحسین اگر عشق به ولایت 
داشــت، در عمل نشان می‌داد. در قضیه‌ی فتنه‌ی 1388 این پسر، از 
هیچ تلاشــی فروگذار نکرد و حتی فتنه‌گران از بالای یک ســاختمان، 
ســنگ به ســرش زدند که باعث مجروحیتش شــد، اما محمدحســین 

شــجاعت بی نظیری داشت و شانه خالی نکرد.
یــا اینکه می‌شــنویم خیلی‌ها از رزق حلال می‌گوینــد، اما چند جوان 
را ســراغ دارید که مرتب خمســش را بدهد؟ حتــی وقتی ازدواج ‌کرده 
و نیــاز مالی دارد، بــرود خمس مالش را پرداخت کنــد؟ به عنوان پدر 
شــهید و کســی که او را خوب می‌شــناخت به جــزات می‌گویم که اگر 

پســرم شهید نمی‌شــد، باید به خیلی چیزها شک می‌کردم.
مــن مطمئن بودم که شــهید می‌شــوم و این احســاس را نیز داشــتم. 
بنــده به عنوان یک پــدر، چه آن زمان که خــودم در جبهه بودم و چه 
بعد از جنگ، همیشه ســعی کردم رزق حلال به خانه بیاورم و فرهنگ 
بســیجی وار زیســتن را در خانواده‌ام جاری کنم. من و همســرم هیچ 
چیــزی را به فرزندانمــان تحمیل نکردیم، بلکه ســعی کردیم خودمان 
خــوب زندگــی کنیــم و خــوب زندگی کــردن را  بــه فرزندانمــان هم 

بیاموزیم.
مــادر محمدحســین نیز می‌گویــد: به نظر مــن، بهتریــن تربیت، این 
اســت که یک مادر اول خودش تقوا داشــته باشــد و با بچه دوســتی و 
همراهــی کنــد. الان خیلی از مادرهــا را می‌بینم که بــه کوچک‌ترین 
بهانــه‌ای بچه را تنبیه می‌کنند. اینکه نشــد همراهــی! باید با بچه راه 
آمــد و به او اعتماد کرد تا او هم به مــادر اعتماد کند و رفتارش را الگو 
قرار دهد. من و همســرم همیشه سعی کردیم راه و رسم درست زندگی 
کــردن را بــه بچه ها نشــان دهیم. نه آنکــه تنها در زبــان دم از حق و 
ناحق بزنیم. نشــان دادن با گفتن خیلی فرق دارد. کســی که نشــان 
می‌دهد، اول خــودش عمل می‌کند و بعد بچه هــا از عمل پدر و مادر 

می‌کنند. الگوبرداری 

وقتــی محمدحســین به ســوریه رفت و در دفاع از حرم مجروح شــد، 
دوســتانش چیزی از این موضوع بــه ما نگفتند، ایــام محرم بود. من 
بــه روضه رفته بودم که به یاد محمدحســین افتادم. از خدا خواســتم 
محافظ او در آن کشــور غریب باشــد. اما بعد پیش خــودم فکر کردم 

اگر پسرم را دوســت دارم، باید بهترین ها را برایش بخواهم!
بــا اینکــه مــادر نمی‌توانــد حتــی کوچک‌تریــن آســیبی را در وجود 
فرزندش ببیند به خدا گفتم: » محمدحســین عاشــق شهادت است و 
من هم می‌دانم که شــهادت بهترین چیزی اســت که می‌شود نصیب 
عزیزم شــود. پس خدایــا بهترین را نصیب او کن.« یکی دو روز بعد از 

آن اتفاق، پســرم به شهادت رسید.
دوســتانش می‌گفتند: روز دوم محرم ســال 1392 قصد بازگشــت به 
کشــور را داشت که با شــنیدن خبر نزدیک شــدن تکفیری‌ها به حرم 
حضــرت زینب )ع( باز می‌گردد و همان شــب را تــا صبح در حرم بی 
بی به دعا و راز و نیاز مشــغول می‌شــود. صبح روز بعــد به اتفاق یکی 
از همرزمانش، ســاحی را در پشــت بام یکی از خانه‌های مجاور حرم 
نصــب و محــل تجمع دشــمن را منهــدم می‌کند امــا در همین حین 
گلولــه‌ای بــه کتفــش اصابت می‌کنــد که منجــر به جراحت ســختی 

می‌شود.
بعــد از این جراحــت، محمدحســین همچنــان اصرار به ایســتادگی 
می‌کنــد کــه گلولــه‌ای دیگر به زیــر قلــب و ناحیه‌ی کبــد و کلیه‌اش 
اصابــت می‌کند. مجروحیت او شــدید می‌شــود و روز هفتــم محرم به 

می‌رسد. شهادت 

منبع: مدافعان حرم/1395/ زندگینامه و خاطرات چهل شــهید 
مدافــع حرم حضرت زینــب علیه الســام به همــراه زندگینامه، 
کرامــات و عنایات حضرت زینب علیه الســام / گــروه فرهنگی 

هادی ابراهیم  شهید 
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قوم دل آگاه بسیج

 یــا علی بــاز از خــدا دســتی به همراه بســیج
 جــاودان کن در جهان این جلوه و جاه بســیج
 یــا علــی خــون حســینت کــی رود از یادهــا
 گــو ببیند زینــب این غوغای خونخواه بســیج
علــم شــاهین  بــال  گشــاید  علمــدارش   تــا 
 می دهد فرمان حســینت کو بود شــاه بســیج
ســوخته هــای  خیمــه  آه  دود  زدایــد   مــی 
بســیج آه  کربــا  در  زد  خــرگاه  و   خیمــه 
 کــوردل بودنــد اهــل کوفــه و بیعــت شــکن
 قوم ســلمان اســت این قــوم دل آگاه بســیج
 غــرش ای شــیر خــدا ببــر و پلنــگ خفتــه را
 تــا شــود صدامیــان خرگــوش و روباه بســیج
لشکر اسلام شد چون سیل و طوفان در خروش
 کفر اگر خود کوه باشــد می شــود کاه بســیج
حرملــه گــروه  از  اســت  انتقــام  و  کیــن   روز 
 چنــد باشــد داغ اصغــر زجــر جانکاه بســیج
 رهبــر از نصــر مــن اللــه داد فرمــان جهــاد
 تــا رســد فتــح قریــب از نصــرت الله بســیج
 صد هزار از "بیست میلیون” رهسپار جبهه هاست
بســیج جــولاه  دام  در  خرمگــس  بیفتــد   تــا 
 رغبت و شــوق شــهادت خرمنی انباشته است
 حــاش لله نیســت یک جو، هرگز اکراه بســیج
 کربلا تشنه ســت و بر سقای خود چشم انتظار
 طلعــت مــاه بنــی هاشــم بــود مــاه بســیج
 بــا شــعار یــا محمد شــیعه و ســنی یکیســت
 نیســت جز قرآن و حق ذکری در افواه بســیج
 این ســفر با "فتح پایــان” باز می گردد ســپاه
 مــی دهد پایــان به فتــح گاه و بی گاه بســیج
 ســر به درگاه خدا می ســاید این جهد و جهاد
 شــهریارا تــا به ســایی ســر بــه درگاه بســیج

شهریار°°

..هوای مست

گرفتارانیــم و  مســت  هــوا  و  بــاران   بــاز 
ســــرگردانیم و  ویرانــی  و  حیرانــی   غــرق 
دیوانــه آن  رخ  خــراب  و  مخمــور  و   مســت 
 خیــره بــر درب و در این بادیه بد مستـــــانیم
 گــرم دل بســتن و دل دادن و هشــیار شــدن
بازانیــم ورق  اوراق  بــه  بســته  دل   چشــم 
 گفــت و گــو نیســت دگــر زمزمــه درویشــان
 شــاهدانیم و در ایــن دیــر، غــزل خوانانیــم
برگشــتیم همــه  و  نرفتیــم  هیــچ  را   راه 
پایانیــم خــط  روی  همگــی  مــا  ســبب   زان 
 راه حــج کــج بنمودیــم طــی و چــون دزدان
 راه کــج کــج تــر و  شــهری همــه گمراهانیم
 شــعر هــم قافیــه اش را بــه فراموشــی بــرد
نالانیــم مــا  کــه  رفــت  کجــا  شــعر   شــاعر 

رها جاوید°°

برای شهید حججی

 تو شــیر شــرزه‌ای از بیشــه‌ات برون شــده‌ای
شــده‌ای جنــون  وادی  رهســپر  کــه   چنیــن 
 تــو کیســتی؟ یــل ام البنیــن! گل خونیــن!
 ســر بریده‌ی خورشــید غــرق خون شــده‌ای
 ســر تو را به ســر نــی زدنــد مثل حســین)ع(
 چــه اعتبــار و چــه حیثیــت فــزون شــده‌ای
ایمــان! ســیاوش  ایــران!  غیــرت   نمــاد 
شــده‌ای آزمــون  صبــر  و  زینبــی   شــکیب 
 کــدام منطــق وشــعر از تــو می‌توانــد گفت؟
شــده‌ای ارغنــون  مزامیــر  بغــض   هــزار 
لافــد مــی  هــرزه  توحیــد  رایــت  نــام   بــه 
شــده‌ای نگــون  پوســیده‌ی  بیــرق   ســیاه 
 ســر تــو را بــه طبــق می‌بــرد بــه نــزد یزیــد
شــده‌ای زبــون  بــاره‌ی  هــوس  زاد   گنــاه 
 ســتاره دور ســرت گریــه می‌کنــد هــر شــب
 شــهاب ثاقب و خورشــید بی ســکون شده‌ای
 ســرت ســامت اگــر ســر نمانــد روی تنــت
 تــو راز گمشــده‌ی آن عقیــق خــون شــده‌ای

علیرضا قزوه°°
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جامعه شناسی سینمای 
جنگ و دفاع مقدس 

کتاب حاضر نوشته سعید مدنی که توسط انتشارات بهمن برنا منتشر شده  از دو بخش و چهار مقاله 
در موضوع فیلم‌های مستند و سینمای جنگ تشکیل شده است. عنوان مقالة نخست از کتاب 
 ـ1380هـ.ش(«  »بررسی تأثیر تحولات اجتماعی بر ساختار روایی سینمای جنگ در ایران )1260 
اســت که در آن با بهره‌ گیری از روش اســنادی و اســتفاده از تکنیک‌ تحلیل روایــی و با تأمل در 
نشانه‌شناسی »دوسوسور« و تقابل‌های دوتایی »لوی اشتراوس«، دوازده فیلم نمونه از فیلم‌های 

سینمای جنگ انتخاب و ویژگی‌ها و شاخص‌های هر یک با سایر فیلم‌ها مقایسه شده است. 
مقالة بعدی مروری اســت بر بازآفرینی جنگ و مقاومت شهری در سه فیلم »کیمیا«، »سرزمین 

خورشید« و »دوئل« که به کارگردانی »احمدرضا درویش« ساخته شده است.
 عنوان مقالة دیگر »خرمشهر به روایت فیلم‌های مستند جنگی« است که در آن نگارنده، فیلم‌های 
مســتند موجود دربارة هجوم دشمن و بازســازی خرمشهر را به پنج مرحله تقسیم کرده و سپس 
فیلم‌ها را براســاس همــان مراحل تنظیم و معرفی نموده اســت. در مقالة پایانی نیز نقش جهاد 
سازندگی در تولید فیلم‌های مستند جنگی تبیین گردیده است. هدف از تهیة این مقالات و به ویژه 

دو مقالة پایانی، آشنایی نسل جوان با پدیدة جنگ ایران و عراق ذکر شده است.

کجا گم شدی فرهاد؟ 
مجموعه نمایشنامه‌های منتخب جشنواره تئاتر ایثار

کتاب حاضر نوشته کامران شهلایی، منتشر شده توسط هزاره ققنوس، حاوی 
نمایشنامه‌ای فارسی، با موضوع جنگ است. »شیوا« زنی مهربان و ۳۴ ساله 
اســت. »فرهاد« همسر وی در جنگ شــرکت کرده و اثری از او نیست. پس از 
این ماجرا شــیوا مخفیانه با دوست و همکلاســی قدیمی فرهاد به نام »رضا« 
ازدواج می‌کنــد. اما طبق قولی که به فرهاد داده، هر روز به پدر و برادر فرهاد 
با نام »فرید« که در حال ترک مواد مخدر اســت ســر زده و به آن‌ها رســیدگی 
می‌کند. در این میان فرید با دختری معتاد به نام »ســحر« آشــنا شده و سحر 
با طراحی نقشــه‌هایی سعی می‌کند که شیوا را از زندگی آن‌ها بیرون کند. در 
این میان اتفاقی برای شیوا رخ می‌دهد که موجب می‌شود رضا نزد پدر فرهاد 

آمده و با او صحیت کند.
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راســتی ســؤال اینســت: ما کجا در توانمان بود که فروردین 
مدرســه‌ای به وسعت مرزهایمان از غرب تا جنوب بنا 
کنیم، جوانان، نوجوانان و حتی پیرانمان را از شهرها 
تا روستاها و دهکوره‌ها را از اقصی نقاط این مرز و بوم 
به این مدرسه بخوانیم و بوسه بر خاک پای بزرگترین 
اســتاد و سرور آفرینش، معلم شــهادت، حسین )ع( 
بزنیم و در حضورش رموز پیچیده عشــق و سرمستی 
شهید محمدتقی اخوانتوان ما بود؟.و ایثار و عروج و شــهادت را تعلیم بگیریم؟ آیا این در 

بنام خدای بزرگ، بنام خدای توانا، اینک نیت نوشتن اردیبهشت 
مطلبــی را ندارم بلکه میخواهــم درد و دل کنم تنها 
کاغذ و مرکب در دســترس میبینم و فکر میکنم چه 
خوب مینویســم احســاس میکنم در زندگی تنها و 
غریب مانده ام دوســتان میخندند ولی من در گوشه 
ای گریه میکنم به حال خود از هر چه ناامید میشوم 
فقــط امید را به خدا میبندم. به امید آنکه تمام ریاها 
از بین برود و اعمال علی گونه بر تمام جهان مستولی 

گردد.
شهید علی ادیانی کبیر 

خرداد 
امام عزیز را تنها نگذارید. اسلام را یاری کنید که خدا 
با یاری کنندگان است. از رحمت خدا ناامید نشوید. .
شهید محمدرضا اصیلی

تیر
پدر و مادر عزیزم

از شــما میخواهم که زیاد گریه و بیتابی نکنید چون اولًا روح من 
ناراحت می‌شــود و دوم اینکه منافقان ضدانقلاب و دیو صفت از 
ناراحتی و بیتابی شــما خوشحال میشوند و به راه پلیدشان ادامه 
میدهند. به مردم مســلمان و رزمنده و غیور ایران میگویم که راه 
شــهیدان را ادامه دهید و بدانید که راه شهیدان همان راه اسلام 
و راه رهبر عزیز و عالیقدر ما، امام امت، خمینی بت‌شکن است .

شهید عبدالرضا اطهری صحت 

همین جنبه برای کسب آرامش قلبی جهت خانوادههای شهدا کافی مرداد 
است. پس کسی که در دانشگاهِ شهادت، فارغالتحصیل میشود و میرود 
و ما از آن به بعد او را به چشم ظاهر نمیبینیم دال بر عدم او نیست اگر 
برای ما واقعاً یقین شود که مرگ عدم نیست بغیر از ضرورت عاطفی 
که آنهم از عجایب خلقت است برای شهید نباید خیلی ناراحت باشیم.
شهید سید مجید اعتماد شیخ الاسلامی

اگر خدا خواست و توفیق یافتم به فیض شهادت نائل گردم نکند که شهریور 
در نبــودن من گریه و زاری نمائید زیرا ما رفتن از این عالم را مرگ و 
نیستی نمیدانیم و معتقدیم که این تحولی از عالمی به عالمی دیگر و 
قدم گذاشــتن در عالمی است که زنده تر از این عالم مادی است که 
از مردن خوفی نداریم.در آنجا حساب و کتابها رسیدگی میشود. بنابراین بنابر فرمایش امام، 
شهید حسین اقدامیان

 از خواهران و برادرانــم میخواهم که برایم طلب مغفرت کنید و مهر 
فراموشــم نکنید و دعایم کنید و انشاءا... فرزندانتان را خوب و به 
نحو احسن تربیت کنید تا ادامه دهنده خط سرخ شهدای بخون 

خفته انقلاب اسلامی باشند و یاری کننده دین خدا..
شهید جعفر آرتیمانی

راســتش در این 
بــه  هــم  شــماره 

 متولدین  شما  نیت 
هر مــاه  تفألی زدیم 

بــه وصیت شــهدا كه 
وصیت‌  آینه‌ی  در  امید 

شهدا برســیم به آنچه 
كه از ما می‌خواهند و خدا 

می‌خواهد و ما می‌خواهیم. 

تفأل

ل...
تفأ
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راهم را آگاهانه انتخاب کردم. آگاهانه سیر نمودم و آگاهانه رفتم. چشم منافقین کور و لعنت آبان

خدا بر آنها باد که دست در دست دشمنان اسلام کرده‌اند و اسلام و میهن و امت و خودشان 

را نیز قصد دارند نابود کنند، اما کور خوانده‌اند زیرا امت ما امامی آگاه دارد و به قوت و یاری 

خداوند دسیسه‌ها و نقشههای شیطان گونه‌یشان یکی پس از دیگری نقش بر آب میشود.

شهید مجید اکبری طائمه

حق الناس را ادا کنید که حق‌الناس جداً سخت است و عبادت مخصوص خداست و خدا آذر 

میتواند از حق خویش بگذرد ولی از حق الناس نمیتواند بگذرد. فرصتها را غنیمت شمارید 

زیرا که حضرت علی )ع( میفرماید: فرصتها همچون بادهای بهاری به هر سو میروند سعی 
کنید در جهت مثبت از آنها استفاده کنید

.

شهید شمس الله الوندی 

پس این واقعاً ساده لوحی و کوته فکری است که با وجودی که میبینیم دنیائی این چنین دی 

سنگ اندازی کنیم.بیرحم در مقابل انقلاب و جنگ ایستاده ما هم خود در مقابل حرکت این ملت زجر کشیده 

شهید مصطفی بابایی پور

به هر حال جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزات است. در جنگ حلوا بهمن 
قسمت نمیکنند اگر چه گاهی هم حلوا نوش جان می‌کنیم .

شهید مهدی برچلویی

 از همه برادران و خواهرانم طلب حلالیت نموده و به آنها وصیت میکنم که به اسلام با اسفند

تمــام جان و دل بگروند و هر چه امر کرد با جان بخرند و به همان امام امت دعا کنند 
که البته پیروی از او بهتر از این دعای تنها خواهد بود..

شهید محمد بلوردی
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خوانندگان عزیز شما با ترجمه و ارسال متن فوق به آدرس رایانامه مجله می 
توانید به قید قرعه اشتراک 6 ماهه برنده شوید

Iran’s Leader Ayatollah Khamenei made the remarks in a meeting with the family of 
iconic Martyr Mohsen Hojaji who gave his life in the fight against terrorism.
The Leader named the martyr a sign of God and a messenger of all defenseless and 
innocent martyrs. "All our martyrs are defenseless and innocent. Other than Mohsen, 
there have been martyrs who were beheaded by the enemy. They are all treasured by 
God and enjoy high status in heaven” he added.
He also pointed to the magnificent funeral procession of Hojaji, saying thousands 
of people from all walks of life, including high-ranking officials, bid farewell to the 

-25year-old military advisor on Wednesdy, indicating that people’s hearts are captivated 
by his innocence, bravery and spirit.
Mohsen Hojaji, an Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) soldier dispatched to 
Syria as part of an advisory support team, was reportedly taken hostage by ISIL near 
Syria's border with Iraq on August 7 and was beheaded two days later. The video of his 
capture shared by ISIL went viral on the internet, prompting many Iranian officials to 
voice stronger resolve for eradicating ISIL terrorists from the region.
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خوانندگان عزیز مجله‌ی شا هد جوان می‌توانند برداشت خود را از كاریكاتور 
نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.



روز نیروی دریایی گرامی باد


